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بصورت الکترونیکی  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷒زندگانى امام جواد 

  حسین ایمانى یامچى :نویسنده
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  ﷒فرازهایى از زیارت حضرت امام محمد تقى 
   یّالْإِمام الْوف یّالْبرَّ التَّق یٍّأبَا جعفَرٍ محمدّ بنَ عل ای کیالسلاّم علَ«

 نیکوکار، پرهیزکار و پیشواى وفادارى سلام بر تو اى ابا جعفر اى محمد ابن على که

  اَلسلاّم علَیک ایَّها الاْیۀُ العْظْمى، الَسلاّم علَیک اَیّها الحْجۀُّ الْکُبرى
 سلام بر تو آیت االله اعظم سلام بر تو اى حجت بزرگ خدا بر خلق

 لسلام علَیک ایَها الْمنَزَّه عنِ الْمعضلاتاَلسلام علَیک ایَها الْمطَهرُ منَ الزَّلاَّت، اَ

 سلام بر تو اى منزه و مبرا از هر خشونت و سخت گیرى ،سلام بر تو اى پاك از هر لغزش و گناه

 نْدع یا الرَّضهَای کلَیع لاماَلس ،صافنْ نقَْصِ الاَوع ىلْا العهاَی کلَیع لاماَلسالاَشرْاف 

سـلام بـر تـو اى محبـوب و     ) کسى که تمام صفاتت کامل و بى نقص است(سلام بر تو اى برتر از هر نقصان در اوصاف 
 )انبیاء و اولیاء حق(پسندیده نزد بزرگواران عالم 

و هضفی اَر ُتهجحااللهِ و یلو انََّک دینَ، اَشْهالد ودمیا ع کلَیع لامااللهِ اَلس نْبج أنَّک  
خـدائى و  ) ناصـر و حجـت خـاص   (سلام بر تو اى ستون و نگهبان بناى دین اسلام شهادت مى دهم که هر آینه تو ولى 

 حجت بالغه الهى بر خلق زمین و همانا تو طرفدار دین خدائى

  مانِ وترَجْمانُ القْرُْآنِوخیرَةُ االلهِ ومستَودع علْمِ االلهِ وعلْمِ الانَْبِیاء، ورکنُْ الایْ
و برگزیده خلق خدائى و محل ودیعه اسرار علم خدا و علوم پیامبران خدائى و اصل و رکن اصیل ایمان و مفسـر آیـات   

 قرآنى

ک   واَشْهد اَنَّ منِ اتَّبعک علىَ الحْقِّ والْهدى، واَنَّ منْ انَکْرَكَ ونَصب لَک العْداوةَ علىَ الضَّ لالۀَِ والرَّدى ابَرءَ الَـى االلهِ والَیـ
  منْهم فی الدنْیا والاخْرَةِ

ترا انکار کند و با ) ولایت و امامت(و من گواهى مى دهم که هر کس پیرو تو باشد به راه حق و هدایت است و هر کس 
 .دشمنانت در دنیا و آخرت بیزارى مى جویمپستى و جهالت است و من نزد خدا و تو از  ،تو دشمنى کند در راه ضلالت

النَّهارلُ واللَّی یقبو قیتما ب کلَیع لاماَلس1( ».و( 

 .و تا من هستم و شب و روز باقى است سلام بر تو باد



4 

 

  مقدمه
 بسم االله الرحمن الرحیم

مقصود و اکرم ماءتى و قد اتیتک متقربا الیک والحمدالله على هدایته و توفیقه لما دعا الیه من سبیله اللهم انک افضل «
فصل على محمد و آل محمد ولا تخیب سعیى وانظر الى  ﷔بنبیک نبى الرحمۀ و باءخیه امیرالمؤ منین على بن ابیطالب 

 »نظرة رحیمۀ تنعشنى بهما واجعلنى عندك وجیها فى الدنیا والاخرة و من المقربین

هدایت و توفیق دادن او به ما براى پیمودن راه دین کـه مـا را بـدان دعـوت      خاطره و ستایش خداى را ب
 .بارالها تو بهترین مقصود و بزرگوارترین کسى که بدرگاه او براى عرض نیاز آیند :فرمود

امیرمؤمنان على بـن ابیطالـب     درگاهت روى آورده ام تا با شناخت پیامبر رحمت و برادرشه خدایا من ب
از  ،پس بر محمد و آل محمد درود فرست و سعى مرا در ایـن راه قـرین حرمـان مگـردان     ،تقرب یابم ﷔

 ،طاعتـت ه حال من نظرى بیفکن که با آن یک نظر به کار خود پردازم و همه عمر به روى راءفت و رحمت ب
آمین یـا رب   .قرار دهمشتاقانه به سربرم و مرا نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند گردان و از مقربان درگهت 

 .العالمین

آیـت بـزرگ    ،سالروز ولادت با سعادت مولود کعبه 23/8/76ق همزمان با   ، ه1418رجب  13سحرگاه 
امام عدالت یگانه شخصیت شایسته بر نخستین تاج ولایت حضـرت علـى بـن ابیطالـب      ،خدا، معجزه خلقت

نگارش کتابى دیگـر  » منم فاطمه«ز اتمام کتاب شریف توفیق الهى شامل گشت تا به فاصله هشت روز ا ﷒
دردانه یکدانه تربیت یافته در دامـن   ،عیسى اهل بیت ،راجع به یازدهمین معصوم و نهمین پیشواى امت اسلام

ایـن تقـارن پـر خیـر و      .را شروع نمایم ﷔پر مهر و ولاى على بن موسى الرضا حضرت امام تقى الجواد 
مدد مى  ﷒ساقى کوثر على  ،فال نیک گرفته از روح بلند خانه زاد خدا و شهید معصوم محراببرکت را به 

جویم که مجموعه اى مفید از زندگانى کوتاه ولکن سرچشمه حیات و افتخار امام نهـم بـه محضـر شـیفتگان     
 .ولایت تقدیم نمایم
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کعبه دار عشـق مولانـا    ،بعثت و وصى نبى و اینک از باب تیمن چند سطرى در وصف پایان ناپذیر امتداد
  :على تقدیم مى شود

  اى امـــــــام صـــــــالحین و متقـــــــین

  
ــؤمنین    ــا امیرالمـــ ــردان یـــ ــاه مـــ   شـــ

  
ــین    ــدر و حنــ ــفدر بــ ــا اى صــ   مرحبــ

  
  بهتــــرین سرمشــــق عبــــاس و حســــین  

  
  نالــــه ات لرزانــــده چــــاه و مــــاه را   

  
ــاراالله را     ــو ثـــ ــردى تـــ ــت کـــ   تربیـــ

  
  اى علـــــى تنهـــــاترین مـــــرد زمـــــین

  
  فظ قـــــرآن و پشـــــتیبان دیـــــنحـــــا  

  
ــد   ــمانم بزنـ ــه چشـ ــروى بـ ــى نـ ــا علـ   یـ

  
ــزن    ــانم بـــ ــار عشـــــق برجـــ   ذوالفقـــ

  
  لـــرزه افکنـــدى بـــه پشـــت دشـــمنان    

  
  خاصـــه در صـــفین و جنـــگ نهـــروان      

  
ــالمین  ــوم ظــ ــد قــ ــو بودنــ ــم تــ   خصــ

  
ــارقین    ــطین و مــــ ــاکثین و قاســــ   نــــ

  
  آه مــــــــــولا اى زلال عاطفــــــــــه 

  
  عـــــروة الوثقـــــاى صـــــدها طایفـــــه  

  
ــان  ــن جه ــت ای ــدر اس ــق حی ــدهوش عش   م

  
)2(مرتضــى ســاقى حــوض کــوثر اســت       

  

  
امیر بیان و مقتداى آزادمردان عنایتى فرماید و مخلصانه مطـالبى درخـور    ،امید که آن امام اولین و آخرین

بیانات معجزات و بویژه احتجاجات و زندگى سیاسى امام جواد را جهت آشـنایى   ،مل و تمسک از حالاتأت
  .جوان با این جوانترین شهید گلستان امامت تقدیم و به زیور قبول آزین گردد انشاءااللهبیش از پیش نسل 

  اى دوســـت بـــه درگهـــت مـــراد آوردم   

  
ــتمها بــــه تــــو داد آوردم     از دســــت ســ

  
ــواد   ــو ج ــداى ت ــت و خ ــواد اس ــو ج ــام ت   ن

  
ــواد آوردم     ــف دو جــ ــه لطــ ــد بــ )3(امیــ

  

  
ایسته کادر فهیم و خلیق کتابخانـه عمـومى حضـرت    در آخر مقدمه وظیفه خود مى دانم که از همکارى ش

آیت االله العظمى مرعشى نجفى قدس سره و زحمات شایان همسر ارجمند و صاحب نظرم که در جاى جـاى  
تحقیق و تاءلیف با نظر مشورتى خود کمک کردند تا این مجموعه به نحوى تحقیقى فراهم آید تقدیر و تشکر 

صـندوق  / دگان محترم نظرات مشورتى و اصلاحى خـود را بـه آدرس قـم    انتظار دارد خوانن ،به عمل آورده
 .ارسال فرمایند 37185 -  856/پستى 

 1418شعبان المعظم  26برابر با  6/10/1376
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 حسین ایمانى یامچى -قم 
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  مشخصات فردى
 :وارث امامت

مر شـریف خـویش را   چهل و ششمین بهار ع ﷒امام هشتم شیعیان جهان حضرت على بن موسى الرضا 
پشت سر گذاشته بود لیکن هنوز جهان به نور جمال نهمین ستاره تابناك آسمان ولایت و امامت منور نشـده  

 .بود

و این موضوع باعث تشویش خاطر و نگرانى شیعیان شیفته ولایـت از یـک طـرف و گسـتاخى معانـدان      
 .اى ذکر مى شود امامت از سوى دیگر شده بود که در طلیعه سخن از هر کدام نمونه

شما که فرزند دوسـت   :عرض کردم ﷒از کلثم بن عمرن روایت شده است که گفت من به حضرت رضا 
 .دارى پس دعا کن تا خدا پسرى به تو مرحمت فرماید

 .)4(فقط یک پسر به من نصیب مى شود که او وارث امامت من خواهد بود : فرمود ﷒حضرت رضا 

بـراى او اجـازه    ﷒حسن بن قیام صیرفى از من خواست که از امام رضـا  : ار واسطى گویدحسن بن بش
 آیا تو امام هستى؟ :وقتى به محضر امام رسید گفت ،شرفیابى بگیرم و من اجازه گرفتم

 .بله: فرمودند ﷒امام رضا 

 .همانا من شهادت میدهم که تو امام نیستى :گفت

 !تو از کجا مى دانى که من امام نیستم؟: مودندامام به او فر

امام عقیم نمى شود و تو به این سن رسـیده اى و  : من از امام صادق نقل مى کنم که ایشان فرمودند :گفت
 .پسر ندارى

خدایا من ترا شاهد مى گیرم که چنـدى نمـى   : سرش را به سوى آسمان بلند کرد و فرمود ﷒امام رضا 
ینکه به من فرزندى روزى فرمایى که زمین را از عدل و داد پر مى کند همانطورى کـه از ظلـم و   گذرد مگر ا
 .ستم پر شده
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هاى بـاردارى   ماه ﷒ما وقت را محاسبه کردیم فاصله این ماجرا و تولد امام نهم : حسین بن بشار گوید
 .)5(بود 

 :ولادت

 ﷒یک روز برادرم حضرت رضا  :روایت مى کند که ﷒حکیمه خاتون دختر حضرت موسى بن جعفر 
امشب فرزند مبارك خیزران متولد مى شود و لازم است که تو در زمان ولادت حاضر : مرا خواست و فرمود

 .باشى

ماندم زمانیکه شب فرا رسید آن بزرگوار مرا با خیـزران و زنـان قابلـه     ﷒من در حضور حضرت رضا 
اطاق و خود آن حضرت پس از آن که چراغى براى ما روشن کرد از اطاق خارج شد و در را بـه روى   وارد

 .ما بست

چـراغ   ،زمانى که درد زایمان بر سبیکه مادر آن حضرت عارض شد و ما او را در میان طشت جاى دادیم
 .خاموش شد و خاموشى آن باعث اندوه ما گردید

د امامت طلوع کرد و در میان طشت جاى گرفت پرده نازکى که مثـل  در همین زمان بود که نهمین خورشی
جامه بود آن بزرگوار را فراگرفته بود، نورى از جمال حضرت جواد ساطع شد که همه اطاق روشن گردیـد و  

 .ما از چراغ بى نیاز شدیم

 ـ ﷒من حضرت امام محمد تقى  ازکى کـه آن عزیـز را   را در بر گرفته و در دامنم جاى دادم و آن پرده ن
وارد  ﷒در این زمان حضرت على بـن موسـى الرضـا     ،احاطه کرده بود از صورت مبارك ایشان دور کردم

هاى پاك پیچیده بودیم از مـا گرفـت و آن    را در میان لباس ﷒اطاق گردید و بعد از آنکه امام محمد تقى 
 .از این گهواره جدا مشو: و آن را به من سپرد و فرمودبرگزیده خدا را در میان گهواره گذاشت 

وقتى روز سوم ولادت آن حضرت فرا رسید چشمان مبارك خود را به سوى آسمان گشود و پس از آنکه 
من همینکـه ایـن    » ﷐اشهد ان لااله الاالله و ان محمدا رسـول االله  « :به طرف راست و چپ خود نگاه کرد فرمود

شـتافته جریـان را بـه عـرض ایشـان       ﷒مشاهده کردم به حضور امام رضـا   ﷒ز از حضرت جواد اعجا
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خواهى دید بیش از ایـن   ﷒آن معجزاتى که بعد از این از امام جواد : رساندم حضرت در جواب من فرمود
 .)6(است که فعلا دیدى 

 :چنین نقل مى کند ﷒هر امام رضا مسعودى درباره این موضوع از حکیمه خوا

نوشتم جاریه تو سبیکه حامله  ﷒حامله شد به امام رضا  ﷒زمانیکه مادر ابى جعفر : حکیمه مى گوید
نوشت او ساعت فلان از روز فلان از ماه فلان حامله شده پـس زمـانى کـه او     - در جوابم  - شده پس امام 

اشـهد  « :زمانیکه مادرش او را به دنیا آورد به زمین افتاد و گفت. هفت روز ملازمش باشد وضع حمل مى کند
 .» ﷐ ان لااله الاالله و ان محمدا رسول االله

 ».الحمدالله صلى االله على محمد و على الائمۀ الراشدین«: و در روز سوم عطسه کرد و فرمود

 امام نهم ولادت پس از ﷒حالات امام رضا 

در تمام شب بالاى گهواره اش با آن حضرت گفتگـو   ﷒متولد شد امام رضا  ﷒وقتیکه حضرت جواد 
 .مى کرد و آن برگزیده خدا را نوازش مى فرمود

 :پس از این که چند شب متوالى امام این عمل را انجام میداد کلثم بن عمران گوید به امـام عـرض کـردم   
ایت شوم براى مردم قبل از ما نیز فرزندانى متولد مى شد آیا همه مردم فرزنـدان خـود را اینطـور عـادت     فد

 میدادند؟

بلکه من علم و دانش به فرزند خـودم مـى    ،واى بر تو، این عمل عادت دادن نیست :امام در جوابم فرمود
 .آموزم

به یاران خـود   ﷒ضرت على بن موسى الرضا ح. متولد شد ﷒در آن شبى که حضرت امام محمد تقى 
آن بانویى که  ،امشب پسرى شبیه حضرت موسى بن عمران که دریاها را شکافت براى من متولد شده :فرمود

یعنى امام جـواد  (پدر و مادرم فداى آن شهیدى : آنگاه فرمود ،یک چنین پسرى را زائیده پاك و پاکیزه است
خـدا بـه قاتـل آن    . سمان براى او گریه مى کنند آن بزرگوار، شهید غیظ و غضب خواهد شـد که اهل آ) ﷒

قاتل آن برگزیده خدا، در دنیا چندان نمى ماند، خداوند او را به سرعت دچار عذاب . حضرت غضب مى کند
 .)7(دردناك خویش خواهد کرد 
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ست به موسى و مانند عیسـى بـن مـریم    خدا به من فرزندى بخشید که شبیه ا :و در نقلى دیگر چنین آمده
 .یزدان مادر او را پاك آفرید آنگاه فرمود این فرزند من به جور و ستم کشته خواهد شد ،است

قاتل و جفا کننده اش بعد از شهادت فرزندم از زندگانى بهره اى نخواهد برد و به زودى گرفتار مى شـود  
)8(. 

 :تاریخ ولادت

 :حداقل چهار قول هست ﷒امام محمد تقى  راجع به روز و ماه تولد حضرت

 .)9(ق را ذکر کرده اند  ه 195مرحوم کلینى در اصول کافى و مرحوم شیخ مفید در ارشاد فقط رمضان  -  1

و مرحـوم اربلـى در کشـف     )10(مرحوم فتال در روضۀ الواعظین و مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب  -  2
 .ق ذکر کرده اند ه 195 رمضان 19الغمه روز ولادت را 

 .ق روز ولادت آنحضرت است  ه 195رمضان  15قولى هم وارد شده که  -  3

ق را مرحوم احمد بن محمد عیاش را مقتصب الاثر روز ولادت امـام نهـم دانسـته      ه 195رجب  10 -  4
 .است

 :یید مى کند کهأت از ایام هفته شب جمعه و به نقلى مضامین وارده در دعاى ناحیه مقدسه قول چهارم را

 ».اللهم انى اسئلک بالمولودین فى رجب محمد بن على الثانى وابنه على بن محمد المنتجب«
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  مشخصات شناسنامه اى
ابوجعفر، ابوجعفرالثانى نیز گویند، چون ابوجعفر اول کنیه امام پنجم است و بطور خاص ابوعلى هـم   :کنیه

 .)11(به امام نهم گفته مى شود 

المختار، عالم که اشهر القاب  ،مرتضى ،متوکل ،زکى ،متقى ،منتجب ،نجیب ،مرتضى ،قانع ،اد تقىجو :القاب
 .ایشان جواد و تقى است

 ثامن الائمه ﷒حضرت على بن موسى الرضا : نام پدر

 )ایشان را خیزران نامید ﷒امام رضا (سبیکه : مادر نام

سال و کسـرى کـه    24روز از روى تحقیق  18یا  15یا  12یا  3و  سال و سه ماه 25مشهور : عمر مدت
 11مـاه و   1روز،  20یـا   18یـا   16یـا   15ماه و  2روز،  25یا  20ماه و  4روز،  24سه ماه و  :کسرى آن

 .، مى باشد12روز  15 یا 13یا

به شـهادت   مون عباسى به امامت رسید و در عصر، معتصمأهفده سال که در زمان خلافت م :امامت مدت
 )12(رسید 

 آن دختـران عمـران و   - حسـین   - ابواحمد موسى مبرقـع   -  ﷒ابوالحسن امام على نقى  :پسران :اولاد
 .)13(ام کلثوم و حکیمه  ،خدیجه ،فاطمه :حضرت

 .و موسى مبرقع هستند ﷒امام على نقى  :و نسل آن حضرت از دو پسر

 .)14(امامه  ،فاطمه ،موسى ﷒على هادى  :چنین معرفى مى کند و شیخ مفید فرزندان ایشان را
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  نقش خاتم
بر نگین نقـره و بـه قـولى بـر     » حسب االله حافظى« -  1 :نقل شده ﷒چندین نقش بر خاتم حضرت جواد 

 .عقیق سرخ و اى براى کفایت مهمات مجرب است

ها این کلمه در نگین براى زیاد شدن  خاطر استمرار نعمته یعنى سپاس خدا را ب» الشکر بدوام النعم« -  2
 .نعمت و ایجاد وسعت در معیشت نفعى عظیم دارد

این نیز براى تقویت یافتن بر همـه چیـز نـافع    ) قدرت من(یعنى نگهبان بازوى من » المهیمن عضدى« -  3
 .است

 »نعم القادر االله«-  4

 .حماد :﷒شاعر امام نهم  )15( ﷒ر امام رضا همانند نقش خاتم پدر بزرگوا »العزة الله« -  5

 .)16(عمروبن الفرات  :و دربان ایشان
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  ﷒سیماى امام جواد
ترکیبى در نهایت کمال نزاکت و ابروهاى کمانى پیوسته باریک و چون گل محمدى سرخ و سـفید، چشـم   

 ،گوشـهاى بـزرگ  ) درخشـنده (سفید چون در خوشـاب   هاى ریز دندان ،بینى کشیده باریک ،سیاه و درشت
سینه و شکم هموار و مسـاوى یکـدیگر و خطـى از     ،کمر باریک ،بین دو کتفه گشاده ،انگشتان رسا و کشیده

گـردن بلنـد قامـت    ) فـر (محاسن سیاه و بـرهم پیچیـده    ،موهاى رعنا از میان سینه تا به نزدیک ناف کشیده
  .)17(در یکى از دو کتف مقدس نقش مهر امامت ظاهر و نمایان بود  ،مفاصل قوى ،متوسط مایل به بلندى



14 

 

  ﷕منزلت مادر امام نهم از دیدگاه سه معصوم 
هرچند از حیث اجتماعى از طبقه اى بسیار پـایین و کنیـز اسـت     ﷒سبیکه مادر بزرگوار حضرت جواد 

پاك برخوردار شده تا حدى که این کنیـز ام ولـد از سـه    لیکن از رتبه والاى معنوى و طهارت روح و طینت 
 :معصوم با مضامین والایى تاءییدیه گرفته است که به شرح ذیل به محضر شیفتگان ولایت تقدیم مى گردد

يِّبَةِ الفَمِ، ا�مُنْ «  ﷐ قال رسول االله -  1 � اْ�نُ خَِ�ةِ الإمِاءِ اْ�نُ ا�ُّو�يَّةِ الطَّ
َ
 ».تَ جََبَةِ ا�رَّحِمِ بأ

 )18( »پدرم فداى پسر کنیز نوبیه که دهانش خوشبو و زهدانش نجیب زاى است«

مـن در ایـن   : را در راه مکه ملاقات کردم فرمود ﷒حضرت موسى بن جعفر : یزید بن سلیط گوید -  2
اى یزید وقتى کـه بعـد از    .است بعد از من امر امامت با پسرم على) یا از دنیا مى روم(سال گرفتار مى شوم 

 ـ ،من او را در این محل ملاقات کردى و خواهى کرد به او مژده بده که پسرى امـین  مو و مبـارك بـرایش   أم
به او بگو کنیزى کـه آن پسـر از    ،متولد خواهد شد او به تو خبر میدهد که تو مرا در این جا ملاقات کرده اى

مـادر  (اگر توانستى سلام مرا بـه آن کنیـز   «قبطیه کنیز رسول خداست  او به دنیا خواهد آمد از بستگان ماریه
 .و همین موضوع حکایت از رتبه والاى آن بانوى فضیلت دارد )19(برسان ) امام محمد تقى

  .)20(را زائیده پاك و پاکیزه است ) ﷒امام جواد (آن بانویى که یک چنین پسرى  :﷒امام رضا  -  3
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  بر امامتنص 
هَـذَا «: را آوردند فرمـود  ﷒بودم که کودکش ابى جعفر  ﷒خدمت امام رضا : ابى یحیى صنعانى گوید

 ِ ْ�ظَمُ برَََ�ةً َ�َ  ِ�  وَ�ْ يُ �مَْ  یا�مَْوْ�وُدُ اَ�ّ
َ
 ».مِنهُْ  عَتِنَايشِ  الإْسِْلاَمِ مِثلْهُُ َ�وْ�وُدٌ أ

 .)21( »تر از او نسبت به شیعیان ما به دنیا نیامده است لودى پربرکتاین همان مولودى است که مو«

موضـوعى را بیـان    ﷒خدمت امام رضـا  ) ﷒امام جواد (پس از ولادت ابى جعفر : معمربن خلاد گوید
اى خود نشـانیده و  است که او را در ج ﷒شما چه احتیاجى به این مطلب دارید این ابوجعفر : کردیم فرمود

 .)23(به مو ارث مى برند  و فرمود ما اهل بیت صغیرانمان از کبیرانمان مو )22(قائم مقام خود کرده ام 

را بـه   ﷒پیش از آنکه خداوند ابـوجعفر   :عرض کردم ﷒صفوان بن یحیى روایت مى کند به امام رضا 
خدا به من پسرى عطا خواهد فرمود اینـک کـه عطـا فرمـوده و      :شما عطا فرماید در جواب ما مى فرمودید

روشن کرده است خداوند مرگ شما را براى ما پیش نیاورد، ولى اگر مسئله  - به نور جمال او  - چشم ما را 
 اى پیش آید که خواهد بود؟

: فرمـود  ،سه ساله است این :که در مقابلش ایستاده بود اشاره کرد گفتم فدایت شوم ﷒امام به ابى جعفر 
و در جواب فردى . )24(سه ساله بودن چه ضررى دارد، عیسى بن مریم در کمتر از سه سالگى حجت خدا بود 

همانا خداوند سبحان عیسى بن مریم را به رسـالت شـریعت   : پرسیده بود امام فرمود ال راکه همین سؤدیگر 
  .)25(در آن است  ﷒وجعفر تازه مبعوث کرد در حالیکه سن او کمتر از سنى که اب
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  در آخرین حج پدر ﷒امام جواد 
را به خراسان دعوت کرد، آن حضرت قبـل از حرکـت بـه سـوى      ﷒مون حضرت امام رضا أوقتى که م

 .را که در آن زمان شش سال داشت همراه خود برد ﷒خراسان سفرى به حج نمود و حضرت جواد 

احساس کرد که پدر بزرگوارش خانه خدا را آنچنـان وداع مـى نمایـد کـه      ،هنگام طواف ﷒مام جواد ا
 .انگار بار دیگر به زیارت آنجا باز نخواهدگشت

وقتـى امـام رضـا     ،در داخل حجر اسماعیل نشست - ثر شدید أامام جواد با ت - این جریان سبب شد که 
فردى را به دنبال فرزند دلبند خود فرستاد تا او را به حضورش بیاورند، امـام جـواد   از اعمال فارغ شد،  ﷒
چون یاریا رفتن به محضر انور پـدر را بـا آن عواطـف مـواج      - از آمدن به حضور پدر خوددارى کرد  ﷒

عزیـزم چـرا   : دبه حجر اسماعیل آمد و فرمـو  ﷒ناچار خود امام رضا  - خویش و حزن شدیدش نداشت 
 .برخیز برویم ؟اینجا نشسته اى

دیدم خانه خدا را بـه گونـه    - در حالیکه  - چگونه برخیزم  :فرزند خردسال امام با چشمان اشکبار گفت
ایـن سـخن را گفـت و از جـاى      ﷒امام جواد  .اى وداع کردى که گویا به این جا دیگر باز نخواهى گشت

 .)26( - ت کرد و همراه امام حرک - برخاست 
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  ﷒فضیلت زیارت ثامن الحجج از دیدگاه امام جواد 
محمد بن یعقوب کلینى از على بن ابراهیم صاحب تفسیر از على بن مهزیار نقل مى کند که به امـام جـواد   

 :فرمود ؟﷒لحسین برتر است یا زیارت حضرت ابى عبداالله ا ﷒قربانت شوم زیارت امام رضا  :گفتم ﷒
را همه مردم زیارت مى کنند و در حالیکـه پـدرم را زیـارت     ﷒چونکه اباعبداالله  ،زیارت پدرم افضل است

 .نمى کند مگر خواص از شیعه

شیخ طوسى با اسنادش از کلینى مثل این روایت را نقل کرده و شیخ صدوق هم با اسنادش از على مهزیار 
 .)27(ایت کرده است همین را رو

 :مى گوید ﷒حضرت عبدالعظیم حسنى 

و زیارت قبـر پـدرت در طـوس متحیـر      ﷒من بین زیارت حضرت ابى عبداالله  :گفتم ﷒به امام جواد 
دند به اندرونى وارد شدند و بیرون آم - بلند شده  - منتظر باشید، سپس : پس فرمودند: هستم چه مى فرمایید

زیاد بودند در حالیکـه زائـران    ﷒زوار ابى عبداالله : در حالى که اشک بر گونه هایش جارى بود و فرمودند
 .)28(قبر پدرم در طوس کم هستند 
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  به زهرا سلام االله علیها ﷒عشق امام جواد
 شمس نهم و امام هشتم

 گفتا پدرم شود فدایت

را آوردند سن وى کمتر  ﷒امام جواد  ،بودم ﷒هنگامى که در نزد امام رضا : بن آدم نقل مى کند زکریا
از چهار سال بود دست خود را بر زمین زد و سر را به سوى آسمان بلند کرد و مدت زیادى در اندیشه شـد،  

 ؟براى چه این قدر فکر مى کنى !فرزند جان: فرمود ﷒امام رضا 
 !ر اندیشه آن هستم درباره مادرم فاطمه چه به جا آوردند؟د: فرمود

أذُْرِ« أحُرقَِنَّهما ثُمّ لَ أخُرْجِنَّهما ثُمّ لَ أنَْسـفَنَّهما  نَّهمایأَما و اللهَّ لَ اما به خدا سوگند آندو نفر را بیـرون مـى آورم    .»ثمُّ لَ
 !؟دریا مى ریزم آندو را، چه دریا ریختنىسپس آندو را آتش مى زنم و پراکنده مى کنم و به 

: را نزد خود خواست و میان دو دیده آن حضـرت را بوسـید و فرمـود    ﷒امام جواد  ﷒حضرت رضا 
 .)29(پدر و مادرم فداى تو باد تو از براى امامت شایسته هستى 
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  و حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه ﷒امام جواد 
مه معصومین به نوعى از آمدن مهدى موعود عجل االله تعالى فرجه سخن گفتـه انـد، از جملـه حضـرت     ه

هاى والائى و پیروى بى چون و چرا از ولى االله زمان خـویش بـود و درسـى     و یکى از شخصیت ﷒جواد 
ولائـى نگاشـته    جاوید براى عموم شیفتگان ساحت قدسى ولایت داد و نام نیک خود را در جریـده عشـاق  

را یافته و نزد هر سه امام به منزلت  ﷕حضرت عبدالعظیم حسنى است او که توفیق معاصر بودن با سه امام 
 .رفیعى دست یافت

را از  ﷒و اینک ما خوشه اى از کلمات درربار معصومین و بالاخص یازدهمین معصوم حضـرت جـواد   
 .زبان ایشان تقدیم مى نمائیم

شـرفیاب   ﷒حضرت عبدالعظیم حسنى نقل مى کند به خدمت مولایم امام محمد بن علـى موسـى    -  1
 آیا او مهدى عجل االله تعالى فرجه است یا غیر او؟ ،میخواستم راجع به امام قائل از ایشان سوال نمایم ،شدم

 :پیش از سؤال من فرمود ﷒امام جواد 

مهدى است که در زمان غیبت واجب است انتظار او را بکشـند و  ) اهل بیت(قائم از ما اى اباالقاسم همانا 
را بـه نبـوت مبعـوث      ﷐به خدایى که محمد  ،او فرزند سوم من است. در زمان ظهورش از او اطاعت کنند

 :کرد و ما را به امامت مخصوص گردانده

لطول االله ذ�ك ا�وم ح� �رج فيملا الارض قسطا و عدلا كما �لئت  انه �و �م يبق من ا�نيا الا يوم واحد«
جورا و ظلما و ان االله تبارك و تعا� يصلح ا�ره � �لة كما يصلح ا�ر �يمه �و� ذهب �قتـ�س لاهلـه نـارا 

 ».افضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج :فرجع و هو رسول ن� ثم قال

ز هرآینه خداوند آن روز را طولانى مى کند تا آن کـه ایشـان خـروج    همانا اگر از دنیا نماند مگر یک رو
نمایند، و زمین را از عدل و داد پر کند همانطور که از ظلم و جور پر شده بود و خداى تبارك و تعالى کار او 
را در یک شب سامان دهد، همانطور که کار کلیمش موسى را در یک شب اصلاح فرمود او رفـت تـا بـراى    

 .م رسالت و نبوت نایل شده بوداخویش آتشى بیاورد برگشت در حالیکه به مق خانواده
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 .)30(برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است : فرمود ﷒بعد امام جواد 

قرار گرفته  ﷒ثیر عظمت حضرت جواد أروزى حضرت عبدالعظیم حسنى چنان مجذوب و تحت ت -  2
 :بى خود را چنین ابراز مى کندبود که آروز و عشق قل

عالى همان قـائم   همانا من امیدوارم حضرت :عرض کردم که ﷒بن على بن موسى  روزى به امام محمد
 .باشى که زمین را از عدل و داد پر مى کند همانطور که از ظلم و جور پر شده  ﷐از اهل بیت محمد 

احدى از ما اهل بیت نیست مگر آنکه به امر خدا قیام کنـد و بـه دیـن خـدا      اى اباالقاسم: حضرت فرمود
هدایت مى کند، ولى من آن قائمى که خداوند به واسطه او زمین را پـاك مـى کنـد از اهـل کفـر و انکـار، و       

 .بواسطه او زمین را از عدل و داد پر مى کند نیستم

ایشان را مردم غایب مى شوند و نام بردن  او شخصیتى است که تولدش بر مردم مخفى مى شود و شخص
او شخصیتى است که زمین بـر او   .است  ﷐نام و هم کنیه رسول خدا  از ایشان بر مردم حرام است و او هم

طى مى شود و هرکار سختى بر او آسان میشود اصحاب او سیصد و سیزده نفر به عـدد سـپاهیان اسـلام در    
اى کمک به ایشان از دورترین نقاط زمـین جمـع مـى شـوند و ایـن فرمـایش خـداى        جنگ بدر است که بر

يعًا ( :عزوجل است ُ�مُ اَ�� َ�ِ تِ بِ
ْ
ْ�نَ مَا تَُ�ونوُا يأَ

َ
ءٍ قدَِيرٌ أ ْ�َ ِّ�ُ ٰ نَّ اَ�� َ�َ  ).148بقره ( )إِ

 ».تکجا باشید خداوند همگى شما را بیاورد همانا خداوند بر هر چیزى تواناس هر«

پس زمانى که این جمعیت با اذن الهى براى کمک به ایشان اجتماع کردند، همواره با دشمنان خـدا جنـگ   
 .مى کند تا زمانى که خداى تبارك و تعالى راضى شود

مولاى من چگونه مى داند که خدا راضى شـده   :به ایشان عرض کردم: جناب عبدالعظیم حسنى مى گوید
 ؟است

 .)31(بش رحم مى اندازد خداوند در قل: فرمودند

در همین رابطه حدیثى دیگر از یازدهمین معصوم و نهمین امام شیعیان نقل شده اسـت کـه ترجمـه آن بـه     
 .شرح ذیل مى باشد
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امـام بعـد از   : شنیدم که مى فرمود ﷔بن ابى دلف نقل مى کند که از اباجعفر محمد بن على الرضا  صقر
و امام بعد از او  ،مر من و سخن او سخن من و اطاعت از او، اطاعت از من استامرش ا ،من پسرم على است

. پسرش حسن است که امر او امر پدرش و سخن او سخن پدرش و اطاعت از او پیروى از پدرش مى باشـد 
 .سپس سکوت کرد

 ؟اى فرزند رسول خدا امام بعد از حسن کیست :پس عرض کردم
 :ى شدید کرد و سپس فرمودگریه ا ﷒پس امام جواد 

 .همانا امام بعد از حسن پدرش که قائم به حق منتظر است

براى آنکه او بعد از فراموش شـدن   :براى چه قائم خوانده مى شود؟ فرمود: پرسیدم اى فرزند رسول خدا
 .نامش و مرتد شدن اکثر قائلان به امامتش قیام مى کند

 پرسیدم و براى چه منتظر نامیده مى شود؟

همانا براى او غیبتى است که روزهاى آن زیاد و مدت آن طولانى مى شود، پس مسلمانان مخلص : فرمود
اعتقاد به او را مسخره مى کنند و کسـانیکه   ،انتظارش را مى کشند و افراد شکاك انکارش مى کنند و منکران

شوند و تسلیم شـدگان در  وقت معلوم مى دارند دروغ مى گویند و عجله کنندگان در عصر غیبت هلاك مى 
 )32( .برابر قضاى الهى در عصر غیبت نجات مى یابند
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  ﷒لباس و آراستگى حضرت جواد 
 .لباس تمیز، پاکیزه و قیمتى مى پوشیدند ،﷒حضرت جواد الائمه 

 :نقل مى کند که فرمود ﷒کلینى از امام جواد 

 »وا�مينه انا مع� آل �مد نل�س ا�ز«

 ».هاى قیمتى مى پوشیم ما خاندان پیغمبر هستیم که خز و لباس«

هـاى   نمازهاى واجب را با خز و سایر لباس :و شیخ صدوق از على بن مهزیار از امام نهم روایت کرده که
هـاى اعـلاء    جبه خز مى پوشید و با همین لباس ،بهایى به دوش مى انداخت قیمتى مى خواند و عباى گران

  .)33(هایى نماز بخوانیم  از مى خواند به ما هم امر میکرد در چنین لباسنم

  جواب به یک شبهه
شاید پس از مطالعه مطلب فوق در ذهن برخى از خوانندگن این سوال مطرح شود که از یک سو در نهـج  

بـر امامـان    داونـد خ »� الائمهة ا�ق ان يقدروا انفسهم ضغفة ا�اس  ان االله فرض « :البلاغه مى خوانیم که
از سـوئى   )34(قرار دهنـد   - در مسائل اقتصادى  - حق واجب کرده است که خود را همچون ضعیفترین مردم 

و در روایتـى   )35(تمام پیغمبران به زخارفت دنیا بى اعتنـا بودنـد    :دیگر در همان کتاب شریف مى خوانیم که
روزى کـه   ،پنج سال در کوفه حکومت کـردم : اته فرمودبه اصبغ بن نب ﷒ ،وارد شده است که حضرت على

اگر روزى که برمى گردم غیر از  ،وارد کوفه شدم با این لباس و با این مرکب و با این اساس جزئى وارد شدم
 .فاننى من الخائنین ،اینها داشه باشم

از  ﷒و حضـرت جـواد    ﷒و امـام صـادق    ﷒و در جاهایى دیگر روایاتى مانند استفاده امام حسن 
 ؟هاى فاخر و قیمتى را مى خوانیم این دو دسته روایات را چگونه جمع کنیم لباس

جواب این است که اسلام دینى الهى بر مبناى فطرت و عقل است و براى هر مقطعى از زمان و نقطه اى از 
 .جهان برنامه مناسب مانند دارد
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کـه   ،در مقام حکومت است و در عصر ضعف اقتصادى عامه مـردم  ﷒ز على دو روایت نقل شده ا: اولا
حکمران اسلامى موظف است خود را و زندگى شخصى خویش را در حد ضعیف ترین اقشار مردم قرار دهد 

 .تا درد آنان را بداند و محرومیت آنها را بچشد

هاى آن تلازم نیست و گـاهى اتفـاق مـى     ورداريمیان بى اعتنائى به زخارف دنیا و استفاده از برخ: ثانیا
افتد که فرد ثروتمند و برخوردار از مال دنیا از تعلقات قلبى به امورات دنیایى آزاد و رسته است در حالیکـه  
فردى با کمترین برخوردارى از امور دنیوى ولکن دلبسته آن است و در کتب اخلاقى نمونه هاى متعددى بـر  

جمله درویشى که جاماندن کشکولش اسباب اضطراب خاطرش را فراهم کرده یا فردى این مورد ذکر شده از 
. که بخاطر دو سکه نقر پس انداز از اداى شهادتین در بحرانى تـرین حـالات بیمـارى خـوددارى مـى کـرد      

 .بنابراین آنچه مهم است عدم دلبستگى به دنیا و زخارف دنیوى است

 :با این مقدمه روشن مى شود که

 .در مسند حکمرانى نبود ﷒حضرت جواد : اولا

 .بر مردم حاکم نبود  ﷐در جامعه آن روز فقر مطلق همچون عصر رسول خدا : ثانیا

قیمـت در   هاى گـران  آن بود که با ظاهرى آراسته و لباس ،اقتضاى شرایط زمان و مکان و شئونات: ثالثا
 .خى موارد که اعتراض مى شد با منطقى برتر منتقد را قانع مى نمودندانظار عمومى حاضر شوند، و در بر

بیـا  : اعتراض کرد و ایشان در جواب فرمودنـد  ﷒معروف است که یکى از دراویش به لباس امام صادق 
آمد و لمس کرد دید جامـه اى از کربـاس بـه تـن دارد، در حالیکـه آن       ،جلو به لباس زیرین من دست بزن

 .رسوا شد ،در زیر خرقه جامه اى بس نرم از پارچه اى لطیف پوشیده بود، و با این حرکت امام درویش

مؤمنین بایـد بـا ظـاهرى     ،احترام مؤمن در قاموس فرهنگ اهل بیت علیهم السلام از کعبه هم بالاتر است
نـوعى   ،قعیت فردىآراسته و پاکیزه در انظار عموم حاضر شوند و این مطلب در مواردى که فرد جداى از مو

 .انتساب به جامعه مسلمین دارد از اهمیت بیشترى برخوردار مى شود
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  ﷒فرزندان حضرت جواد 
 :دو پسر به یادگار ماند ﷒از فرزندان ذکور امام نهم 

ر یک مجلد که به یارى خداوند د(خورشید هدایت و دهمین مهر سپهر سرورى  ﷒ امام على النقـى  -  1
 ).مخصوص مناقب فضائل و خدمات ارزنده ایشان مورد بحث قرار خواهد گرفت ان شاءاالله

 :﷕ابوجعفر موسى المبرقع بن محمد بن على بن موسى بن جعفر  -  2

ایشان جد سادات رضوى است که الحمدالله نسل فرزندان وى هنوز هم زیاد هستند و بسـیارى از سـادات   
 .میرسد نسبشان به و

ق به قم وارد شد و چون همواره به روى خویش  ه 256وى اولین فرد از سادات رضوى است که در سال 
 .مى انداخت بنابراین به ایشان موسى مبرقع مى گویند) نقاب(رقع 

ایشان وقتى وارد قم شدند بزرگان عرب که در قم بودند سید را از قم بیرون کردند و از روى ناچارى بـه  
هاى زیاد و چهارپایان  بن دلف عجلى او را گرامى داشت و خلعت بن عبدالعزیز رفت و در آنجا احمدکاشان 

 .هزار دینار مقررى بر وى تعیین کرد 20نیکو سوار به ایشان هدیه کرد و در سال 

 بعدها بزرگان عرب ساکن قم با پوزش حواسین و احترام زیادى سید را به قم وارد کردند و گرامى داشتند
و اوضاع و احوال سید در قم خوب شد و از ثـروت خـود دهـات و مزرعـه هـایى خریـد و پـس از آن از        

به قم دعوت کرد و آن ها از کوفه به قم رفتند و در همان شـهر از دنیـا    )36(ام محمد، میمونه  ،دخترانش زینب
 .دفن شدند ﷒فر رفتند و در نزدیکى حضرت فاطمه معصومه سلام االله علیه دختر حضرت موسى بن جع

زینب همان بانویى است که بر آرامگاه حضرت معصومه سلام االله علیها قبه اى بنا نهاد چـون پـیش از آن   
 .قبر ایشان پوشیده از حصیر و بوریا بود

از دنیـا رفـت و امیـر قـم      296ه آخر اردیبهشت دو روز به آخر ربیع مانده در سال نبموسى شب چهارش
 .)37(الغنوى به ایشان نماز خواند و در شهر قم دفن گردید و اکنون هم زیارتگاه است عباس بن عمرو
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قابل ذکر است که مراد از بزرگان عرب ساکن قم که موسى مبرقع را گرامى داشتند و همینطور بـه فرزنـد   
بن مالک بن  سعد آنها فرزندان عبداالله و الاحوص از فرزندان. ایشان اکرام کردند، طایفه جلیله اشعریه هستند
ق به قم آمده و در آن شهرى را بناگذاشتند و قم بوسیله  .ه 94عامراشعرى از قبیله اى در یمن بودند که سال 

هاى عصر شیخ طوسـى در هـر طبقـه اى     تا نزدیک ﷒آنان آباد شد و در میان آن ها از عصر امام صادق 
لیف و تصنیف بودند که مراتب والاى داشتند أدثین و صاحبان تتعداد زیادى از علما و بزرگان و راویان و مح

 .و کمتر کتابى است که در آن صفحه اى از راویان اشعرى نباشد

تشیع را در قم ظـاهر سـاخت    هو صاحب تاریخ قم مى گوید که از مفاخر آنها این است که اولین فردى ک
بن آدم بن عبداالله بن سعد اشعرى که امـام   کریاموسى بن عبداالله بن سعد اشعرى است و از جمله آن مفاخر ز

 :به ایشان فرمود ﷒رضا 

همانـا  ؛ »﷒ ان االله يدفع ا�لاء بك عن اهل قم كمايدفع ا�لاء عن اهل بغـداد بقـ� �ـو� بـن جعفـر«
طر قبر موسى بن جعفر خداوند بلا را خاطر تو از اهل قم دفع مى کند همانطورى که بلا را از اهل بغداد به خا

 .دفع مى نماید ﷒

وقف کرده انـد و آنهـا اولـین افـرادى      ﷕و از جمله مفاخر آنها مزارع و باغات زیادى است که به ائمه 
فرستادند و افراد زیادى منسوبین آن ها را گرامى داشتند و از جمله افتخـارات   خمس ﷒هستند که به ائمه 

را با هزار دینار طلا از دعبل خزاعى خریدنـد و از جملـه مفـاخر     ﷒ن این بود که پیراهن حضرت رضا آنا
خداوند در سـایه   ؛اظلك االله يوم لاظل الاظله«: به عمران بن عبداالله فرمود ﷒آنها این است که امام صادق 

 ».قرار دهد شما را روزى که سایه اى جز سایه او نیست

محمد و احمد که نسابان در فرزند داشتن محمد اختلاف کرده انـد  : از موسى مبرقع دو پسر به یادگار ماند
 .از طریق احمد بن موسى ادامه یافت ﷒ولکن نسل امام محمد تقى 

 :﷕ حکیمه خاتون -  3

اسم ایشان حلیمـه مـى باشـد    اسم صحیح ایشان حکیمه است و آنچه در زبان عوام معروف شده است که 
 .تحریف و اشتباه هست
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با نرجس  ﷒بود که در موضوع ازدواج امام حسن عسکرى  تیزهوش ،وى از زنان نیکوکار، اهل عبادت
 .)38(خاتون مادر حضرت حجت ثانى عشر روایاتى از ایشان نقل شده است 

امام على  ،﷒امام محمد تقى : عبارتند ازحکیمه خاتون توفیق زیارت چهار امام معصوم نصیبش شد که 
و امام عصر آن عزیزى که بى صبرانه سـریر عـدالت در انتظـار اوسـت      ﷒امام حسن عسکرى  ،﷒النقى 

 :نکات در خور توجه در زندگى ایشان است دو نکته حساس مى باشد .عجل االله تعالى فرجه الشریف

ایشان که از علو رتبه معنوى و ایمان قوى و زکاوت خـدادادى آن بـانوى فضـیلت    صاحب سر بودن  -  1
 .حکایت مى کند

 :با نرجس خاتون ذکر مى کنیم براى نمونه یک برخورد ایشان را :روحیه ولائى عجیب -  2

با وجود آنکه نرجس خاتون کنیز بود و تحت تربیت آن حضرت پـس از اینکـه وى از کرامـت الهـى بـر      
 .نى بر مادرى وى بر چهاردهمین معصوم اطلاع یافتند فوق العاده در برابر ایشان خضوع مـى کردنـد  ایشان مب

پیش آمد تا کفش از پاى بـانوى   نرفت و نرجس خاتو ﷒روزى حکیمه براى زیارت امام حسن عسکرى 
  .خویش درآورد
مرا درآورى و بـه مـن خـدمت     تو بانوى من هستى به خدا سوگند اجازه نمى دهم تو کفش :حکیمه گفت

ایـن مـذاکره را    ﷒امام حسن عسـکرى   .کنى بلکه من بر تو خدمت مى کنم و بر روى چشمم مى گذارمت
 .)39( »اى عمه خداوند به شما پاداش نیک عنایت فرماید ؛جزاك االله خ�ا يا عمه« :شنید و فرمود

از دنیـا رفـت و در    ا شیوه اى سـتوده در سـامرا  حکیمه خاتون پس از عمرى زندگى در مسیر ولایت و ب
 .همانجا دفن شدند و قبر ایشان در پایین پاى عسکریین است

خاتون بانویى اهل معرفت و دانشمند و اهل نظر در اخبار و روایات و معتقد به امامـت ائمـه دوازده    -  4
 .بود ﷕گانه 

احمد بن ابراهیم به  :جعفر اسدى نقل مى کند که او گفت شیخ طوسى در کتاب الغیبۀ از کلینى از محمد بن
وارد شـدم و از پشـت پـرده بـا او      ﷒ق به محضر خدیجه دختر امام جـواد    ه 262من در سال  :من گفت

از ایشان خواستم حدیثى . صحبت کردم و از دینش پرسیدم و او همه امامانى که به امامتشان معتقد بود شمرد
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را نشنیده اید کـه   ﷒شما قومى صاحب خبر هستید آیا این روایت حضرت حسن عسکرى  :فتبیان کند گ
 .)40(میراث او را تقسیم مى کند و او زنده است  ﷒نهمین از فرزندان حسین 

 :در خاتمه این فصل دو نکته مهم را یادآورى مى کنیم

سازد که فرزندان حضـرات ائمـه معصـومین صـلوات االله      روایت فوق الذکر این حقیقت را نمایان مى -  1
سى بـه شـهیده دفـاع از حـریم     أعلیهم در عین حالى که از مراتب والاى فضیلت برخوردار بودند ولیکن با ت

هاى فرهنگى و اجتمـاعى   همراه با ایفاى رسالت ﷓ولایت اسوه عصمت و طهارت حضرت زهراى مرضیه 
د را جهت رعایت حریم روابط اجتماعى زن و مرد به کار مى بستند بنابراین همـراه  خویش نهایت اهتمام خو

و نشر علوم اسلامى اسـوه کامـل    ﷕با اداى وظیفه ترویج احکام شرع انور و روایات درربار ائمه طاهرین 
 .بودند ﷕عملى براى زنان شیفته فضائل اهل بیت 

بخش انتظار ظهور فرج با مفهوم پویا و مثبـت آن کـه    فرهنگ مترقى و حیات در همین روایت کوتاه -  2
تلاش همه جانبه براى زمینه سازى ظهور و بهبود وضعیت موجود و عدم رضایت بـه وضـعیت فعلـى مـورد     
توجه قرار گرفته و به زنده بودن چهاردهمین معصوم و دوازدهمین امام نور کـه تحقـق گمشـده بشـریت در     

 .کید شده استأبسیار کامل دولت کریمه حضرتش خواهد بود، تبرنامه هاى 

امید که با استفاده بهینه از فضاى عطرآگین ولائى کشور امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشـریف خـود را   
لایق استقبال از آن بدر منیر متفق رابطه ناگسستنى خویش با ولایت از شاهدان دولت عدالت آن حضرت در 

 .ن شاءااللهرجعت باشیم ا
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  چهارده علم غیب
رسیدم و سه نامه همـراهم بـود    ﷒خدمت حضرت امام جواد : داوود بن قاسم جعفرى نقل مى کند -  1

بـن شـبیب    این نامه زیاد: حضرت یکى از آنها را برداشت و فرمود ،که بر من مشتبه شده بود و غمگین بودم
 .من مات و مبهوت شده بودم ،لانى استاین نامه ف: است دومى را برداشت و فرمود

وحضرت لبخندى زد و نیز سیصد دینار به من داد و دستور داد که آنـرا بـه نزدیکـى یکـى از پسـر       -  2
مرا به پیشه ورى راهنمایى کن تا با این پـول از   :آگاه باش که او به تو خواهد گفت: عموهایش ببرم و فرمود

 .کنتو او را راهنمایى  ؛لائى بخرمااو ک

اى اباهاشم آیا مرا به پیشـه ورى راهنمـائى مـى     :به من گفت ،من دینارها را نزد او بردم: داوود مى گوید
 .آرى مى کنم :گفتم ؟کنى تا با این پول از او کلائى بخرم

و نیز ساربانى از من خواسته بود که به آن حضرت بگویم او را نزد خود بـه کـارى گمـارد مـن بـه       -  3
درباره آن ساربان با حضرت صحبت کنم دیدم غذا مى خورم و جماعتى نزدش هستند براى  خدمتش رفتم تا

 .من ممکن نشد با ایشان صحبت کنم

 ،اى غـلام « :آنگاه بى آنکه من بخواهم فرمـود . بخور و پیشم غذا گذاشتند اى اباهاشم بیا: حضرت فرمود
 .)41(» ساربانى را که ابوهاشم آورده نزد خود نگهدار

 :چنین نقل شده است ﷒ر کتاب خزینۀ الاصفیا در شرح احوال امام جواد د -  4

وفات ما هم پس از پایان سى ماه اتفـاق مـى افتـد، آن    : فرمود ﷒مون عباسى وفات یافت امام أچون م
 .چنانکه گفته بود شد

امـروز   :رفت فرمود ﷒تودیع نزد امام مهیاى سفر گشت براى  ﷒نقل است که یکى از یاران امام  -  5
در آن روز به مسافرت نرفت ولى  ﷒بنا به دستور امام ! هنگام سفر نیست به هر حال امروز باید درنگ کرد

قضا را، . دوست وى که با او همراه مى شد به مسافرت رفت و از آن شهرى که در آن جا بود رهسپار گردید
 .)42(د و او را غرق کرد سیلى شبانه آم
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پس از انجام کارهـایم   ،شرفیاب شدم ﷒از عمران بن محمد اشعرى نقل شده که خدمت امام جواد  -  6
هایتان را براى آنکه کفن خود کنـد   ام الحسن به شما سلام رساند، و خواهش کرد یکى از لباس :عرض کردم

 .از این کار بى نیاز شد او: فرمود ﷒عنایت فرمائید، امام 

من بدون آنکه مقصود امام را بفهمم از محضر امام خارج شدم و به ولایت خـود برگشـتم در آنجـا خبـر     
 .)43(برسم از دینا رفته بود  ﷒روز پیش از آنکه من خدمت امام  14یا  13یافتم که ام الحسن 

شرفیاب شـدم وقتـى کـه زنـدگیش را      ﷒واد در بغداد به خدمت امام ج: حسین مکارى مى گوید -  7
امـام  » امام به زندگى مرفهى رسیده هرگز به وطن خود بر نخواهد گشـت « :مشاهده کردم از ذهنم گذشت که

اى : آنگاه سرش را بلند کرد در حالیکه از اندوه رنگش زرد شـده بـود فرمـود    ،لحظه اى سر به زیر انداخت
نزد من از آنچه مرا در آن مى بینى محبوبتر اسـت    ﷐در حرم رسول خدا نان جوین و نمک خشن  ،حسین

)44(. 

هشتاد نفر از فقهاى بغداد و شهرهاى دیگر براى انجـام حـج رهسـپار     ﷒پس از شهادت امام رضا  -  8
قات نمایند آنان در منـزل امـام جعفـر    نیز ملا ﷒مکه شدند در سر راه به مدینه آمدند تا با امام محمد تقى 

» موفق«نام ه که خالى بود فرود آمدند، امام که خردسال بود به مجلس آنان وارد شد و شخصى ب ﷒صادق 
 امـام جـواب داد، آنگـاه پرسـش    . ایشان را به حاضران معرفى کرد و همه به احترام برخاستند و سلام کردند

خوبى و در نهایت مهارت به همه آن ها پاسخ داد و همگان از اینکه آثـار امامـت   هایى عنوان شد که امام به 
 .را در ایشان دیدند به امامتش اطمینان پیدا کردند و آن حضرت را ستودند و دعا کردند

له نوشتم تا از آن حضرت بپرسـم  أروایت کرده من نیز در نامه اى ده مس» اسحاق«یکى از آن افراد به نام 
هاى من پاسخ صحیح داد از او تقاضا کـنم دعـا فرمایـد کـه      عهد کردم اگر آن بزرگوار به پرسشو با خود 

  .خداوند فرزندى را که همسرم حامله بود پسر قرار دهد
برخاستم تا بـروم و قصـد   . مجلس طولانى شد مردم پیوسته سؤال مى کردند و امام بى درنگ پاسخ میداد

اى اسـحاق خداونـد   : امام تا مرا دید فرمود ،و نامه را به ایشان بدهمداشتم روز بعد محضر امام مشرف شوم 
 :از فرموده امام بـى انـدازه خوشـحال شـدم و گفـتم     . بگذار ددعاى مرا مستجاب فرمود، نام فرزندت را احم
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سپاس خداى را بى تردید این همان حجت خداست اسحاق به وطن خود بازگشت و خداونـد پسـرى بـه او    
 .)45(نام او را احمد گذاشت عنایت فرمود و 

آمدم و در نزد ایشان جمعیت زیـادى یـافتم و    ﷒به نزد امام جواد : بن ولید کرمانى مى گوید محمد - 9
پـس زمانیکـه نمـاز ظهـر را     . برگشتم به جلو و روبروى ایشان نشستم تا آنکه ظهر شد و برخاستم به نمـاز 

را دیدم به سوى او رفتم و دستش را  ﷒ناگاه حضرت جواد  خواندیم در پشت سرم چیزى احساس کردم و
   .بوسیدم

پـس   ،عرض کردم فدایت شوم سلام کردم ؛سلام کن: سپس امام نشست و از آمدن من پرسید آنگاه فرمود
پـس   ؟وعرض کرد یا ابن رسـول االله آیـا راضـى شـدى     :سه بار این سخن را تکرار فرمود و من سلام کردم

که اگر من تلاش کنم و نفسم را آماده نمایم که به شـک   ز قلب من بیرون کرد آنچه که بود، تا حديخداوند ا
برگردم نمى توانم به آن برسم و فردا من کسى شدم که کارهایش را اول وقت انجام میدهـد و از در اول بـالا   

داشتم از کسى راهنمـایى بگیـرم و    رفتم و قبل از کاروان راه افتادم و کسى ندیدم که به او بگویم و من انتظار
کسى پیدا نکردم تا اینکه گرما و گرسنگى سخت شدید شد و من شروع کردم پیدا نکردم تـا اینکـه گرمـا و    

  .گرسنگى سخت شدید و من شروع کردم به آب خوردن تا گرسنگى و سوز عطش را فرونشانم
که طبقى را حمـل مـى کنـد و بـر آن     مشغول آب خوردن بودم که ناگاه دیدم غلامى به سوى من مى آید 

مـى آرد و آنهـا را در برابـر مـن گذاشـتند و      ) کوزه(غذاهاى رنگارنگ است و غلام دیگرى طشت و ابریق 
پس خوردم زمانیکه فارغ شدم به سوى من آمد و من به احترام ایشـان   ،امام به تو امر کرد که بخورى: گفتند

با او بخور تـا نشـاط    :ود پس امام به غلام نگاه کرد و فرمود کهبلند شدم و مرا به نشستن و خوردن امر فرم
: شود و سرحال آید تا اینکه فارغ شدم و غلام رفت آن ریزه هاى غذا را که بر طبق بود بردارد امـام فرمـود  

بـردار،   ،صبر کن و آنها را براى حیوانات صحرا بگذار ولو ران گوسفندى باشد و آنچه از اساس خانـه اسـت  
 .ال کنسؤ: مودسپس فر

همانا پـدرم دسـتور   : خداوند مرا فداى شما کند درباره مشک چه مى فرمائید؟ فرمود :عرض کردم -  10
اى فضـل آیـا    :پدرم نوشت. داد براى او مشک درست کنند، فضل به ایشان نوشت مردم اینرا نقص مى دانند
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شست و اینها چیـزى از حکمـت او   هاى طلا مى ن نمى دانى که یوسف دیباى زربافت مى پوشید و بر کرسی
 .نکاست و همینطور سلیمان دستور داد براى او به اندازه چهار هزار درهم عطر بسازند

 ؟براى دوستان شما در قبال دوستى شما چه پاداشى است :سپس پرسیدم
حضـرت   زمانیکـه آن  ،غلامى داشت که استر آن حضرت را نگاه مى داشت ﷒همانا امام صادق : فرمود

وارد مسجد شد غلام در کنار استر نشسته بود ناگاه کاروانى از خراسان آمد یکى از کاروانیـان بـه آن غـلام    
شوم و در عوض هرچه دارم از آن  ﷒آیا موافق هستى که من به جاى تو غلام و مملوك امام صادق  :گفت

ن بگیر و من به جاى تو غلام شده و بـا امـام مـى    تو باشد و من مال زیادى دارم برو و این اجازه را براى م
 .گفت از امام مى خواهم - شادان و سرحال  - مانم غلام 

قربانت شـوم خـدمت مـرا مـى شناسـى و سـابقه        :رفت و گفت ﷒پس آن غلام به محضر امام صادق 
امـام   آن مـى شـوید؟   مصاحبتم با شما را میدانى پس اگر خداوند خیرى را به من سوق دهد آیا شـما مـانع  

 .از پیش خودم عطا مى کنم و از غیر ترا باز مى دارم پس غلام قول و سخن آن مرد را حکایت کرد: فرمود

به ما دلتنگ شده باشى و آن مرد به ما راغب و شیفته باشد او را مى پـذیرم و   ،اگر از خدمت: امام فرمود
به خاطر سابقه همنشینى : ضرت او را خواند و فرمودترا مى فرستیم زمانیکه غلام از محضر ایشان برگشت ح

تو با ما ترا نصیحت مى کنم و اختیار با خود شماست زمانیکه قیامت برپا مى شود رسول خدا بـه نـور خـدا    
آویزان است و امیرمؤمنان به رسول خدا و امامان به امیرمؤمنان و شیعیان مابه ما و با ما داخل مى شـوند بـه   

 .شویم و به محل ورود ما وارد مى شوند آنجا که داخل مى

بلکه در خدمت شما مى مانم و خیرآخرت را بر خیر دنیا ترجیح مى دهم و غلام خارج شد و  :غلام گفت
. بیرون آمدى با چهره اى که غیر حالت شما موقـع داخـل شـدن بـود     :به سوى آن مرد رفت و آن مرد گفت

پس آن مرد ولاى او  .داخل کرد ﷒گفت و او را به محضر امام صادق را به او  ﷒غلام سخن امام صادق 
پس برخاست به سمت او از او خداحافظى کرد و از او . را پذیرفت و دستور داد به آن غلام هزار دینار بدهند

 .خواست که برایش دعا کند
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مى شدم که در اینجـا مانـدنم را   مولایم اگر فرزندانم در مکه نبودند خوشحال  :به امام عرض کردم -  11
ابـا   ،با غم بساز، سپس من کیسه اى گذاشتم و دستور داد کـه آنـرا بـردارم   : طولانى کنم و امام به من فرمود

و گمان کردم خشم گرفته تبسم کرد و فرمود بردار به آن نیازمند مى شوى و برگشتم و دیدم نفقه ما را  ،کردم
 .)46(به آن نیازمند شدم برده اند و در لحظه ورود به مکه 

گروهى از اصحاب ما از شیعیان و یک نفر از زیدیه به محضر امام محمـد  : ابن عثمان همدانى گوید -  12
 .پرسیدند کدامیک از این جمع از پیروان مذهب ما نیست ﷒رسیدند و از امام  ﷔بن على الرضا 

 :ر داد دست این مرد را بگیر و بیرون ببر، در این هنگام آن زیدى گفتبه غلام دستو ﷒امام جواد 

 .اشهدان لااله الااالله و ان محمدا رسوله و انک حجۀ االله بعد آبائک

رسول خداست و همانا تو حجـت    ﷐شهادت مى دهم که خدائى جز خداوند یکتا نیست و همانا محمد 
 .)47(خدا هستى بعد از پدرانت 

بى زاد و راحله شبانه حج به جـا مـى    ﷒دیدم حضرت امام محمد بن على : محمد بن العلا گوید -  13
و من برادرى در مکه داشتم که انگشتر من در نزد او بود، سـپس بـه او گفـتم از بـرادرم     . آورد و برمى گردد

 .)48(گشت و در حالیکه انگشتر همراهش بود از حج شبانه بر ﷒براى من علامتى بگیر، پس امام جواد 

آمد وگفت یا ابن رسول االله همانا پدرم مرده و  ﷒مردى به نزد امام محمد تقى : ابوهاشم مى گوید -  14
 ﷒امـام جـواد    .من از مال مطلع نیستم و اولاد من زیاد است و من از شیعیان شما هستم به داد مـن بـرس  

همانا پدرت به خواب تو مى آیـد   ،قتى نماز عشا را خواندى بر محمد و آل محمد صلوات بفرستو: فرمودند
مال در  :پدرش به او گفت. آن مرد عمل کرد و پدرش را در خواب دید. و از موضوع مال به تو خبر مى دهد

خبر مده که من ترا بر مال راهنمـایى  برو به او   ﷐فلان محل است آنرا بردار و به محضر فرزند رسول خدا 
آن مرد رفت و مال را گرفت و به امام خبر داد و گفت سپاس خداى را که ترا گرامى داشته و برگزیده  ،کردم

  .)49(است 
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  ﷒چهارده معجزه ابى جعفر الثانى 
  شهادت عصا بر امامت -  1

گرفتاران در دام عجب علم و حریصان بر مقام  قاضى یحیى بن اکثم که از دشمنان سرسخت اهل بیت و از
 :و مال دنیا بود مى گوید

را دیدم که با او راجع به مسـائل   ﷒امام جواد  ،را زیارت کنم  ﷐روزى داخل شدم که قبر پیامبر خدا 
امـام   ،بپرسـم ولـى شـرم دارم   میخواهم چیزى از شما  :به او گفتم. همه را پاسخ داد ،گوناگونى مناظره کردم

 ؟امام کیست ،تو مى خواهى سؤال کنى ،من پاسخ آنرا بدون آنکه سؤالت را بر زبان آورى مى گویم: فرمود
 .آرى به خدا سوگند سؤالم همین است :گفتم

 منم: فرمود

 ؟نشانه یى بر این مدعا دارى :گفتم
 :و گفتدر این هنگام عصایى که در دست آن حضرت بود به سخن درآمد 

 ».ان مؤلائى امام هذا الزمان و هو الحجۀ«

  )50( .همانا مولاى من حجت خدا و امام این زمان است
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  نجات همسایه -  2
گوسفندى از خانه امام گـم شـده بـود یکـى از      ،نشسته بودم ﷒در نزد امام جواد : على جریر مى گوید

واى بر شما از همسایه ما دست : ن حضرت آوردند، فرمودهمسایگان را به اتهام دزدى کشان کشان به پیش آ
رفتند گوسفند را . بردارید، گوسفند را او ندزدیده الان گوسفند در فلان خانه است بروید و گوسفند را بگیرید

زدند و لباسش را پاره کردند، اما او گوسفند یاد مى کـرد کـه    ،در همان خانه یافتند و صاحب خانه را گرفته
واى بر شما بـر ایـن شـخص سـتم کـرده ایـد،       : امام فرمود. او را نزد امام آوردند ،را ندزدیده استگوسفند 

آن مرد را بـه نـزد فراخواندنـد و     ﷒آنگاه امام  ،گوسفند خودش به خانه او وارد شده و او اطلاعى نداشته
  .)51(براى دلجویى و جبران خسارت لباشس مبلغى به او بخشیدند 
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  سدرکرامت و درخت  -  3
مون از بغـداد  أبا همسرش فضل دختر م ﷒در ارشاد نقل مى کند، وقتى که حضرت جواد  ﷖شیخ مفید 

موقـع غـروب بـه خانـه     . مردم او را مشایعت مى کردند ،به مدینه مراجعه مى فرمود به کوفه تشریف آوردند
در صحن مسجد رفت سدرى بود که هنوز میوه نیاورده  .مسیب رسید در آنجا فرود آمد و داخل مسجد رفت

  .بود، امام کوزه آبى خواست و در پاى درخت وضو گرفت و براى مردم نماز مغرب خواند
نصراالله خواند و در رکعت دوم حمد و قول هـواالله خوانـد و پـیش از     در رکعت اول سوره حمد و اذا جاء

بعد از نماز مدتى مغرب را به جاى آورد  ،هد و سلام گفتپس رکعت سوم را خواند و تش ،رکوع قنوت گرفت
و تعقیب خواند و دو سجده شکر به جاى آورد و از مسجد بیرون آمد زمانیکه به کنار درخـت سـدر رسـید    
مردم دیدند که آن درخت میوه داد و از این جریان شگفت زده شدند از میوه آن درخت خوردنـد، میـوه اش   

  .)52(را تودیع نمودند  ﷒هسته ندارد آنگاه امام 
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  ﷒وقوع زلزله با دعاى امام جواد  -  4
را به بغداد دعوت کرد و دنبال بهانه اى بود که آن حضرت  ﷒معصتم امام جواد  :قطب رواندى نقل کرده

تهیه کنید که محمد تقى را مورد شکنجه و آزار قرار دهد، روزى برخى از وزرا را خواست و گفت استشهادى 
قصد خروج و قیام دارد و اگر به دروغ هم باشد جمعى شهادت دهنـد و امضـاء کننـد، پرونـده سـازى       ﷒

شروع و استشهاد تنظیم گردید، وقتى به اصطلاح قضایى پرونده تکمیل و کیفر خواسـت صـادر شـد و قـرار     
ا قصد شورش دارى چون انکـار کـرد شـاهدان دروغـین     گذاشتند که امام را احضار کرده و به او بگویند شم

 .بیایند و شهادت دهند

مراحل طى شد و پرونده اى ساختند که جمعى از مدینه و حجاز نوشته انـد کـه محمـد تقـى ابـن الرضـا       
 قصد خروج دارد و براى این کار سلاح و پول فراوانى تهیه کرده و تعداى از درباریان هـم از مـاجراى   ﷔

 .اطلاع دارند

 ؟معصتم آن حضرت را خواست و گفت یا بن الرضا مگر تو قصد خروج و قیام دارى
به خدا قسم این فکر هرگز در خاطرم خطور نکرده زیرا علم ما نشان مى دهد که چنین زمانى : امام فرمود

و فـلان هـم   نخواهد آمد و من هم چنین فکر نکرده ام معصتم گفت نامه هـا و استشـهادات هسـت و فـلان     
آنها را حاضر کنید معصتم پرونده سازان را حاضر ساخت و آنان با کمال گسـتاخى  : شهادت مى دهند فرمود

آرى نوشته اى که خروج مى کنى و ما این نامه ها را از غلامان و بستگان تو گرفته ایم که سند قطعى : گفتند
 .در پرونده است

وان قصر نشسته بود یک طـرف دیگـر آن شـاهدان دروغ پـرداز و     در ای ﷒حضرت جواد : راواى گوید
سر به آسمان بلند کـرد   ﷒پرونده ساز قرار داشتند در این حال که نسبت دورغ به امام دادند حضرت جواد 

دعائى خواند ناگهان گهواره زمین تکان مى خورد و معتصم و وزراى او بر خود لرزیدند و به التماس افتادنـد  
 .ر یک از آنها مى خواست فرار کند تا از جا برمى خاستند به رو مى افتادنده

معتصم خود در حیرت اضطراب بود  ،دیگر قدرت بلند شدن نداشتند همه حضار مضطرب شدند و پریشان
یابن رسول االله من توبه کردم آنها را هم ببخش این واقع یک صحنه سازى بیش نبود دعا کن خداونـد   :گفت
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حضرت . بش و زلزله را ساکت و ساکن گرداند و این مردم نابخرد را هم ببخش و از تقصیر آنان بگذراین جن
سر به آسمان بلند کرد دعائى خواند عرض کرد پروردگارا، تو میدانى این طبقه ضاله دشمنان تو و  ﷒جواد 

  .دشمنان من هستند از اینها درگذر، پس زلزله فرو نشست
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  شدن اباصلت از زندانآزاد  -  5
 :آماده به خدمت بودم فرمود ﷒وقتى که در حضور حضرت رضا : اباصلت هروى مى گوید

به قبه هارونیه وارد شو و از چهار گوشه گور هارون مشتى خاك بیاور، حسب الامـر امـام از    :اى باصلت
کـرد و   بو ،را یعنى پشت سر هارون را گرفتخاك طرف در قبه  ﷒امام  .چهار گوشه قبر وى خاك آوردم

اگر بخواهند مرقد مرا پشت سر هارون حفر کنند سـنگى ظـاهر خواهـد شـد کـه اگـر تمـام        : فرمود ،ریخت
کلنگداران خراسان جمع شوند نتوانند آنرا بکنند سپس خاك طرف بالا سر و پـایین پـاى گـور را گرفـت و     

تربت مـن در پـیش قبـر اوسـت و     : روى او را گرفت و فرمودبوئید همان سخن را فرمود، آنگاه خاك پیش 
مرقد مرا در آنجا تهیه خواهند کرد هنگامیکه به حفر مرقد من پرداختند به آنها بگو به اندازه هفت پله مرقـد  
مرا حفر نمایند، آنگاه زمین را بشکافند و اگر امتناع کردند و خواستند لحدى براى من ترتیب دهند بگو لحـد  

  .ذراع و یکجوجب قرار دهند که از آن پس خدا به اندازه اى که بخواهد آنرا وسیع گرداند مرا دو
این دعائى که به تو مى آمـوزم بخـوان ابـى    ! در آن موقع نمى از طرف بالا سر قبر من به چشمم مى رسد

بعـد از آن   جریان پیدا مى کند چنانچه همه لحد را فرا مى گیرد و ماهیان کوچکى در آن آب پیدا مـى شـود  
نانى به که به تو مى دهم ریز کرده در میان آن آب بریز ماهیان ریزه هاى نان را مى خورند تا چیزى از آنهـا  
باقى نماند آنگاه ماهى بزرگى پیدا مى شود و همه آن ماهیان کوچک را مى بلعد چنانچه اثرى از آن ماهیـان  

شود در آن موقع دسـت بـر روى آب گـذارده دعـائى     باقى نمى ماند، آنگاه ماهى بزرگ از چشم ناپدید مى 
  .دیگر که به تو مى آموزم بخوان آب خشک مى شود و اثرى از ترى آب در قبر مشاهده نمى شود

بـه وصـیت    ﷒پس از شهادت امام رضا . مون انجام خواهى دادأالبته همه این دستورات را در حضور م
 .مذکور عمل شد

درخواست کرد که آن دعائى را که خواندى و آن همه آثار به ظهور رسید به مـن  مون از اباصلت أسپس م
به خدا سوگند پس از خواندن بلافاصله از خاطرم محو گردید، راست گفتم  :بیاموز اباصلت نقل مى کند گفتم

 .)53(مون باور نکرد، دستور داد مرا به زندان برده به زنجیر بستند ألیکن م
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پس از یک سال از تنگناى زنـدان  .سر بردمه دفن شد و من مدت یک سال در زندان ب ﷒حضرت رضا 
دعـائى خوانـدم و بـراى آزادى خـویش بـه محمـد و آل محمـد         ،هـا بـه سـتوه آمـدم     و بیدار خوابى شب

 .متوسل شدم و از خدا تمنا کردم به برکات آل محمد گشایش در کار من بدهد  ﷐

اى : منجـى گرفتـاران جهـان وارد زنـدان شـده فرمـود       ﷒ام نشده بود، حضرت ابى جعفر هنوز دعا تم
 ؟اباصلت از تنگناى زندان به ستوه آمده اى

 .به خدا سوگند سخت ناراحتم :عرض کردم

برخیز، دست به زنجیرها زد از دست و پاى من زنجیرها به زمین افتادند و بعد دست مرا گرفت از : فرمود
زندان عبور داد در حالیکه مرا مى دیدند، لیکن یاراى صحبت کردن با من را نداشـتند و از محـل    رموأر مکنا

  .)54(مون به تو برسد و نه دست تو به او أفرمود برو در امان خدا که براى همیشه نه دست م ،خارج شدم
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  سرانجام گستاخى
تا آن حضـرت را  ( کار برده ب ﷒امام جواد  مون هر نیرنگى که داشت براىأم: محمد بن زکریا مى گوید
ولى چیزى دستگیرش نشد چون عاجز شد و خواست دخترش را بـراى زفـاف   ) آلوده و دنیاطلب نشان دهد

دویست دختر از زیباترین کنیزان را خواسته به هر یک از آنان جامى کـه در   - دستور داد  - حضرت فرستد 
و چنانکه دسـتور داده بـود    - ر کرسى دامادى مى نشیند در پیشش دارند آن گوهرى بود بدهند که حضرت د

 .لکن امام به آنها توجهى نکرد - کردند 

 ـ  ،مردى بود بنام مخارق که آوازه خوان مون او را دعـوت  أتارزن و ضربگیر بود و ریش درازى داشـت م
 .کرد

از امور دنیـا باشـد همانطوریکـه تـو مـى       مشغول کارى ﷒یا امیرالمؤمنین اگر امام جواد  :مخارق گفت
نشست و آوازى شروع کرد که اهل خانه  ﷒سپس در برابر امام جواد  .خواهى او را به دنیا مشغول مى کنم

 .ساعتى ادامه داد ،دورش جمع شدند و شروع کرد به ساز زدن و آواز خواندن

نمى کرد سپس سرش را بـه طـرف    هبه راست و چپ هم نگا به او اعتنایى نمى فرمودند و ﷒امام جواد 
 :او بلند کرد و فرمود

 .ناگهان ساز و ضرب از دستش افتاد و تا وقتى که مرد دستش کار نمى کرد ،اى دراز ریش از خدا بترس

 :مون از حال او پرسید جواب دادأم

  .)55(هرگز از آن بهبود پیدا نمى کنم بر من فریاد زد دهشتى به من دست داد که  ﷒چون امام جواد 
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  مونأایمن از شر م -  7
ابونصر همدانى به من گفت که حکیمه دختر ابى الحسـن قرشـى کـه از زنـان     : صفوان بن یحیى مى گوید

از دنیا رفتند براى عرض تسلیت به نزد ام فضل رفتم و بـه او   ﷒وقتى امام جواد  :نیکوکار بود به من گفت
کنایـه از شـدت   (ت گفتم و او را بسیار غمگین یافتم که با گریه و ناله و بى تابى خودش را مـى کشـت   تسلی

من نزد او نشستم تا مقدارى ناراحتیش فرو نشست و ما مشغول سخن دربـاره کـرم امـام جـواد و     ) ناراحیت
 .طا کرده بود شدیمتوصیف ایشان و بیان آنچه خداوند از عزت و اخلاص و شرافت و بزرگوارى به ایشان ع

 آیا به تو خبر دهم از ایشان چیز عجیبى را؟ :گفت) ام فضل(مون أناگاه دختر م

 ؟آن چیست :گفتم
من زیاد به ایشان غیرت مى ورزیدم و همیشه مراقب او بودم و چه بسا از او چیزى مى شنیدم و به  :گفت

جگر گوشـه رسـول   ) ﷒امام جواد (پس همانا او  .دخترم تحمل کن :پدرم شکایت مى کردم پس مى گفت
 .خداست روزى من نشسته بودم کنیزى وارد شد و سلام کرد

 ؟گفتم تو کیستى
همشر شما مـى   ﷔من کنیزى از فرزندان عمار بن یاسر هستم و همسر ابى جعفر محمد بن على  :گفت

دم و تصمیم گرفتم خارج شـوم و سـر بـه    پس به من مقدارى حسد داخل شد که قادر به تحمل آن نبو .باشم
بیابان بگذارم و نزدیک بود که شیطان مرا به بدى بر آن کنیز وادار نماید، پس خشم خود را فرو بردم و به او 
کمک کردم و لباس پوشانیدم پس زمانیکه از پیش من رفت نتوانستم بر خود مسلط شوم برخاستم و به پیش 

اى غـلام بـراى مـن     :ر دادم در حالیکه او مست لایعقـل بـود، پـس گفـت    پدرم رفتم و موضوع را به او خب
امـام جـواد   (شمشیرى بیاور پس غلام شمشیر را آورد و او بر اسب سوار شد و گفـت بـه خـدا سـوگند او     

  .مى کنم را قطعه قطعه) ﷒
و بـه  ! ؟و شوهرم چه کـردم اناالله و اناالیه راجعون با خود  :گفتم ،من زمانیکه این وضعیت را مشاهده کردم

داخل شد و همواره او را با شمشیر مى زد تـا  ) ﷒امام جواد (صورتم سیلى مى زدم پس پدرم بر محضر او 
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سپس خارج شد و من دوان دوان پشت سـر او بیـرو آمـدم و از انـدوه و بیقـرارى شـب را       . قطعه قطعه کرد
 .نخوابیدم

 ﷒گفتم ابن الرضـا   ؟چه کردم :گفت ؟مى دانى دیشب چه کردى صبج شد و من پیش پدرم رفتم و گفتم
 !؟هایش اشک آلود شد و بیهوش گردید زمانیکه به هوش آمد گفت واى بر و چه مى گویى را کشتى چشم

بله به خدا سوگند پدر بر او وارد شدى و همواره وى را با شمشیر مى زدى تا قطعـه قطعـه کـردى     :گفتم
 .به شدت مضطرب و نگران شد پس از این خبر

 .یاسر خادم را به نزد من بیاورید :پس گفت

 :چه مى گوید) ام فضل(این  :پس زمانیکه آوردند به یاسر خادم گفت

 .اى امیرالمؤمنین راست مى گوید :یاسر گفت

 بـه خـدا   ،اناالله و اناالیه راجعون هلاك شـدیم  :پس پدرم با دستش به سینه و صورتش مى زد و مى گفت
 .و تا ابد رسوا شدیم ،نابود شدیم

واى بر تو برو و ببین ماجرا از چه قرار است و سریعا به من خبر بیاور که نزدیـک اسـت جـانم از بـدنم     
 .خارج شود

پس یاسر خارج شد و مـن برگونـه و صـورتم مـى زدم پـس خیلـى زود برگشـت و گفـت مـژده بـده           
 :امیرالمؤمنین

گفـت بـر او وارد شـدم دیـدم نشسـته و       -  ؟چه دیدى - مى دهم  هر چه بخواهى مژدگانى :مون گفتأم
پیراهنى دارد که دست و پاى ایشان را پوشانده به او سلام کردم و گفتم اى فرزنـد پیـامبر دوسـت دارم ایـن     
پیراهنت را به من هبه نمائى در آن نماز بخوانم و بوسیله آن متبرك شوم من مى خواستم به بدن او نگاه کـنم  

 .ر آن زخم یا اثر شمشیر هستکه آیا د

حضـرت آن را کنـد پـس      غیر از این نمى خواهم پس  :من ترا با بهتر از آن مى پوشانم گفتم: پس فرمود
بعد از این چیـزى نمانـد ایـن     :به شدت گریست و گفت مأمونبدن ایشان را نگاه کردم اثر شمشیر نبود پس 

 .عبرت براى اولین و آخرین است
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ولـى از   ،ى یاسر اما سوار شدنم براى رفتم به سوى او و وارد شدنم بر او یادم هستا :گفت مأمونسپس 
خارج شدنم از محضر ایشان و آنچه با ایشان کردم چیزى به یادم نمى آید و یادم نیست که چطور به مجلسم 

 .برگشتم و رفتن و برگشتنم چگونه بود خداود لعنت کند این دختر را لعنتى سخت

شـکایت   ﷒اگر بعد از این بیائى و از امـام جـواد   : برو و به او بگو پدرت مى گوید) فضل ام(به نزد او 
 .کنى یا بدون اجازه ایشان از منزل خارج شوى از طرف او از تو انتقام مى گیرم

ى را کـه  برو و از طرف من سلام برسان و ایشان بیست هزار دینار ببر و اسـب  ﷒سپس به نزد امام جواد 
 .دیشب به آن سوار بودم به او بده و به هاشمى ها و امرا دستور بده که نزد او روند و سلام کنند

به نزد هاشمى ها و اوامر رفتم و این موضوع را به آنان اعلام کردم و مال و اسب را برداشـته  : یاسر گوید
را ابـلاغ کـردم و بیسـت هـزار      مـأمون و سلام رفتم و به محضر ایشان وارد شدم  ﷒و به سوى امام جواد 

دینار، را در برابر ایشان گذاشتم و اسب را به ایشان عرضه کردم آن حضرت مدتى به اسب نگاه کرد و تبسـم  
 !اى یاسر آیا عهد بین من و او چنین بود؟: فرمود و سپس فرمود

مون از أسوگند که م  ﷐د اى مولاى من عتاب را کنار گذار، به خدا و حق جدت محم :پس عرض کردم
کارش هیچ نفهمیده و نمى دانست که در کدام زمین خداست و هر آینه نذر کرده و سوگند خورده کـه هرگـز   

 .مست نشود و این مطلب را شما به روى او نیاور و او را به خاطر آنچه از او سرزده عتاب مکن

 .عزم من هم چنین بود: امام فرمود

آنها را فرستاده تا بر شما سلام  مأمونعده اى از بنى هاشم و امرا در برابر در منتظر هستند،  :دمعرض کر
 .کنند و وقتى که سوارى مى شوى به نزد وى بروى شما را همراهى نمایند و در رکابتان باشند

رج شد م و و حمزة بن حسب پس خا .بنى هاشم و امرا را وارد کن مگر عبدالرحمن بن حسن: امام فرمود
آن ها را وارد کردم سلام کردند پس امام لباس خواست و پوشید و برخاست و سوار شد و بنى هاشم و امـرا  

 .آمد مأمونهمراه او بودند تا به نزد 

چسباند و به او خوشـامد    او را دید برخاست و به سوى او رفت و او را به سینه اش  مأمونپس زمانیکه 
 .رد شد و همینطور با او سخن مى گفتگفت و اجازه نداد کسى وا
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 .لبیک و سعدیک: جواب داد مأموناى امیرالمؤمنین : فرمودند ﷒امام جواد . وقتى این موضوع تمام شد

 .نصیحتى بر تو دارم آنرا بپذیر: امام فرمود

 ؟سپاسگزارم و از شما تشکر مى کنم آن نصیحت چیست :گفت مأمون
در نـزد   ،نزل خارج مشو که از این مردم منکوس واژگون شده بر شما ایمـن نیسـتم  شبانه از م: امام فرمود

من حرزى است که با آن خود را حفظ کن و از شرور و بلاها و ناخوشایندها و آفتها و عاهات در امان باش 
مایى یـا  همانطورکه دیشب خدا مرا از تو نجات داد و اگر با آن حرز لشکریان روم یا بیش از آن را ملاقات ن

اهل زمین بر علیه تو و براى شکست دادن به تو اجتماع نمایند با قدرت و جبروت الهـى هـیچ کـارى نمـى     
 .توانند بکنند و همینطور شیاطین جن و انس

ایـن حـرز    ،اگر دوست میدارى بفرستم تا از جمیع آنچه گفتم و هرآنچه که از آن مى ترسى در امان باشى
 .بیش از حد مجرب اشت

 .آنرا با خط خودت بنویس وبرایم بفرست تا بازداشته شوم از آنچه ذکر کردى :گفت مأمون

 .از روى محبت و بزرگوارى آنرا مى فرستم: امام فرمود

 .عمویت به قربانت از آنچه از من سر زد درگذر و مرا ببخش :گفت نموأسپس م

 .چیزى نبود، چیزى جز خیر نبود: امام فرمود

سوگند با خراج شرق و غرب به سوى خداوند تقرب مى جویم و فردا که صـبح  به خدا  :گفت مأمونپس 
 .انفاق مى کنم ،مى شود آنچه را مالک شده ام براى کفاره آنچه گذشت

بنى هاشم داخل شدم و بـا    پس  .اى غلام آب و غذا بیاورید و بنى هاشم را وارد کن :گفت مأمونسپس 
 .کدام از آنان امر کرد خلعت و جایزه دهندغذا خوردند و به تناسب منزلت هر  مأمون

 .در پناه خداوند برگرد و فردا آن حرز را براى من بفرست :گفت ﷒سپس به امر ابى جعفر 

 .دستور داد امرا همراه او سوار شوند تا منزلش ببرند مأمونبرخاست و سوار شد و  ﷒پس امام 

صبح کرد کسى را به دنبال من فرستاد و مرا خواند و پوسـت آهـوى    ﷒زمانیکه امام جواد : یاسر گوید
یاسر آنرا در بـازویش ببنـدد   : نازکى از من خواست و سپس با خط خود آن حرز معروف را نوشت و فرمود
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و  )56(وضوى کاملى بگیرد و چهار رکعت نماز بخواند در هر رکعت فاتحۀ الکتاب و هفت مرتبه ایـۀ الکرسـى   
و هفت مرتبه والشمس و هفت مرتبه واللیل و هفت مرتبه قل هواالله احـد و سـپس    )57(مرتبه آیه شهداالله  هفت

آنرا به بازوى راستش ببندد با حول الهى و قوت او در هنگام بلایا از هر چیزى که مـى ترسـى و دورى مـى    
 .)58(کند سالم مى ماند 

بـه صـرف   : د، لیکن مرحوم علامه مجلسى مى فرمایندناگفته نماند که برخى در این خبر تشکیک کرده ان
  .استبعاد نمى توان همچون خبرى که مکررا نقل شده را منع نمائیم

  از بـــــس کـــــه کریمـــــى و جـــــوادى

  
ــرز دادى      ــویش حــ ــمن خــ ــر دشــ   بــ

  
 :رفع یک شبهه

ز مـى  سـتمگر حـر   مـأمون به فردى چـون   ﷒شاید به ذهن خواننده محترم بیاید که چرا حضرت جواد 
آنچه ملاك هست منافع اسلام و مسلمین بوده  ﷕دهند؟ باید توجه داشت که در اعمال حضرات معصومین 

و هست و با توجه به شرایط زمان و مکان و ملاحظه نسبیت بین خلفا در تـاریخ اسـلام بـه اتخـاذ مواضـع      
حرز مى دهد و اینها به  ﷒ى حضرت جواد مشاورت خلفا را قبول مى کند و روز ﷒شاهدیم روزى على 

 .یید این خلفا نمى باشدأمعناى ت

 :﷒حرز حضرت جواد 

اللهم رب الملائکۀ والروح و النبیین و المرسلین و قاهر من  ،لاحول ولاقوة الاباالله العلى العظیم ،بسم االله الرحمن الرحیم«
کف عنى باءس اعدائنا و من ارادبنـا سـؤ ا مـن الجـن و الانـس فـاعم        ،ومالکه فى السموات و الارضین و خالق کل شى ء

الصارهم و قلوبهم واجعل بینى و بینهم حجابا و حرسا و مدفعا انک ربنا و لاحول و لاقوة الاباالله علیه توکلنا و الیه انبنـا و  
ا و من شر ماسکن فى اللیل و النهار و مـن  هوالعزیر الحکیم ربنا وعافنا من شر کل سوءو من شر کل دابۀ انت آخذ باصیته

محمدا و آله بـاتم ذلـک     اجمعین و خص   وآله علیه االله صلىشر کل سؤ و من شر کل ذى شر یارب العالمین و اله المرسلین 
 ».)59( ولاحول ولاقوه الا باالله العلى العظیم

 :حرز دیگر آن حضرت

  .)60( »نى الشرور وافات الدهور واسئلک النجاة یوم ینفخ فى الصوریا نور یا برهان یا مبین یا منیر یا رب یا اکف«
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  طى الارض و آزادى زندانى -  8
در آن زمـان کـه در    :شیخ مفید و طبرسى از محمد بن حسان و على بن خالد روایت کرده اند کـه گفـت  

موضوع بـر مـن گـران     شنیدن این. مردى مدعى نبوت را از شام آورده و زندانى کرده اند: سامرا بودم گفتند
آمد، خواستم او را ببینم به همین خاطر به زندانبانان محبت کرده و با آن رابطه برقرار کردم تا اجازه دادند که 

 .وقتى او را دیدم بر خلاف شایعاتى که شنیده بودم وى را فردى عاقل و وارسته یافتم .نزد او بروم

 .ه این دلیل زندانى شده اىفلانى مى گویند تو مدعى نبوت هستى و ب :گفتم

س أمن در موضع معـروف بـه ر   :جریان من از این قرار است که ،هرگز، من چنین ادعایى نکرده ام :گفت
 .را در آنجا گذاشته یا نصب کرده بودند مشغول عبادت بودم ﷒الحسین شام که سر مبارك امام حسین 

راه افتادم کمى راه رفتیم دیدم ه یم من بلند شدم و با او ببرخیز برو :ناگهان شخصى به نزد من آمد و گفت
 ؟اینجا را مى شناسى :در مسجد کوفه هستم فرمود

بعد با هم از آنجا بیرون آمـدیم   ،بله مسجد کوفه است او در آنجا نماز خواند و من هم نماز خواندم :گفتم
 .تیممقدارى با او راه رفتم ناگاه مشاهده کردم که در مسجد مدینه هس

 ،سلام کرد و نماز خواند و من هم با ایشان نماز خواندم بعد از آنجـا خـارج شـدم     ﷐او به رسول خدا 
بنـا بـه نقـل کـافى     ( مقدارى قدم زدیم ناگاه دیدم که در مکه هستم کعبه را طواف کرد و من هم طواف کردم

  .)اعمال حج به جا آوردیم
قدمى نرفته بودیم که دیدم در جاى خودم که در شام به عبادت الهى مشغول  بعد از آنجا خارج شدیم چند

یک سـال از  ! ؟بودم هستم آن مرد رفت و من در شگفتى غوطه ور بودم که خدایا او که بود و این چه کرامتى
رفتم این موضوع گذشت که دیدم باز ایشان آمد و از دیدن او شاد شدم از من خواست که با او بروم من با او 

 .مدینه و مکه برد و به شام برگرداند ،همچون سال گذشته مرا به کوفه

وقتى خواست برود گفتم ترا به آن خدایى که قدرت این کار را به تـو داده سـوگند میـدهم بگـو کـه تـو       
 ؟کیستى

 .من محمد بن على موسى بن جعفر هستم: فرمود
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جرا شایع شد تا اینکه مرا به اینجا آوردنـد و ادعـاى   من این واقعه را به دوستان و آشنایان بیان کردم و ما
 .نبوت را به من نسبت دادند

 .جریان ترا به محمد بن عبدالملک زیات بیان کنم :گفتم

 .بگو :گفت

او در زیـر   ،من نامه اى به او که وزیر اعظم معتصم عباسى بود نوشتم و موضوع را به ایشان بـازگو کـردم  
به آن کس که ترا از شام به کوفه و از کوفه بـه مدینـه و از    ،ه آزاد کردن ما نیستنیازى ب: نامه من نوشته بود

مدینه به مکه بردو باز به شام برگرداند و همه این کارها را در یک شب انجام داد بگـو تـا از زنـدان آزادت    
 .نماید

بروم و به ایشان  :تمپس از مشاهده جواب نامه از نجات او ناامید شدم با خود گف: على بن خالد مى گوید
 .موران زندان متحیر و سرگشته به این طرف و آن طرف مى دوندأدلدارى دهم وقتى به زندان آمدم دیدم م

 ؟موضوع چیست :پرسیدم
 آن زندانى مدعى نبوت را که به زنجیر کشیده بودیم از دیشب نیست در حالیکه درها بسـته و قفـل  : گفتند

 .ه آسمان یا زیر زمین رفته یا مرغان هوا ایشان را ربوده اندمعلوم نیست ب .ها مهر و موم است

  .)61(على بن خالد زیدى مذهب با مشاهده این واقعه به امامت معتقد و از اعتقادى خوب برخوردار شد 
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  صله شاعر ولائى - 9
 .کایت کردمشرفیاب شدم و از حاجتم به او ش ﷒روزى به خدمت امام جواد : بن یزید مى گوید جابر

وارد شد و ) شاعر نامى اهل بیت (پس از فاصله کوتاهى کمیت  ،اى جابر در نزد ما درهمى نیست: فرمود
 ﷒ جـواد امام  ؟عرض کرد فدایت شوم آیا اجازه مى فرمائید براى شما قصیده اى بخوانم ﷒به امام جواد 

 .خواند ﷒ کمیت قصیده اش را براى امام .فرمودند بخوان

غـلام   .بیاور و به کمیت بده) کیسه اى حاوى ده هزار درهم(اى غلام از آن اتاق بدره اى  :فرمود ﷒امام 
 .آورد و داد

 ؟فدایت شوم اجازه مى فرمائید قصیده اى دیگر بخوانم :پس کمیت گفت
 .پس او قصیده دیگرش را خواند .بخوان: فرمود ﷒امام 

 .غلام آورد و به کمیت داد ،اى غلام از آن اتاق بدره اى بیاور و به کمیت بده: فرمود ﷒و امام 

 ؟فدایت شوم اجازه مى فرمائید قصیده سوم را بخوانم :کمیت گفت
 .بخوان و او خواند: فرمود ﷒امام 

 .یاور و به کمیت بدهبه غلام دستور داد از آن اتاق بدره اى ب ﷒امام 

به خدا سوگند براى خواسته دنیوى شما را مدح نکردم و براى این مدحم چیـزى نمـى    :آنگاه کمیت گفت
 .را و آن حقى که خداوند بر شما واجب کرد  ﷐مگر صله رسول خدا  ،خواهم

 .برگردانپس امام به کمیت دعا کرد و به غلام فرمود آن کیسه ها را به جایشان 

من در دلم چیزى احساس کردم که امام به من فرمود در نزد من درهمى نیست و امر کـرد  : جابر مى گوید
 :به کمیت سى هزار درهم دادند امام فرمود

ولى در در آن چیزى نیافتم و به سوى  ،اى جابر برخیز و داخل خانه شو، بلند شدم و به خانه داخل شدم
اى جابر آنچه که ما از شـما مخفـى مـى کنـیم بیشـتر از آن      : به من فرمود ﷒آنگاه امام  و ،آمدم ﷒امام 

سپس دستم را گرفت مرا به خانه داخل کرد، پس از آن به پـایش   .چیزى است که بر شما آشکار مى سازیم
  .)62(زد انبوهى از طلا پیدا شد 
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همانـا   ؛ز افراد موثق از برادران دینـى خـود خبـر مـده    این جابر به این نگاه کن و به احدى مگر ا: فرمود
  .)63(خداوند ما را بر آنچه اراده کنیم قادر ساخته است 
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  شفاى چشم -  10
من مى خـواهم   :بودم به حضرت عرض کردم ﷒ه امام رضا امن در مکه همر: بن میمون مى گوید محمد

 .تبسم فرمود و نامه اى نوشت ﷒ببرم امام رضا  ﷒نامه اى بنویس به ابى جعفر  ،به مدینه بروم

غـلام   - به خانه امام رفتم نامه را دادم موفـق  ) و درست نمى دید(هایم درد داشت  به مدینه رفتم و چشم
سـپس حضـرت جـواد    ) چنـان کـردم   (گفت سرنامه را بگشا و بازکن و در پـیش روى امـام بگیـر     - امام 
 ؟اى محمد حال چشمت چطور است: ن فرمودبه م ﷒

 .عرض کردم یا ابن رسول االله بیمار است و نور چشمم رفته همانطور که مشاهده مى فرمائید

 ،آنگاه دستش را دراز کرد و بر چشم من کشید بینائیم برگشت همانند سالمترین وضعیتى که بود شده بودم
در این  ﷒ر حالیکه بینا شده بودم و حضرت جواد ها و پاهاى حضرت را بوسیدم و برگشتم د سپس دست

  .زمان کمتر از سه سال داشت
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  نقره از برگ زیتون -  11
بـر بـرگ درخـت     ﷒ابوجعفر طبرى از ابراهیم بن سعید روایت کرد که دیدم حضرت امام محمـد تقـى   

حضرت گرفتم و بسـیارى از آنهـا را در    زیتون دست مى زد، پس آن برگ نقره مى گردید، من آنها را از آن
  .بازار خرج کردم و هرگز تغییرى نکرد، یعنى نقره خالص شده بود
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  طلا شدن خاك -  12
رفتم و به آن جناب از  ﷒روز عیدى خدمت حضرت محمد جواد : اسماعیل بن عباس هاشمى مى گوید

و از خاك سبیکه اى از طلا برگرفـت یعنـى    تنگى معاش شکایت کردم آن حضرت مصلاى خود را بلند کرد
خاك به برکت دست آن حضرت پاره طلاى گداخته شد پس به من عطا کرد آنرا به بازار بردم شانزده مثقـال  

  .)64(بود 
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  جاى انگشت بر سنگ -  13
 آن حضرت است و نیز روایت کرده از عمر بن یزید که گفت دیدم امام محمد تقى) امانت(در بعضى دلائل 

فرمود آن است که اینکار را به جـا آورد پـس دسـت     ؟را پس گفتم یابن رسول االله علامت امام چیست ﷒
  .)65(خود را بر سنگى گذاشت و جاى انگشتانش در آن سنگ ظاهر شد 
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  نرم شدن آهن -  14
بگذارد و سـنگ را بـا   آهن را مى کشید بدون آنکه آنرا در آتش  ﷒دیدم که حضرت جواد  :رواى گفت

 .)66(خاتم خود نقش مى کرد 
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  جواداالائمه و جهاد فرهنگى
  ى بن اکثم و عباسیان در مجلس عقدروسیاهى یحی

مى خواست دخترش ام فضل را به همسرى  مأمونبنا به نقل مرحوم شیخ مفید از ریان بن شبیب وقتى که 
ن بسى سنگین بود چرا که آنان نگران بودند که این امر باعث درآورد، قبول موضوع بر عباسیا ﷒امام جواد 

رفتند و گفتند تو را به خدا قسم مى دهیم کـه   مأمونانتقال حکومت به علویان شود براى همین آنها به پیش 
در گذشـته   ،از این تصمیم منصرف شو و بار دیگر ما را در غم انتقال قدرت از عباسیان به علویان مبتلا نکن

ى بن موسى را ولیعهد کردى همه هراسان و نگران بودیم تا خدا ما را از آن کفایت نمـود، حـال بـراى    که عل
 .نامزدى دخترت ام فضل یکى از عباسیان را اختیار کن

سبب و باعث آن شما بوده اید اگر منصفانه رفتار مـى   ،اما اختلاف میان شما و علویان: جواب داد مأمون
داشتند، پیشینیان من که با علویان بدرفتارى کردند قطع رحم نمودند من از این کار  کردید آنها بر شما برترى

از او خواستم که به جـاى   ،از اینکه على بن موسى را ولیعهد خویش کردم پشیمان نیستم ،به خدا پناه مى برم
بدرستى که ( »و کان امراالله مقـدورا «من خلافت کند ولى قبول نکرد قضاى حتمى خداوند جاى خویش گرفت 

علیه الهاویه است در محضر عباسیان کـه   مأمونسیاستمدارترین و فتنه جوترین خلیفه عباسى  ،دانشمندترین
همگى از دسیسه هاى او مطلع و در واقع صحنه گردان فتنه بودند چنین خـود را بیگانـه و خیرخـواه جلـوه     

 !)میدهد ببینید با مردم عوام بى چاره چه مى کرد؟

بخاطر اینکه او با وجود کمى سن در فضل و دانـش و   ،ابوجعفر را به دامادى خویش برگزیده اماما اینکه 
اعجوبه بودن برتر از همه است امیدوارم که زمینه اى فراهم شود تا دیگران نیز همچون من بر مراتب فضـل و  

 .برترى ایشان مطلع شوند

اگر چه رفتار این جوان و کمالاتش ترا بـه  : دعباسیان بار دیگر کمى سن آن حضرت را بهانه کرده و گفتن
مدتى صبر کنید تا تحت تربیت قرار گیرد  ،با معلومات فقهى آشنا نیست ،اعجاب واداشته ولى سن او کم است

 .بعد عزم خویش را عملى نمائید
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هسـت  این جوان از اهل بیتى  ،واى بر شما من به منزلت این جوان از شما داناتر هستم: جواب داد مأمون
همواره پدرانش در دانش دیـن و ادب از رعیـت بـى نیـاز      .که دانش آنها از جانب خدا و الهامات الهى است
اگر او را قبـول نداریـد امتحـانش کنیـد تـا مراتـب علـم و         ،بودند رعیتى که عملشان به کمال نرسیده است

 .کمالاتش روشن شود

 .گفتند قبول داریم مى آزمائیم

ال نمایـد اگـر از عهـده    شما از علم فقه و شریعت از او سؤرا بیاوریم تا در محضر اجازه دهید دانشمندى 
امتحان برآید برکار وى اعتراضى نداریم و فضل ایشان بر همه ما معلوم مى شود وگرنه از پیامـد ناخوشـایند   

 .پذیرفت و جلسه به پایان رسید مأموناین کار ایمن خواهیم بود، 

به شور نشسته و به توافق رسیدند که از قاضى نامى و مشهور یحیى  ،مأمونآنان پس از بازگشت از پیش 
بپرسد که عاجز شود و به او وعده دادند که  ﷒الى از امام جواد ؤس مأمونبن اکثم دعوت نمایند تا در پیش 

برگشـته و   مـأمون  آنگاه بـه نـزد  . پول کلانى خواهند داد لذا یحیى بن اکثم پذیرفت که این کار را انجام دهد
 .آمادگى خویش را اعلان کردند

گفـت   مـأمون مجلس آماده شد، هر کس درجاى خود قرار گرفت یحیى بن اکثم نیز آمـد،   ،در روز معین
و  ﷒انداختنـد و دوتـا متکـا گذاشـتند، حضـرت جـواد       ) رختخواب(تشک و ساده اى  ﷒براى ابوجعفر 

، یحیى بن اکثم نیز روبروى امام جواد نشست و مردم نیز طبق مقامشان هر یک در در کنار هم نشستند مأمون
 .جاى خویش قرار گرفته بودند

از خودش اجـازه   :گفت ؟ال بکنمؤیا امیرالمؤمنین اجازه مى فرمائید که از ابوجعفر س :یحیى ابن اکثم گفت
 .بگیر

 ؟ى بپرسمله اأفدایت شوم اجازه مى فرمائى مس :یحیى به آن حضرت گفت
 .اگر مى خواهى بپرس: فرمود

یادآورى ( ؟خدا مرا فدایت گرداند اگر فردى در حال احرام شکارى را بکشد حکمش چیست :یحیى گفت
له اى را انتخاب کرده بود که فروع أاین نکته خالى از لطف نیست که این دانشمند معاند از روى عمد یک مس
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ده شود مى شود بحث را پیچاند و فروعـات دیگـر را طـرح کـرد،     متعدد دارد و اگر بعضى از فروع جواب دا
البته غافل از اینکه این خاندان علم با شیر مادر به جانشان ره یافته و با افاضات الهى از دانش دیگـران بـى   

 )نیاز و همواره بر ذروه کمال علمى درخشیده و خواهند درخشید

از روى عمد کشـته یـا    ؟عالم به حرمت بوده یا جاهل ؟در حرم در حل کشته یا: فرمودند ﷒امام جواد 
صغیر بوده یا کبیر؟ این اولین صید او بوده یا بیشتر؟ آن صید از پرندگان بـوده یـا    ؟آزاد بوده یا غلام ؟اشتباه

شـب ایـن عمـل را     ؟شخص محرم بر این عمل اصرار دارد یا پشیمان شده ؟غیر آنها؟ کوچک بوده یا بزرگ
 ؟ده یا روز؟ احرام عمره بوده یا احرام حجانجام دا

یحیى از شیندن این فروع و مسائل متحیر و نشانه عجز و زبونى در قیافه اش آشـکار شـد و زبـانش بـه     
 .نیست ﷒لکنت افتاد و امر براى اهل مجلس روشن شد که او حریف حضرت جواد 

آنگاه رو بـه عباسـیان    ،خودم حمد مى کنم خاطر این نعمت و درستى تشخیصه ب خداى را :گفت مأمون
 !اکنون آنچه را که منکر بودید بر شما روشن شد؟ :کرد و گفت

 مـأمون از امام خواست که خطبه بخواند و امام خطبه خواند و عقد ام الفضل میـان ایشـان و    مأمونآنگاه 
زهرا سلام االله علیهـا برابـر    واقع گردید و صداق او را مبلغ پانصد درهم که با مهریه جده اش حضرت فاطمه

 .بود مقرر فرمود

محاسـن خـواص   ) ماده خوشبو(آمدند و با غالیه  مأمونوقتى که عقد جارى شد خدمتگزاران و اطرافیان 
اهل مجلس را خوشبو کردند سپس نزد سایر اهل مجلس رفتند و آنها را نیز معطـر سـاختند و بعـد سـفره و     

ن هر گروهى جایزه داد و غیر از خواص بقیـه  أمطابق ش مأمونوردند و خوانهاى طعام آوردند و مردم غذا خ
 .مردم پراکنده شدند

تقاضا کرد در صورتى که مایل باشید جواب مسائل شـخص محـرم را    ﷒از حضرت جواد  مأمونآنگاه 
 .بفرمائى تا بهره مند شویم

رندگان بزرگ باشد یک گوسفند کفاره اگر محرم صیدى را در غیر حرم بکشد و آن از پ: حضرت فرمودند
آن خواهد بود که باید قربانى کند، اگر آن صید در حرم باشد باید دو گوسفند قربانى کند، اگـر جوجـه اى را   
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در حل بشکد باید یک بره که از شیر گرفته شده قربانى نماید، ولى قیمـت آن جوجـه بـر او واجـب نیسـت      
 .اش یک گوسفند و قیمت جوجه است ولیکن اگر جوجه را در حرم بکشد کفاره

اگر صید از حیوانات وحشى مثل الاغ وحشى باشد باید یک گـاو قربـانى کنـد، اگـر صـیدى کـه کشـته        
 .شترمرغ باشد باید یک شتر قربانى کند

ولى چنانچـه از روى   ،اگر عمدا صید را بکشد گناه کرده .کفاره کشتن صید بر عالم و جاهل مساوى است
 .زى بر او نیستاشتباه باشد چی

 ،کفاره فرد حر بر خودش واجب است و کفاره غلام بر مولاى او واجب مى شود براى صغیر کفاره نیسـت 
 .ولى بر کبیر کفاره واجب است

شخصى که پشیمان شود بعد از کفاره عقاب آخرت ندارد ولى آنکه بـر کشـتن صـید اصـرار ورزد دچـار      
 .عذاب آخرت نیز مى شود

احسنت یا اباجعفر خداونـد   :و تشریح احکام فروع این مسئله شوق زده شده بود گفت که از تبیین مأمون
 براى تو خیر بخواهد اگر صلاح مى دانید شما نیز سؤالى از یحیى بن اکثم بپرسید؟

 ؟ال بکنمسؤ: امام فرمود
فدایت شوم میل میل شماست اگـر از مـن چیـزى بپرسـى      :گفت) که حساب کار دستش آمده بود(یحیى 

 .چنانچه بلد بودم جواب مى دهم وگرنه از خود شما یاد مى گیرم

 :چه مى گوئى درباره این مسئله که: امام فرمود

مردى در اول روز به زنى نگاه کرد که بر او حرام بود، چون آفتاب بلند شـد آن زن بـر او حـلال گردیـد     
شد وقتى آفتاب غروب کـرد حـرام    همین که ظهر شد بر او حرام گردید وقتى به موقع عصر فرا رسید حلال

در زمان عشا حلال شد وقتى نصف شب شد حرام گردید، چون فجر طلوع کرد بر او حلال شـد ایـن    ،گشت
 به چه علت حلال و حرام گردید؟ ؟چطور زنى است

به خدا سوگند قسم که من جواب ایـن مسـئله را نمـى دانـم شـما       :یحیى که حسابى گیج شده بود، گفت
 .یاد بگیرم بفرمائید تا
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 .این زن کنیزى است و آن مرد اجنبى و نامحرم است: فرمود ﷒حضرت جواد 

چون آفتاب بلند شد آن کنیز را  .حرام بود) براى اینکه نامحرم بود(اول صبح نگاه کردن آن مرد به آن زن 
زن را تزویج کرد حـلال   وقت عصر آن. موقع ظهر آن کنیز را آزاد کرد حرام شد. خرید بر آن مرد حلال شد

حـرام شـد   ) که شوهر به همسرش بگوید پشت تو نظیر پشت مادر من باشد(موقع غروب به سبب ظهار . شد
زمان عشا چون کفاره ظهار را داد حلال گردید نصف شب آن زن را طلاق داد حرام شد، چـون طلـوع فجـر    

 .فرا رسید رجوع کرد لذا آن زن بر آن مرد حلال شد

له چنـین  أدر میان شما کسى هست کـه ایـن مس ـ   :به حاضران در مجلس روى کرد و گفت ونمأمآن گاه 
  جواب دهد؟

 .ى خود داناتر استأنه واالله امیرالمؤمنین به ر: گفتند

واى بر شما، اهل بیت از نظر فضل و کمال درمیان مردم ممتازند و کمى سـن مـانع فضـیلت     :گفت مأمون
  .)67(ایشان نمى شود 
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  ارق و سرانجام حسدان حد سبی
روزى ابـن ابـى داود از نـزد معتصـم      :از زرقان دوست صمیمى و همنشین ابن ابى داود نقل شده که گفت

امروز دوست داشتم که بیست سـال   :گفت ،او سخن گفتم برگشت در حالیکه اندوهگین بود درباره حزنش با
ابـى  ) بنا به نقلى چهره ایشان گنـدمگون بـود  (چرا؟ گفت بخاطر آنچه از این سیاه  :بدو گفتم .قبل مرده بودم

 .در نزد امیرالمومنین ثابت شد ﷒جعفر محمد بن على بن موسى 

 گفتم آن چگونه بود؟

دزدى به سرقت اعتراف کرده بود و خلیفه از نحوه تطهیر آن دزد به سبب اجراى حد سـوال کـرد و    :گفت
را هم احضار کرد از مـا پرسـید    ﷒رد و محمد بن على براى همین موضوع فقها را در مجلس خود جمع ک

 .که قطع دست از کجاى دست واجب است

 .از مچ دست :من گفتم

 ؟دلیل آن چیست :خلیفه گفت
براى اینکه دست همان انگشتان و کف دست تا مچ مى باشد به خاطر این فرمایش خداى تعالى در  :گفتم
يـْدِيُ�مفَاْ�سَحُوا بوِجُُوهِ ( :تیمم که

َ
: و دیگران گفتنـد . و با من عده اى در این فتوى اتفاق کردند )68( )ُ�مْ وَأ

 .بلکه واجب است که از آرنج قطع شود

 ؟گفت دلیل بر آن چیست :خلیفه
َ� ا�مَْرَافـِقِ ( :چون همانا خداوند فرموده: گفتند يدِْيَُ�مْ إِ

َ
و این دلالت دارد براینکـه دسـت همـان     )69( )وَأ

 .آرنج استمرفق و 

اى اباجعفر در این موضوع چه مـى   :و گفت ﷒سپس خلیفه روى کرد به امام جواد  :ابن ابى داوود گفت
 .فرمائید

آنچـه را آنهـا گفتنـد     :خلیفـه گفـت   .اى امیرالمؤمنین قوم در این باره سخن گفتند: فرمود ﷒امام جواد 
 ؟ى شما چیستأفروگذار ر
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 .اى امیرالمؤمنین مرا معاف دار: فرمودند ﷒امام 

 .ى و نظرت را بیان فرمائىأترا به خدا سوگند مى دهم که ر :خلیفه گفت

ذات براى تحریک حسـد علمـاى دربـار و مـدعیان      گفتنى است که شاید این همه اصرار آن خلیفه بد - 
سوگند دادى مى گویم که همه آن ها اشـتباه  حال که : امام فرمودند - بود  ﷒فقاهت بر علیه حضرت جواد 

هاهاى انگشتان قطع و کـف دسـت را    کردند در این مورد سنت است همانا واجب است که از پیوند استخوان
 .رها نمایند

 ؟دلیل این حکم چیست :خلیفه گفت
دو دسـت   - صورت  ؟ت عضو هستسجده بر هف: که فرمود  ﷐این سخن پیامبر : فرمود ﷒امام جواد 

و دو پا، پس زمانیکه دستش از مچ دست بریده شود یا از آرنج براى این دزد دستى نمـى مانـد    - دو زانو  - 
نَّ ا�مَْسَـاجِدَ ِ�َ� (: که بر آن سجده نماید و خداى متعال فرمود

َ
مسـجدها از آن خداسـت یعنـى ایـن      )70( )وَأ

 .ایند و آنچه از آن خداست قطع نمى شوداعضاى هفتگانه سجده مسجد از آن خد

معتصم از این حکم خوشش آمد و دستور داد که دست دزد از مفصل انگشـتان دسـت   : ابن ابى داود گوید
 .قطع کنند نه کف دست

 .در آن لحظه من قیامتم برپا شد و آرزو مى کردم که اى کاش زنده نبودم: ابن ابى داوود گوید

این عالم بى عمل دربارى را که با وجود یقین به صحت حکم امام بـراى آن  حال ببینید سرانجام حسد  - 
که مبادا پذیرش و مقبولیت این چراغ هدایت برخوردار از علم لدنى بازار وى را کساد کند بـه چـه جنـایتى    

 ﷒هولناك دست مى زند و در لباس نصیحت و خیرخواهى خلیفه جائر معتصم عباسى را به قتل امام جواد 
تحریک مى کند چه بدفرجامى که این بدبخت براى خود تدارك دید از شر حسـد و شـیطنت حسـودان بـه     

 .خداوند پناه مى بریم

همانا خیرخـواهى امیرالمـؤمنین بـر مـن      :بعد از سه روز به نزد معتصم رفتم بدو گفتم :ابن ابى داود گفت
 .ش داخل مى شومواجب است چیزى را مى گویم که مى دانم به سبب آن به آت

 ؟آن چیست :خلیفه گفت
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زمانیکه امیرالمؤمنین در مجلس خود فقیهان رعیتش و دانشمندان آنها را براى امرى که از امور دین  :گفتم
ال مى کند و آنان آنچه را که مى دانند مى گویند از آنان درباره حکم این مسئله سؤواقع شده جمع مى کند و 

وزراء و کاتبان هستند مـردم از بیـرون در آن را مـى     ،اهل بیت او، فرماندهان و در حالیکه در مجلس خلیفه
شنوند سپس قول وفتواى همه آنها را کنار مى گذارد به خاطر قول مردى که قسمتى از این امت به امامـت او  

ست و سپس به حکم به مقام خلافت سزاوارتر از خلیفه ا) ﷒امام جواد (قائل هستند و ادعا مى کنند که او 
 این چه عواقبى مى تواند داشته باشد؟! ایشان که برخلاف حکم فقهاست دستور مى دهد؟

خداونـد بـه سـبب ایـن      :رنگ خلیفه تغییر کرد و بدانچه تذکر دادم متوجه شد و گفت :ابن ابى داود گفت
 .خیرخواهى به تو جزاى خیر دهد

را به منـزلش دعـوت نمایـد     ﷒ور داد که امام جواد در روز چهارم به فلانى از وزرایش دست :وى گفت
 .من در مجالس شما حضر نمى شوم :اجابت نفرمود و گفت ﷒پس او دعوت کرد امام 

من شما را براى غذا دعوت مى کنم و دوست دارم که بر فرش خانه ام قدم گذاشـته و بـه    :آن وزیر گفت
تبرك جویم و فلانى از وزراى خلیفه دوست دارد شما را ملاقات نمایـد و  منزلم وارد شوى و من بواسطه آن 

  .)71(قبولاند و ایشان را مسموم کرد  ﷒با اصرار به امام 
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  نقش امام در خنثى ساختن روایات ساختگى
ى کـه  اسـت در مجلس ـ  ﷒یحیى بن اکثم که سمبل علمى معارضین با جریان ولایت در عصر امـام نهـم   

 :پرسید ﷒خلیفه دانشمند و سیاستمدار عباسى نیز حضور داشت از امام جواد  مأمون

خـدایت سـلام مـى      ﷐اى محمد  :یابن رسول االله روایت شده که جبرئیل به نزد رسول خدا آمد و گفت
عالى  نظر حضرت »راضى است یا نه من از ابى بکر راضى هستم ببین که او هم از من«: رساند و مى فرماید

 ؟راجع به روایت چیست
من منکر فضل ابى بکر نیستم ولى راجع به این خبر بایستى سخن پیامبر خـدا  : جواب داد ﷒امام جواد 
متمـدا قد ك�ت ا�كذابة � و يتك� بعدى فمن كـذب � «: در حجۀ الوداع را یادآورى کرد که فرمود  ﷐

فلي�بوء مقعده من ا�ار فاذا اتا�م ا�ديث ع� فاعرضوه � كتاب االله فما وافق كتاب االله و س�� فخذوا بـه 
 ».و ما خالف كتاب االله و س�� فلاتاءخذوا به

یعنى نسبت دهندگان دروغ به من زیاد شده اند و بعد از من نیز بسیار خواهند شد هر کس دانسته دروغى 
زمانیکه از من چیزى به شما رسید آن را به . هد پس باید نشیمنگاهش را از آتش فراهم سازدبه من نسبت د

کتاب خدا و سنت من عرضه نمائید آنچه با کتاب و سنت من سازگار بود آن را بگیرید و آنچـه بـا کتـاب و    
 )و بدان عمل ننمائید(سنت من سازگارى نداشت پس آن را نگرفته 

 :سازگار نیست چون خداوند مى فرمایداین روایت با کتاب خدا 

�سَانَ وََ�عْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بهِِ َ�فْسُهُ ( قرَْبُ إَِ�هِْ مِنْ حَبلِْ ا�وَْرِ�دِ وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِْ
َ
و هر آینه ما انسان « )72( )وََ�نُْ أ

 ».نزدیکتریم را آفریدیم و آنچه را که نفسش بدان وسوسه مى کند مى دانیم و از رگ گردن به او

 .)73(!! ؟آیا خداوند عزوجل از خشنودى و ناخشنودى ابى بکر بى اطلاع بودن و سوال کرده است

در سؤالى دیگر یحیى ابن اکثم بدین روایت ساختگى توسط یحیى بن عنبسه دروغ پـرداز و جعـل کننـده    
 :حدیث متوسل شد و پرسید که

 ».سیداکهول اهل الجنۀ) بکرعمر و ابو(انهما «نظر حضرتعالى راجع به روایت 
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این روایت هم محال است چون همه اهل بهشت جوان خواهند بود و در آنجا پیر پیدا نمـى  : امام فرمودند
انهمـا سـيد شـباب اهـل «این روایت را بنى امیه در قبال حدیث صـحیح  ) که آقا و یا نوکر داشته باشد(شود 
 .جوانان بهشت هستند جعل کرده اند دو آقاى ﷔یعنى حسن و حسین  »ا�نه

ان مثل ابى بکر و عمر فـى الارض کمثـل جبرئیـل و    « :روایت شده که رسول خدا فرموده: یحیى بن اکثم پرسید
 تنخ.در این باره چه مى فرمائید »میکائیل فى السماء

ل دو فرشته مقرب الهـى  راجع به این حدیث هم باید دقت شود جبرئیل و میکائی: فرمودند ﷒امام جواد 
هستند که هرگز به خدا معصیت نکرده اند و لحظه اى از اطاعت ربوبى جدا نشـده انـد ولـى ابـوبکر و عمـر      
مشرك بودند اگر چه بعد اسلام را اختیار کرده اند اکثر عمر آن دو در شرك سـپرى شـده محـال اسـت کـه      

 .خداوند آن دو را به جبرئیل و میکائیل تشبیه کند

 :لى دیگر یحیى بن اکثم گفتادر سؤ

اگر من مبعوث نمى شدم حتما عمر مبعـوث مـى    »لو لم ابعث لبعث عمر«: روایت شده که پیامبر خدا فرمود
 شد در این باره چه مى فرمائید؟

خَـذْناَ مِـنَ (خداوند در کتابش چنـین فرمـوده    ،کتاب خدا از این حدیث راست تر است: امام فرمود
َ
وَ�ِذْ أ

 َ� خداونـد   ؛و زمانى که ما از پیامبران میثاق اخذ کردیم و از تو و از نوح )74( ) مِيثَاَ�هُمْ وَمِنكَ وَمِن نـُّوحٍ ا�َِّ�يِّ
هیچکدام از پیامبران به اندازه چشم به هم زدنـى مشـرك نبودنـد پـس     ! چطور میثاق خود را تغییر مى دهد؟

رسالت مبعوث مى شود و عـلاوه پیـامبر خـدا     چطور فردى که اکثر عمر خود را در شرك به خدا گذارنده به
مـن بـه نبـوت مبعـوث شـدم در حالیکـه آدم بـین روح و جسـد          »ن�ئت و آدم ب� ا�روح و ا�سد«فرموده 

 ).آفریده نشده بود(بود

  هدف از جعل این احادیث ساختگى
ه از خلفاى وقت شناسترین و سیاستمدارترین خلیف ،که هر محقق منصفى وى را دانشمندترین مأمونعصر 

چشمگیر شبهات و اوج تهاجم فرهنگـى بـر مبـانى اررشـى و مسـتحکم      ) رشد(عصر نضج . عباسى مى داند
عباسى از یکسو خود را شیعه جا مى زند تا حمایـت ایرانیـان و علویـان را از آن خـود      مأمون .امامیه است
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و نظایر آن را به شدت مخالف با  سازد و از سوى دیگر مبانى متقن فقه سیاسى تشیع بویژه در ابعاد حاکمیت
ملک و سلطنت خویش مى یابد بدنى سبب دربار او مجمع آراى گوناگون بـود و هـر روز بـه میـزان اقبـال      

 .علماى فرق به سوى او و دربارش سیر صعودى خود را طى مى کرد

زمـان امـام جـواد     هسته هاى اولیه خود را بـه نمـایش گذاشـته و    ﷒همین موضوع در زمان امام رضا 
 .به اوج خود مى رسد ﷒

در عصر نهمین ستاره تابناك آسمان ولایت چهره مطرح در عرصه القاى شبهه و عرض اندام علمى یحیـى  
 .بن اکثم بود

که گزیده اى از سؤالات وى را تقدیم کردیم لیکن جهت بررسى دقیق این موضوع بهتر است کـه حـداقل   
 .انگیزه هاى متعدد مؤثر در جعل حدیث اشاره نمائیم به سه انگیزه مهم از

 ماجراى سقیفه بنى ساعده و طرح اسلام خلافت در مقابل اسلام امامت سرآغاز یک سلسـله بـدعت   -  1
روایـات حـاوى فضـایل     ،عادل بودند کـل صـحابه   ،ها شد که از جمله مى توان به مسئله اجماع ها و جعل

 .شیخین اشاره کرد

سـال   21یعنى ) هشت هجرت(دن بنى امیه و این حقیقت که اغلب آنها تا سال فتح مکه روى کار آم -  2
 ها و ستیزه جـوئی  و پس از اینکه صحنه گردان همه و یا اکثر کارشکنی  ﷐پس از دعوت الهى رسول اکرم 

ا افتادن آنها به صـورت یـک   ها بر علیه اسلام همان بنى امیه بودند موضوع نیاز به احادیث جعلى را براى ج
 .امر ضرورى متجلى ساخت و آنان هرچه توانستند جعل حدیث را ترویج کردند

شیوع اسرائیلیات در ضمن احادیث ساختگى که معمولا از روى علم و آگاهى و بـه منظـور خرافـى     -  3
شـد و شـایع مـى    جلوه دادن مبانى ارزشى اعتقادى دین مبین اسلام توسط یهودیان ساخته و پرداختـه مـى   

 .گشت و در بعضى موارد هم دوستى ناآگاهانه سرآغاز پیدایش آنها مى شد

به هر طریق که ممکن بود عده اى مرموزانه در صدد شایع کردن و حتى متواتر سـاختن احادیـث جعلـى    
مهم وجود هاى بارز شیعه و یکى از آثار محورى و  موریتأیکى از م ﷒لذا در عصر حضرت جواد . بودند
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انسـان سـاز و    ،شریف آن حضرت شبهه زدایى مستمر و اثبات حقانیت باورهاى اصیل و ناب مذهب نـاجى 
 .آزاده پرور تشییع بود

به حق جاى جاى احتجاجات ظفرمندانه آن حضرت از این موضوع حکایت دارد کـه امـام نهـم در ایـن     
هاى خدادادى خـویش را بـه    شیع و قابلیتعرصه به خوبى کامیاب شده و نمائى جذاب از مبانى مستحکم ت

 .نمایش گذاشته اند

در پایان این موضوع یادآورى این نکته خالى از فایده نیست که یکـى از موضـوعات همیشـگى مـدنظر     
دامن زدند به خرافـات و یـا     ﷐گزاران تهاجم فرهنگى بر علیه اسلام ناب محمدى  برنامه ریزان و سیاست

جلوه دادن باورهاى اسلامى بوده و محسوس و ملموس است و دلسـوزان اسـلام و اصـحاب قلـم و     خرافى 
  .متعهدین اهل نظر همواره بایست متوجه این نکته باشد که الحمدالله هستند
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  ترویج فرهنگ دعا
مونـه دو  امام نهم از هر فرصتى براى ترویج فرهنگ دعا به عنوان مخ العباده استفاده مى کرد که به عنوان ن

مورد از ادعیه آن حضرت را تقدیم مى کنیم با ذکر این نکته که اگر گنجینه ادعیه حضرات معصومین صـلوات  
االله علیهم اجمعین نبود اصلا بشر نمى دانست که چگونه باید خداى واحد قهار را بخواند و بـه چـه شـیوه اى    

 .ایدعبادت و راز و نیاز را بر بارگاه صمدیت ربوبى عرضه نم ،عشق

 :دعاى اول

ال� لارب � الا سواك فادعوه ولاا� � غ�ك فارجوه انت ا�رب و اناالعبد �طى و ا�رب يعفـو فـان �نـت «
 ».دعو� �ك صادقه و�قي� �ك صادقة فاغن� يا غياث ا�ستغي��

تو  ،یدوار شومخدایا پروردگارى جز تو ندارم که او را بخوانم و معبودى غیر از تو برایم نیست که بدو ام«
پروردگارى و من بنده و عبد خطا مى کند و پروردگار عفو، اگر دعایم تـرا صـادقانه باشـد و یقیـنم بـه تـو       

 ».راستین پس پناه بده اى پناه بى پناهان

 :دعاى دوم

 انت االله لاا� انت و لاخالق الاانت تف� ا�خلوق� و تب� انت �لت عمن عصاك ،يا من لا ش�يه و لامثال«
 .)75( »و � رضاك

 ،االله توئى و معبودى جز تو نیست و آفریدگارى جز تـو نیسـت   ،اى خدایى که نظیر و مثالى بر او نیست«
آفریده ها را فانى مى سازى و تو باقى مى مـانى در حـق کسـانى کـه تـرا معصـیت مـى کننـد بردبـارى و          

  ».خوشنودى تو در آمرزش است
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  ﷒عصر امام جواد  نمونه اى از غناى فرهنگى شیعه در
بـودم و هـر   ) ﷒عموى امـام رضـا   (من دو سال نزد على بن جعفر : محمد بن حسن بن عمار مى گوید

روزى در مدینه خدمت ایشان نشسته بودم کـه   ،خبرى که او از برادرش موسى بن جعفر شنیده بود مى نوشتم
بر او وارد شد، على بن جعفر برجست و بدون   ﷐جد رسول خدا در مس ﷒ابوجعفر محمد بن على الرضا 

 .کفش و عبا نزد او رفت و دستش را بوسید و احترامش کرد

 .خدایت رحمت کند ،اى عمو بنشین: ابوجعفر به او فرمود

 .چگونه من بنشینم و تو ایستاده باشى !ى مناآق :او گفت

شـما عمـوى پـدر او    : برگشت اصحابش او را سرزنش کرده مى گفتنـد وقتى على بن جعفر به مسند خود 
 !هستید و با او اینگونه رفتار مى کنید؟

خاموش باشید اگر خداى عزوجل ایـن ریـش سـفید را سـزاوار      :وى دست به ریش خود گرفت و گفت
کار کنم پنـاه بـر   ندانست و این کودك را سزاوار دانست و به او چنان مقامى داد من فضیلت او را ان) امامت(

 .)76(خدا از سخن شما، بلکه من بنده او هستم 
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  به شیعه نیازمند ﷒شفاعت امام جواد 
به حج رفتـه   ﷒در اولین سال خلافت معتصم عباسى که حضرت جواد : مردى از بنى حنیفه نقل مى کند

رجال خلیفه هم حضـور داشـتند    ى از اطرافیان وروزى سر سفره طعام که عده ا ،بود با ایشان رفیق راه بودم
فدایت شوم والى ما فردى دوستدار اهل بیت است و من به دیوان او مالیات بدهکارم اگر صلاح  :عرض کردم

 .بدانید نامه اى بنویسید که در حق من ارفاق نماید

نامـه   ،ز دوستان شماستفدایت شوم همانطور که گفتم او ا :عرض کردم .من او را نمى شناسم: امام فرمود
 :کاغذى به دست گرفت و چنین نوشت ﷒شما به حال من فایده دارد امام 

بسم االله الرحمن الرحیم اما بعد آورنده نامه من از تو مذهب خوبى نقل کرد از حکومت تو فقط کار نیک «
ه ذره و خـردل از تـو سـؤال و    برایت مى ماند به برادرانت نیکى کن و آماده باش که خداى عزوجل از انـدو 

 :آن مرد مى گوید »بازخواست خواهد کرد

وقتى وارد سجستان شدم به حسین بن خالد که والى آنجابود خبر داده بودند که از جانب امام صـلوات االله  
علیه براى او نامه اى مى آورم والى در دو فرسخى شهر خودش را به من رساند نامه را بـه او دادم گرفـت و   

 .را بر دو چشم خویش گذاشتآن 

 ؟حاجت تو چیست :گفت
تـا   :حسین بن خالد بدهکارى او را از دیوان محو کرد و گفت .در دیوان تو مالیات بدهکارم :عرض کردم

گفتم فلان قدر فرمان داد به مـن و   ؟خانواده ات چند نفر است: بر سر کار هستم دیگر مالیات مده بعد پرسید
و زنده بود دیگر مالیات ندادم و همواره و بطور مرتب در ایام زندگى خویش بـه مـن   آنها احسان کردند، تا ا

 .)77(نیکى مى کرد 
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  مدارا کردن با پدر
ى خبیثـى اسـت از ایشـان    أپـدرم ناصـبى و داراى ر   :نوشتم ﷒بن صالح نقل مى کند به امام جواد  بکر

ا و بفرمائید چه کار کنم آیا افشا و رسوایش نمایم یا بـا  قربانت بروم براى من دعا فرم ،خیلى سختى دیده ام
 ؟ایشان مدارا نمایم

اگـر خـدا بخواهـد پیوسـته      ،مضمون نامه شما را پیرامون پدرت فهمیدم :در جواب نوشت ﷒امام جواد 
نما و شکیبا صبر  ،هر آینه با سختى آسانى هست ،مدارا براى تو از افشاگرى بهتر است ،براى تو دعا مى کنم

خدا تو را در ولایت کسى که به ولایتش معتقد هستى ثابـت   ،باش همانا سرانجام کار از آن پرهیزکاران است
 .قدم دارد ما و شما امانت هاى خدائى هستیم که امانات خود را ضایع نمى کند

اند به نحوى خداوند قلب پدرم را به سوى من برگرد - در اثر دعاى آن حضرت  - بکربن صالح مى گوید 
 .)78(که در کارى با من مخالفت نمى کرد 
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  از پدر دارد نشان
 :نوشتند ﷒در نامه اى به امام جواد  ﷒امام رضا 

شنیده ام هرگاه تصمیم دارى از خانه بیرون روى غلامان ترا از درب کوچک بیرون مى برند و ایـن عمـل   
نمى دهند بلکه از این راه بخل مى ورزند تا مبادا کسى از تـو بهـره منـد     خاطر خیرخواهى به تو انجامه را ب
 .شود

اینک پس از وصول این نامه به حقى که بر تو دارم دخول و خروج خود را از درب بزرگ مقـرر بـدار و   
 زمانى که تصمیم دارى از خانه بیرون بروى زر و سیم همراه خود بردار و هر کس از تو درخواست کرد او را

 - تشخیص اعطـاى   - از کرم خود بهره مند ساز و به هریک از عموهایت کمتر از پنجاه دینار عنایت مکن و 
دینار التفات مکن و مازاد بر آن منوط  25مازاد بر آن برعهده خود توست و به هریک از عمه هایت کمتر از 

 .به خواست خودت مى باشد

ترا بلند مرتبه و چشمگیر سـازد بـه همـین مناسـبت در     آرى با این دستور مى خواهم خداى متعال مقام 
  .)79(» انفاق کن و از تنگدستى مترس« :پایان نامه خود مى گویم

  میـــــر ملـــــک و داد مـــــى آیـــــد   

  
ــد    ــى آیـــ ــدل و داد مـــ ــامى عـــ   حـــ

  
ــینید   اى گـــــــدایان بـــــــه راه بنشـــــ

  
ــد       ــى آیــ ــواد مــ ــک از ره جــ )80(اینــ
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  چهارده صحابى
چون زمینه را براى قیام رویاروى و مسلحانه بر علیه نظام جور حاکم مسـاعد نمـى    ﷒امام محمد تقى 

دیدند در هر فرصتى که به دست مى آمد براى باور کردن جهاد علمى و تربیت شاگردان و اصحاب شایسـته  
هاى اعمال شده توسط دستگاه خلافت عباسى بدان حد رسـید کـه    اهتمام مى ورزیدند ولیکن شدت مراقبت

و راویان از حضرت ایشان را مرحـوم   ﷒یاران امام جواد  ﷒رهزار صحابى در زمان حضرت صادق چها
 .نفر نوشته است 113شیخ طوسى 

تن از اصحاب سرشناس و گرانقدر که هـر کـدام شـمع     14در این فصل به نحوى موجز راجع به حالات 
ترویج فرهنگ غنى ولایت و امامت کرده بودند اشـاره اى   وجود خود را وقف ظلمت زدائى از جامعه بشر و

  .انشاءاالله. امید است که مؤثر و مفید باشد .گذرا کرده مطالبى را تقدیم مى داریم
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  :على بن مهزیار -  1
پـدرش  . و ساکن اهـواز بـود  ) قصبه اى از بخش فلاحیه شادگان(بنا به نقل نجاشى اصل ایشان از دورق 

اسلام آورده است گفته اند که على درحالى که اسلام آورده کودکى بیش نبـود و خداونـد   نصرانى بوده و بعد 
 .معرفت اسلام را به وى احسان کرد و به فقاهت موفق ساخت

به شمار مى  ﷒روایت نموده است و از اصحاب ویژه امام جواد  ﷔وى از امام رضا و حضرت جواد 
 .رود

م و در نزد آن حضرت داراى منزلت بزرگى بود و همچنین على بن مهزیـار صـحابى امـام    ایشان وکیل اما
 .و در برخى نواحى وکیل ایشان نیز بود ﷒هادى 

جناب شخصیتى مورد وثوق کامل و امین و متعبد بود که مفاهیم بلند و تعدد توقیعـات صـادر شـده از     آن
 .این مدعا مى باشددلیل متقن  ﷕ناحیه معصومین 

تعابیر ائمه طاهرین در حق این بزرگمرد ولائى هر انسان پژوهشگر آشنا با طـرز بیـان آن امـراى بیـان و     
 .امناى خدا، ولى نعمتان مطلق هستى را به اعجاب وا مى دارد

صـاحب   خطـاب بـه شـیعه ولائـى     ﷒به عنوان نمونه توجه شما را به یکى از توقیعات امام محمد تقى 
 :جلب مى کنیم) على بن مهزیار(سربلند همت 

خداوند پاداش ترا نیکو گرداند و ترا در بهشتش جاى داده از خوارى دنیا و آخرت حفظ نماید  ،اى على«
خـدمت   ،فرمـانبردارى  ،محشور گرداند، اى على من تو را امتحان کردم و در خیرخـواهى ) اهل بیت(و با ما 

آن چه بر تو واجب است آزموده ام پس اگر بگویم مانند ترا ندیده ام امیـد دارم  بزرگداشت و به جاى آوردن 
 .خداوند نعمات جناب الفردوس را به شما پاداش دهد ،که صادق باشم

از خدا مى خواهم کـه در روز   .جایگاه و خدمت شما در گرما و سرما و شب و روز بر من پوشیده نیست
 ».ند که مردم غبطه خورند همانا خداوند بسیار شنواى دعاستقیامت با رحمت خویش چنان ترا بپوشا

 :و در توقیعى دیگر خطاب به على بن مهزیار چنین مى فرماید
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همانطور که تو مـرا همیشـه خوشـحال مـى      ،مرا بوسیله آنچه که ذکر نمودى مسرور و خوشحال کردى«
من از تو راضى هسـتم خداونـد از تـو    آنطورى که . نمائى خداوند رئوف ترا به وسیله بهشت مسرور بفرماید

 ».خشنود باشد

کشى علیه الرحمه ضمن اشاره به نصرانى بودن پدر ایشان یکى از حالات عبودیت این مرد الهى را چنـین  
زمانى که خورشید طلوع مى کرد به سجده مى رفت تا به هزار نفر از بـرادران دینـى اش مثـل    : بیان مى کند

 .دعا نمى کرد سر از سجده برنمى داشت و در پیشانى جاى سجده داشت .آنچه براى خود دعا مى کرد

سى به اهل نظر و شیفتگان خدمت به دیـن و عاشـقان بـه حـریم     أمل و شایسته تأولیکن آنچه در خور ت
 :قدسى ولایت است اینکه

اعـث  هاى علمى باز نمى داشت و همین ویژگـى ب  روحیه تعبد او را از وظایف سیاسى اجتماعى و فعالیت
 :کتاب یادگار بماند که از جمله مى توان به کتابهاى ذیل اشاره کرد 33شد که از آن عزیز 

کتـاب   -  5کتـاب الانبیـا    -  4کتاب البشارات  -  3کتاب القائم  -  2کتب الحسین بن سعید و زیادة  -  1
 .کتاب الصلاة -  7کتاب الوضوء  -  6الخمس 

 437انبهائى به ما رسـیده اسـت و حـداقل ایشـان در سـند      و از طریق این عالم عامل ولائى احادیث گر
 .)81(حدیث واقع شده اند 

  .روحش شاد و از نعمات بى پایان عشق مقدس ولائى خویش متنعم باد
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  ثقۀ الاسلام محمد بن ابى عمیر -  2
شخصیتى جلیـل القـدر و از اصـحاب     .کنیه وى ابواحمد اصلش بغدادى است و ساکن بغداد نیز بوده است

 .یید کرده اندأعامه و خاصه او را به وثاقت و جلالت شناخته و ت ،اجماع نزد شیعه و اهل سنت است

وى عابدترین و پاکدامنترین فرد زمـان خـود بـوده و برخـى از حیـث فقاهـت ایشـان را از یـونس بـن          
ائل بوده انـد  عبدالرحمن هم مقدم دانسته اند و قابل ذکر است که اصحاب رتبه بس ولاى فقهى براى یونس ق

 .و ایشان را افقه مى دانستند

داشته اسـت و داراى  ) ﷕حضرت کاظم و رضا و جواد (محمدبن ابى عمیر افتخار درك محضر سه امام 
 .لیفات عدیده اى مى باشدأت

تـاب  النوادر الکبیر، الرد على اهل القـدر والجبـر، ک   :کتاب داشته از جمله 94ابن عمیر : ابن بطه مى گوید
 .کتاب المتعه و کتاب الاستطافۀ ،الامامه

روایت شده که ایشان براى امتناع از قبول منصب قضاوت زندانى و بنا به نقلى بخـاطر گـرفتن اطلاعـاتى    
تازیانـه زدنـد و طـاقتش تمـام شـد و       100راجع به شیعیان او را زندانى کرده و مورد شکنجه قرار دادند و 

بن ابى  محمد«که ناگاه صداى محمد بن یونس بن عبدالرحمن را شنید که گفت  نزدیک که نام شیعیان را ببرد
و با یادآورى آخرت و اجر اخروى شـکنجه دنیـوى را برجـان خریـد ولـى       »امیر اذکر موقفک بین یدى االله

 .فاش نکرد اسرار شیعیان را

ذکر روایتى که سلسـله   برخى از مورخان مدت زندان او را چهار سال نوشته اند ولى مرحوم شیخ مفید با
سال دانسته مـى نویسـد    17سند آن به على بن ابراهیم صاحب تفسیر و پدرش مى رسد مدت زندان وى را 

 .)82(که طول زندگى باعث شد که اموال وى از بین برود 

هاى ارزنـده روائـى    علاوه بر ضرر مادى طول مدت زندان محمد بن ابى عمیر منجر به از بین رفتن کتاب
زیرا زمانى که ایشان زندانى شده بودند خواهرانش سـعیده و آمنـه کـه خودشـان نیـز از راویـان       . ن شدایشا

لیکن در طول زمان بارش بـاران  . هاى او را جمع کرده و در غرفه اى نهادند حدیث به شمار مى روند کتاب
 ـ  س از آزادى از زنـدان  باعث از بین رفتن کتب ارزشمند ابن ابى عمیر شده بدین سبب محمد بن ابى عمیـر پ
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مجبور شد یا از روى نسخه هایى که قبل از تلف شدن آثارش از روى آن هـا نسـخه بـردارى کـرده بودنـد      
ن و وثاقت زبانزد عام و خاص ایشان باعـث شـد کـه    أروایت کند و یا از حفظ روایت کند ولیکن جلالت ش

مراسیل ابن ابـى عمیـر   « :ت یافته و عبارتوى مقبولی) حدیثى که سلسله راویان آن ذکر نشده باشد(مراسیل 
 .مشهور گردد» کمسانیده

. محمد بن ابى عمیر بزاز و فردى ثروتمند بود که برخى سرمایه وى را پانصد هزار درهـم نقـل کـرده انـد    
مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید روایت مى کنند که ابن ابى عمیر ورشکست شـد از مـردى ده هـزار درهـم     

اجرا را فهمید، خانه اش را به ده هزار درهم فروخت و پولش را براى ابن ابى عمیر برد طلب داشت آن مرد م
ها را بـه او داد و گفـت    چون به درب خانه او رسید، درب خانه را زد ابن ابى عمیر بیرون آمد، آن مرد پول

 .این طلب توست که آورده ام

 ؟آیا ارث به تو رسیده یا کسى بخشیده است ،ابن ابى عمیر پرسید این ثروت را از کجا بدست آورده اى
ذریح المحاربى به مـن از   :هیچکدام بلکه خانه ام را فروخته ام تا قرض ترابدهم ابن ابى عمیر گفت :گفت

 ».سهألا�رج ا�رجل عن �سقط ر« :﷒قال  :روایت کرد که ﷒امام صادق 

 ».کند انسان براى اداى قرض خانه خود را ترك نمى«

بردارید من نیازى به چنین پولى ندارم با آنکه به خدا سـوگند حتـى بـه یـک      ها را این پول :آنگاه گفت
 .)83(درهم نیز نیازمند مى باشم ولى یک درهم از این پول را برنمى دارم 

 .ابن ابى عمیر در دو خصیصه شهره زمان خود بود

اسم آن چهل کتاب را نوادر نامید و بدین خاطر هـم  حافظه بسیار قوى که چهل کتاب را حفظ کرد و  -  1
 .ار قائل هستندتببه مراسیل او، همچون مسانیدش اع

افـراد را   ،بطورى که در طولانى نمودن سجده معروف بود و در کثرت عبادت: روحیه عبادى کم نظیر -  2
 .با او مى سنجیدند
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ست سـرمایه بسـیار گرانبهـایى از علـوم و     با عنایات الهى و زحمات طاقت فرسا محمد بن ابى عمیر توان
معارف اهل بیت عصمت و طهارت را به منتقل نماید تا آن جا که آن پرهیزکارترین و پارسـاترین شخصـیت   

  .)84( »جزاه االله عن الاسلام خ�ا« .حدیث واقع شده است 645زمان خویش در سلسله سند تعداد 
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  احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى -  3
و نزد آنهـا بسـیار ارجمنـد بـود و      ﷔اهل کوفه و از یاران مخصوص امام رضا و امام جواد  جناب آن

وى فردى مورد اطمینان کامـل و   .است» کتاب النوادر«و » الجامع «لیفات که مهمترین آثار ایشان أصاحب ت
 .)85(فقاهش مورد قبول عامه دانشمندان شیعى است 

 .هروایت رسید 788از ایشان 

 :شیخ طوسى در کتاب الغیبه ذیل عنوان الواقفه مى نویسد

ظاهر شد و بر صحت امامـت امـام رضـا     ﷒او واقفى بود سپس بخاطر معجزاتى که از دست امام رضا 
 .و فرزندانش معتقد شد ﷒

 .ى آنها بودأاو از آل مهران بود و آن ها واقفى بودند ولى وى بر خلاف ر

امـام   ،بـودم خواسـتم برگـردم    ﷒د بن محمد ابن ابى نصر بزنطى نقل شده که من نزد امام رضـا  از احم
لحاف و رختخواب مرا بیاور و بـراى  : سپس امام به کنیزشان فرمودند ،باش من در پیش امام ماندم: فرمودند

سـت داد و از ذهـنم گذشـت    اق جا بینداز، وقتى که وارد خانه شدم احساس غرورى به من دتاحمد در آن ا
 !!مثل منى در خانه ولى االله و بر رختخواب او؟

 :آن گاه امام مرا صدا زد و فرمود

اى صعصعه عیادت مرا از خـودت  : از صعصعه بن صوحان عیادت فرمود، پس از عیادت فرمود ﷒على 
 .)86(د براى خدا تواضع کن تا بلند مرتبه ات نمای ،بر قوم خویش فخر قرار مده

بدین ترتیب امام بصورت غیر مستقیم به این صحابى خویش درسى فراموش نشدنى داد او را بـه راه نیـل   
  .به مراتب عالیه رهنمون ساخت
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  زکریا بن آدم - 4
 .بود ﷔اهل قم و از یاران بسیار نزدیک حضرت امام رضا و امام جواد 

هـایش بـه    بطورى کـه در یکـى از شـرفیابی   . دو امام بود وى از اصحاب مورد اعتماد و صاحب سر این
 .امام از اول شب تا صبح با او در خلوت سخن مى گفت ﷒محضر امام رضا 

در  :کشى علیه الرحمه در روایتى که از عبداالله بن الصلت القمى نقل کرده چنین مى نویسـد کـه وى گفـت   
خداوند به صـفوان بـن   : حضرت رسیدم از ایشان شنیدم که مى فرمودبه خدمت آن  ﷒آخر عمر امام جواد 

 .یحیى و محمد بن سنان و زکریا بن آدم از طرف من جزاى خیر عنایت فرماید آنان یاران با وفاى من هستند

راه من دور اسـت و همیشـه نمـى     :روایت شده که ایشان در جواب به فردى که گفت ﷒و از امام رضا 
 ؟از چه کسى فرا گیرم به محضر شما برسم احکام دینم و معارف راتوانم 

 ﷒از این یار باوفاى امام جواد  .از زکریا بن آدم که در امور دین و دنیا امین است: فرمود ﷒امام رضا 
 .تعداد چهل حدیث به ما رسیده است

قم رحلت نمود و در قم دفن شد و مـزار وى   تلاش خالصانه در شهر مقدس ،زکریا بن آدم پس از عمرى
  .)87(اکنون زیارتگاه مؤمنین است 
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  محمد بن اسماعیل بزیع -  5
 ﷕موسى بن جعفر، على بن موسى الرضا و محمـد بـن علـى الجـواد      :از یاران سه امام معصومین امام

 .است

ثواب الحج  :ت از جمله آثار او کتابلیفات اسأدرستکار، پرکار وصاحب ت ،اهل عبادت ،وى فردى صالح
 .و کتاب الحج مى باشد

ایشان در عین حال یکى از وزراى دربار عباسى بود و در دیوان آنها کار مى کرد در ایـن رابطـه از امـام    
 :وارد شده که فرمودند ﷒رضا 

ار مـى سـازد و آنـان را در    خداوند در دربار ستمگران بندگانى دارد که به وسیله آنان برهان خود را آشک
دارد و امور مسـلمین   شهرها قدرت مى بخشد تا بوسیله آنان دوستان و اولیاى خود را از ستم ستمگران نگاه

را سر و سامان دهد آنها پناه مؤمنین در حوادث و خطرها هستند و شیعیان نیازمند ما و گرفتاران به آنان پناه 
 .نان مى خواهندمى آورند و رفع گرفتارى خود را از آ

آنها مؤمنان راستین و امینان خدا در زمین . خداوند بوسیله اینان مؤمنان را از ترس ستمگران ایمن مى کند
 .هستند

از نور آنان رستاخیز نورانى است به خدا قسم بهشت براى آنها و آنان براى بهشت آفریده شده اند؛ بهشت 
 .بر آنان گوارا باد

 .ز شما بخواهند مى تواند به همه این مقامات برسدهر یک ا: آنگاه فرمودند

 فدایت شوم با چه چیز؟: بن اسماعیل سوال کرد محمد

 .اینکه با ستمگران باشد ولى با شاد کردن شیعیان ما، ما را خوشحال نماید: امام فرمود

 ـ  : بن اسماعیل که از وزراى دربار عباسى بود فرمود در پایان خطاب به محمد ز از آنـان  اى محمـد تـو نی
 .باش

دوسـت دارم  : در مجلسى که از محمد بن اسماعیل سخن به میان آمد فرمودند ﷒علاوه بر آن امام رضا 
 .)88(در میان شما مثل اویى باشد 
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دانسته و شیخ وى را از اصحاب امـام   ﷔برقى محمد بن اسماعیل را از اصحاب امام رضا و امام جواد 
 .شمرده است ﷒کاظم 

بـه   پیراهنى براى کفن خواست وامام هـم پیـراهن را   ﷒کشى علیه الرحمه مى گوید که او از امام جواد 
 .محمد بن اسماعیل بزیع اعطا فرمود و هم او را راجع به نحوه استفاده از پیراهن در کفن راهنمایى فرمود

 .حدیث رسیده است 229از طریق ایشان 

ثیر عمیق وجـود سـراپا لطـف و رحمـت امـام جـواد       أحمد بن اسماعیل بزیع نمونه اى از میزان توجود م
ثیر ایمان و باور عمیق فرد در غلبه بر هاله هاى ناشى از محیط امید که افـراد روشـن و   أاز یک سو و ت ﷒

پـذیرش بـیش از پـیش اهـداف     بن اسماعیل بزیع زمینه را براى  سى به امثال محمدأداراى وجدان بیدار با ت
  .ارزشى و نجات بخش اسلام عزیز فراهم نمایند
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  فضل بن شاذان بن خلیل ازدى -  6
شخصیتى مورد اعتماد و برخوردار از جلالت قدر و  ،آنجناب اهل نیشابور از فقهاء و متکلمین نامدار شیعه

اند وى مفتخر به درك محضر چهـار   جلد کتاب نوشته 180تعداد  لیفات عدیده که بعضى آثار وى راأداراى ت
هاى مدیـدى از   بوده و مدت) ﷕حضرات معصومین امام رضا و جواد و على نقى و حسن العسکرى (امام 

و پس از یونس بـن عبـدالرحمن و سـکاك    ... محضر بزرگانى چون محمد بن ابى عمیر و صفوان بن یحیى و
 .شیخ الطائفه بوده است

 .دو یا سه مرتبه براى فضل طلب رحمت کرده است ﷒رى کامام حسن عس

کتـاب تبیـان    ،کتاب اثبات ارجعـۀ  ،کتاب التوحید فى کتب االله ،از جمله آثار ارزنده والجواهر، کتاب العلل
 .اصل الضلاله

 .)89(روایت واقع شده است  755وى در سلسله سند 

شبهه شناس و شبهه زداى متعهد بود و با تلفیـق   ،انایشان از جمله محدثین والا مقام هست که عالم به زم
  .شجاعت و خستگى ناپذیرى درعالم اسلام درخشیده است ،روحیه ولائى
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  ابوتمام ،حبیب بن اوس طائى -  7
اصل آنجناب از شام بوده و در دوره جوانى در مسجد جامع مصر سقایت مى کرد، سپس با ادبا همنشـین  

د و شعر را دوست مى داشت و از آنها فراگرفت و شـعر گفـت و خـوب هـم     شد، بسیار فهیم و تیز هوش بو
سرود تا اینکه شعرش اوج گرفت و نامش مشهور شد و آوازه اش به معتصم رسید و این خلیفه عباسى او را 

 .برد) سامرا(ى ابه سر من ر

 .ابوتمام قصائدى سرود و معتصم به وى جایزه داد و او را بر شعراى دیگر مقدم داشت

او امـامى بـود و   : وى مشهور به سعه صدر، خوش اخلاقى و بلند طبعى بود نجاشى و علامه مى نویسـند 
سرود از جمله قصیده اى دارد که در آن نام ائمه را ذکر مى کند تا اینکـه   ﷕اشعار زیادى درباره اهل بیت 

 )بوده است ﷒ر زمان امامت امام جواد چون د. (مى رسد ﷒) ابى جعفر ثانى(به امام محمد تقى 

ابوتمام الطائى به من حدیث گفته وى از رؤساى شـیعه بـود و کتـاب    : جاحظ در کتاب الحیوان مى گوید
 .کتاب مختار شعرالقبائل از ایشان است ،حماسه

و سبک وى شاعرى مشهور و یگانه عصر خویش بود در فصاحت لفظ، بافت شعر : ابن خلکان مى نویسد
 .نیکو بود و کتاب الحماسه فضل مواج او را نشان مى دهد

قلعه ها و مدح خلفا حفـظ بـود    - وى حافظه اى قوى داشت و چهارده هزار ارجوزه عربى بعلاوه قصائد 
)90(.  
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  حسن بن محبوب -  8
 :ابوعلى حسن بن محبوب بن وهب بن جعفر وهب السراد

قدر و از فقهاى نـامى بـود و از چهـار رکـن علمـاى عصـر       وى شخصیتى جلیل ال ،از بزرگان کوفى است
برتصحیح آنچه در نزد ) امامیه (خویش به حساب مى آید، ازاصحاب اجماع و از فقهایى است که اصحاب ما 

این بزرگوار به درك محضر حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و امـام  . او صحیح بوده اجماع کرده اند
 .ردید و از هر سه آنها روایت داردمفتخر گ ﷔جواد 

 .تمامى افرادى که راجع به رجال شیعه کتاب نوشته اند او را توثیق کرده اند

جلالـت   .راوى حدیث و مصنف هسـت  ،ایشان فردى خیر، ثقه )91(ایشان علاوه بر محدثى مصنف هم بود 
 ﷒که از دست امـام رضـا    بود به سبب معجزاتى» واقفه«او از  .شخصیت ایشان جاى شک و تردید نیست

پى برد و ملتزم گشت و به امامـت حضـرت رضـا و حضـرت      ﷒ظاهر شد برگشت و به صحت امام رضا 
 .رانیز درك کرد ﷒معتقد بود و ماند تا محضر امام دهم حضرت هادى  ﷔جواد 

 .رخوردار شده اندبنابراین ایشان نعمت درك محضر سه امام معصوم ب

جناب روایاتى است که راجع به ارکان دیـن و مخصوصـا موضـوع خطیـر      یکى از ویژگى هاى ممتاز آن
 :امامت نقل کرده اند از جمله روایتى را از هشتمین مهر سپهر امامت چنین نقل کرده است که ایشان فرمودند

کامل کننده اى وفـاى بـه عهـد و حسـن      هر امامى برگردن اولیا و شیعیانش عهدى دارد و از جمله موارد
پس هر کس از روى علاقه قب آنها را زیارت کند براى تصـدیق آنچـه    ،اداى آن زیارت کردن قبور آنهاست

  .)92(که امامان راغب و شیفته آن بودند، در روز قیامت ائمه براى آنها شفیع خواهند بود 
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  على بن اسباط بن سالم -  10
 ﷔بن سالم بیاع کوفى است و افتخار درك محضر حضرت رضا و امام جواد  على بن اسباط ،ابولحسن

 مصنف نیز بوده اند و یکـى از ویژگـی   ،نصیبش شده و از هر دو امام روایت دارد، وى علاوه بر محدث بودن
 .هاى ارزشمند ایشان این است که داراى لحنى خیلى خوب و قارى ممتاز قرآن بود

بود میان على بـن مهزیـار و   ) معتقد به امامت عبداالله افطح(وى مورد اطمینان و قطحى  :نجاشى مى گوید
او . معتقـد شـد   ﷒ایشان نامه هایى رد و بدل شد و از مواضع گذشته خود برگشت و به امامت امام جـواد  

 .مورد وثوقترین فرد زمان خود و بسیار راستگو بود

دانسته اند و علامه پـس از نقـل تعبیـر     ﷔ب امام رضا و امام جواد شیخ طوسى و برقى او را از اصحا
  .)93(نجاشى و کشى با کمال صراحت مى نویسد من به روایت او اعتماد دارم 
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  عبداالله بن الصلت -  11
بعـلاوه   ،یک محدث فقه است که روایتش آرامبخش و مورد اعتماد است ،ابوطالب عبداالله بن الصلت قمى

برخوردار شده و از  ﷔شان مصنف نیز مى باشد و از توفیق درك محضر درك محضر رضا و امام جواد ای
 .هر دوى آنها رایت دارد

 .)94(شیخ طوسى و نجاشى و برقى و کشى وى را توثیق کرده و روایتش را مورد اطمینان دانسته اند 

  .حدیث رسیده است 38از طریق ایشان 
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  :سعد القمى سعد بن -  12
محدث ارزشـمند   ،شخصیت جلیل القدر، مصنف :بن الاحوص بن سعد مالک الاشعرى القمى بن سعد سعد

موسى بن جعفر، امـام   :ایشان از افتخار مصاحبت سه امام یعنى حضرات ائمه معصومین .و فقیهى نام آور بود
 .دارد برخوردار گشت و از هر سه امام روایت ﷕رضا و حضرت جواد 

تمامى علماى رجال که پیرامون رواة شیعى کتاب نوشته اند او را به وثاقت یاد کرده انـد و از امـام جـواد    
 )95( .تعابیرى صادر شده که حاکى از رفعت منزلت و جایگاه اوست ﷒

کـرده  هاى بسیار ارزشمند ایشان این حدیث شریف است که از هشتمین مهر سپهر امامـت نقـل    از حدیث
مـن « :فرمـود  :ال کردمؤس ﷔راجع به زیارت فاطمه دختر موسى بن جعفر  ﷒از اباالحسن الرضا  :است

 .»زارها فله ا�نة

  .)96( »را زیارت کند ثواب او بهشت است - حضرت فاطمه معصومه سلام االله علیها  - کسى که او «
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  حسن بن سعید اهوازى - 13
 ،بن مهران اهوازى از جامعترین افراد زمان خـود در علـم فقـه    بن سعید ن سعید بن حمادابومحمد حسن ب

کتـب   ،که با برادر خود در تـدوین سـى جلـد کتابهـاى او مشـارکت داشـت      . آثار و سایر علوم اسلامى بود
 .ارزشمندى که شهرت برادرشان حسین بواسطه آنهاست

 .را درك کرده و از هر دوى آنها روایت نقل کرده است ﷔امام رضا و امام جواد  ،این محدث

نقل کرده و گفته اند که او على بن مهزیـار   ﷕شیخ طوسى وى را از اصحاب حضرت رضا و امام جواد 
 - ارزنده به اسـلام و مسـلمین    - آورد و آن خدمت  ﷒و اسحاق بن ابراهیم حضینى را به محضر امام رضا 

 .نها تحقق یافتبدست آ

معرفى و ارتباط دادن افراد شایسته بـا امـام رضـا     ،کشى هم به این خصیصه حسن بن سعید در شناسائى
را نوشته که اسحاق بن ابراهیم الحضینى و على بن ریان و عبداالله بن محمد الحضینى توسـط ایشـان بـه     ﷒

 .معرفى شده اند ﷒امام رضا 

وى را فـردى موثـق معرفـى     ،خرین از علماى رجالأمه ابن داود و ابن شهر آشوب و متعلا ،شیخ طوسى
 .کرده اند

  .)97(در فهرست ابن ندیم وى فردى جامع در فقه و داراى مناقب و آثار معرفى شده است 
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  حسین بن سعید اهوازى -  14
رد وثـوق و اطمینـان و   مـو  ،ابومحمد، حسین بن سعید کوفى اهوازى شخصیتى است جلیل القدر، معروف

 .لیفات ارزنده که تعداد آن را سى جلد نوشته اند و با مشارکت برادرشان حسن آنها را نوشته اسـت أصاحب ت
 .هاى او خوب و مورد عمل بودند کتاب

ثقـه و   ،لیفـات أدانسته و بـر صـاحب ت   ﷕شیخ طوسى او را از اصحاب حضرت رضا و جواد و هادى 
 .صریح کرده استاهوازى بودنش ت

ها منشاء شهرت ایشان معرفى شـده   لیفات سى جلدى او اشاره شده و همین کتابأدر رجال نجاشى به ت
 .است

در فهرست ابن ندیم جامعیت این دو برادر در فقه و علوم اسلامى در زمان خودشان مـورد تاءکیـد قـرار    
 .ان را توثیق کرده و تمجید نموده انداکثر کتب رجالى تدوین شده پیرامون رجال شیعه ایش .گرفته است

 :از جمله آثار ایشان مى توان به کتب ذیل اشاره کرد

کتاب  ،کتاب المناقب ،کتاب الرد على الغلاة ،کتاب الحدود، کتاب التقیه ،کتاب الفرائض ،کتاب تفسیر القرآن
 .)98(ن ولایت رسیده است الزهد، کتاب الشهادت از طریق این دو برادر حدود هفتاد روایت به دست شیفتگا
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  که بود؟ و چه کرد؟ مأمون
بـن علـى    عباسى در تاریخ زندگى امام على بن موسى الرضا وامام محمد مأمونبا توجه به نقش محورى 

علمى و فرهنگى و اجتماعى زمان خودش جهت آگاهى  ،ثیر بسزاى او در تحولات سیاسىأو ت ﷔الجواد 
یز تاریخ کهن و سرشار از مناظر عبرت اسلام پیرامون حـالات ایـن خلیفـه هوشـمند و     بیشتر خوانندگان عز

 :سیاستمدار عباسى مطالب مختصرى تقدیم مى شود

عبداالله بن هارون الرشید فرزند پنجمین خلیفه عباسى است که پس از برادرش امـین بـه عنـوان هفتمـین     
 .خلیفه عباسى شناخته شده است

بسیار نیرومند و به احتمال قوى نیرومندترین رجـل علمـى و    .تى صحیح استداراى همان شخصی مأمون
 .هاى منحصر به فرد ادارى بنى عباس است با مزایاى متعدد و ویژگی

او را در تحکیم پایه هاى قدرت  ،تاریخى و جامعه شناسى ،کلامى ،اطلاعات گسترده فقهى ،هوش سیاسى
هـاى   کرد که در این بخش گوشه هایى از فـراز و نشـیب   و غلبه بر حریفان در کشاکش جنگ قدرت یارى

 .مواضع حساس وى با شیوه اى تحلیلى تقدیم مى شود

 :به قدرت رسید دولتش از هر سو در معرض خطر و تهدید بود از جمله مأمونسالى که 

اى در کوفه و نواحى آن قیام کرد و رهبرى دعـوت بـر  » ابى السرایا«سرى بن منصور شیبانى معروف به «
را بر عهده داشت که تـوده مـردم بـا وى بیعـت      ﷒محمد ابن ابراهیم بن اسماعیل بن حسن بن حسن على 

 .کرده بودند

 .در مدینه محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن سر به شورش برداشته بود

قیـام  ) النارزیـد (در بصره على بن محمد بن جعفر بن على بن الحسن و زید بن موسى بن جعفر ملقب بـه  
همچنانکه در یمن ابـراهیم بـن   . کرده و بر بصره و نواحى آن چیره شده بودند و جاى پایشان محکم شده بود

دعوت کـرده کـه   » ابن طباطبا«قیام کرده و براى » الافطس«موسى و در مدینه حسن بن الحسین معروف به 
 .)99(» وقتى او مرد براى خودش دعوت کرد
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ها نیز هراز گاهى به وقوع مى پیوست و تقریبا مى تـوان چنـین    کور قیام علويهاى مذ علاوه بر شورش
 .تعبیر کرد که عموم شیعیان بویژه شیعیان کوفه از هر قیام و شورشى استقبال مى کردند

هفتمین خلیفه عباسى را تحت فشـار قـرار    مأموناین حرکات گسترده مردمى از یکسو دستگاه حکومتى 
در نزد اعراب و بویژه عباسیان مطلوب نبـود کـه یکـى از     مأمونیگر جایگاه اجتماعى داده بود و از سوى د

کنیـز بـود در حالیکـه امـین      مأموندر نزد عباسیان این بود که مادر  مأمونعوامل مؤثر در تضعیف موقعیت 
ان مـى  ششمین خلیفه عباسى مادرش زبیده از اعراب اصیل بود و این عامل بر مقبولیت امین در نـزد عباسـی  

  .افزود
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  که بود؟ و چگونه به همسرى هارون درآمد؟ مأمونمادر 
بود و چـرکین تـرین کنیـز آشـپزخانه هـارون      » مراجل«مادر هفتمین خلیفه عباسى کنیزى خراسانى بنام 

 .الرشید

روزى زبیده همسر دائم و بسیار ذى نفوذ پنجمین خلیفه عباسى با شوهرش هارون الرشید با شرط حکـم  
و بنا شد هرکس که بازى را برد حکم نماید و طرف باخته به حکم راضـى شـود    - طرنج بازى کرد و رضا ش

و  ،تـرین  بدشـکل  ،تـرین  زبیده برنده شد و طبق شرط حکمى به شرط ذیل صادر کرد که هارون بـا زشـت  
  .ترین کنیز آشپزخانه نزدیکى نماید چرکین

صر و عراق را به زبیده ببخشد بلکـه او هـارون را   ابتدا هارون الرشید راضى نشد و حاضر بود که خراج م
از این حکم معذور دارد و عفو نماید ولکن زبیده قبول نکرد به ناچار مقدمات اجراى حکم را فراهم کردند و 

بنابراین زبیده او را خواسـت  . که تمام صفات مذکور در آن جمع باشد پیدا نکردند» مراجل«گشتند و غیر از 
 .گشت )100( مأمونبا او آمیزش نماید که محصول آن زناشوئى تا هارون الرشید 

در همان اولین روزهاى پس از زایمان از دنیا رفت و برخـى مورخـان کـه مسـائل ناشـى از       مأمونمادر 
یعنـى   مـأمون باورهاى نژادپرستى حاکم بر عباسیان را تعقیب و تحلیل مى کنند همین فـوت زودرس مـادر   

به فضل بـن   مأمونتلقى و ارزیابى مى کنند، چرا که باعث شد امر تربیت  مونمأرا خوش شانسى » مراجل«
قابل ذکر است که سال ولادت . کوتاهى نکرد مأمونسهل واگذار شود و او از هر اقدامى براى تربیت شایسته 

 .ق نقل کرده اند ه 218ق در اولین سال خلافت پدرش و سال وفاتش را سال  ه 170 مأمون

تن پرورى و عیش و نوش بود با شرایط حاکم بر محیط تربیتـى   ،که مشغول خوش گذرانىبرخلاف امین 
وى بصورتى کاملا جدى براى نضج و رشد فکریش بسیار بهـا مـى داد و از ایـن     مأمونو نیز انتخاب فردى 

او در طریق خود را بدانجا رساند که تقریبا اجماع مورخین نامى تاریخ خلفا حکایت از جامعیت و واعلمیت 
 .میان خلفاى عباسى دارد که براى نمونه نظر شریفتان را به فرازهایى از متون معتبر جلب مى کنیم

 .)101(هفتمین خلفاى عباسى دانشمندترین آنهاست » سابعهم اعلمهمم« :نقل شده که ﷒از امام رضا  -  1
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 .)102(دانشمندترین خلفاى عباسى در فقه و کلام بود  مأمون -  2

فـان ملـت الـى عبـداالله      ،الموثوق فى الامر العظـیم  ،الاصیل الراءى ،و عبداالله المرضى الطریقۀ«: هارون الرشید -  3
 ».وان افردت محمدا بالامر لم آمن تخلیطه على الرعیۀ) یعنى العباسیین(اسخطت بنى هاشم 

مورد اطمینـان   ،کرى اصیلعبداالله داراى روشى مورد پسند، ف: راجع به پسرش چنین مى گوید مأمونپدر 
را غضبناك کرده ام و اگر ) عباسیان(مایل شوم بنى هاشم ) مأمون(اگر به عبداالله  ،در کار خطیر خلافت هست

را در امر خلافت تنها بگذارم از به هم ریختن امور مردم توسط او خاطر جمـع و ایمـن نیسـتم    ) امین(محمد 
)103(.  
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  ادر برخورد با بحران ه مأمونشیوه 
 یید دوست و دشمن است در قبال بحـران أهفتمین خلیفه عباسى که هوش سیاسى و ذکاوت او در مورد ت

 ،عمیق از شرایط حساس حاکم بر زمان و مکـان  هاى متعدد تهدید کننده قدرت خویش با شناخت صحیح و
 مواضع بسیار حساب شده اى اتخاذ کرد که فرازهاى مهم از آن

 :ها را به نحو اختصار تقدیم مى کنیم سیاست

براى روشن  :تظاهر به تشیع و یا حداقل جانبدارى کاملا محسوس از مبانى کلامى و آراء فقهى شیعه -  1
 .شدن مطلب نمونه هایى ذکر مى شود

 .اعتقاد به خلق قرآن که در برخورد با محدثین و فقهاى عامه قاطعانه از آن دفاع کرد) الف

موقت و پاسخ صریح و قاطع به خلیفه دوم کـه آن راتحـریم   ) ازدواج(جایز بودن نکاح متعه  اعتقاد به )ب
 .کرد

سـف عمیـق از نحـوه    أعفو شورشیان علوى و بازگرداندن فدك به آنان و ابـراز ت  ،عطوفت به علویان) ج
 .برخورد اسلاف با علویان

هرکس معاویه را به خوبى یـاد   :ت کهبه معاویه را سنت جارى ساخت و آشکارا چنین گف ،ناسزا گفتن) د
علـى ابـن ابـى      ﷐کند ذمه اش مشغول است و از او راضى هستم و برترین آفریده خدا پس از رسول اکرم 

  .)104(است  ﷒طالب 
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  مأمونعلل و عوامل مؤثر در تشیع 
زیـرا   ،نگر تاریخ اسلام قرار گرفته است این موضوع مهم مورد توجه اکثریت قریب به اتفاق محققین ژرف
 این خلیفه دانشمند عباسى مذهب شیعه را مورد توجه قرار داد؟

  چه بود؟ مأمونره آورد این شیوه در تحکیم پایه هاى حکومت  - 1
ریشـه در دوران طفولیـت    مـأمون برخى از مورخین خواسته اند چنین تحلیل کنند که موضوع شیعه بودن 

 .فردى شیعه مذهب بوده است وى دارد مربى وى

 .نظرى دیگرى دارد که در خور توجه و یکى از ژرفترین مناظر عبرت هست مأمونلیکن خود 

آیا مى دانید که چه کسى تشیع را بـه مـن    :خطاب به گروهى از اطرافیانش گفت مأمونبه نقل روایان  بنا
 ؟آموخت

 .نه به خدا قسم نمى دانیم: همگى گفتند

 .ون الرشید به من آموختآن را هار :گفت

 ؟را مى کشت) اهل بیت(چگونه چنین بود، حال آنکه او افراد این خاندان : گفته شد
من  .او آن ها را به خاطر حکومتش مى کشت و مى دانید که حکومت و قدرت بى پدر و مادر است :گفت

ز فرزنـدان مهـاجرین و   هـیچکس ا  :یک سال با او به حج رفتم وقتى وارد مدینه شد به پرده دارانـش گفـت  
انصار و بنى هاشم و دیگر قبایل قریش از اهالى مکه و مدینه بر من وارد نشود، مگـر آنکـه نـام و نشـان و     

و تـا  .. .من فلان بن فـلان  :نسبش را بر شمارد بطورى که هر کس مى خواست بر او وارد شود باید مى گفت
و وارد مى شد و هـارون الرشـید بسـته بـه منزلـت      قریش و غیره مى رسید  اینکه به جدش از بنى هاشم یا

نسبش و هجرت پدرانش از دویست تا پنج هزار دینار به او بخشش مى کرد، و روزى که من ایسـتاده بـودم   
اى امیرالمؤ منین بر در، کسى است که مدعى است موسى بن جعفر بن محمـد   :فضل بن ربیع وارد شد و گفت

مى باشد و در حالیکه ما و امین و مـؤتمن و دیگـر سـران در     ﷕الب بن على بن الحسین بن على بن ابیط
  .مراقب خودتان باشید :ایستاده بودیم بر ما وارد شد، هارون الرشید به ما گفت) هارون الرشید(حضورش 
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سپس به راهنما گفت که اجازه ورودش دهید و بگویید که تنها در محضر مـن از مـرکبش پیـاده شـود در     
که به همان وضع ایستاده بودیم مردى سالخورده اى که عبـادت فرسـوده اش کـرده و تنهـا پوسـتى بـر       حالی

استخوانش گذارده بود و پیشانى و بینى اش نشان سجود برخود داشت وارد شد و همینکه رشید را دیـد مـى   
که تنهـا در محضـر   خواست خود را از الاغى که سوارش بود فرود آورد که رشید فریاد زد نه به خدا سوگند 

  .شوى و پرده دار مانع از پایین آمدنش شد) پیاده(من باید 
وقتى به آن جا رسـید رشـید   . ما همه با احترام عمیقى به او نگاه مى کردیم و سران به او خیره شده بودند

برخاست و او را تا انتهاى بارگاه استقبال کرد و سرو صـورتش را بوسـید و دسـتش را گرفـت و بـه صـدر       
مجلس برد و در کنارش نسشت با او به گفتگو پرداخت و خوشـامدش گفـت و از احـوالش مـى پرسـید و      

اى عبـدالله و   :هنگامیکه رشید با برخاستن او برخاست و وداعش گفت روبه من و امین و مؤتمن کرد و گفت
 .)105(کنید  کمکش) بر الاغ(اى محمد و اى ابراهیم عمو و سرور خود را همراهى کنید و در سوار شدن 

که از شیوه برخورد پدرش با هفتمین مهر سپهر سـرورى شـگفت زده    مأموندر نقلى دیگر چنین آمده که 
ت و گستاخى خاص خودش از هارون الرشید پرسید که این کى بود که با او چنـین برخـورد   أشده بود با جر

 ؟کردى و از تعبیر پدر و مادرم فدایت با استفاده کردى
 .اد او صاحب حق استهارون جواب د

 .اگر این را مى دانى چراحقش را نمى دهى :پرسیدم

حکومت نازاست و به خدا سوگند اگر تو نیز بر سر آن با من درآویـزى  » الملک عقیم« :جواب داد پسرم
 .!!)106(چشمانت را درخواهم آورد 

جاه و ریاسـت طلبـى    دارد که حب مأموناین موضوع مهم ریشه در عدم تقواى سیاسى هارون الرشید و 
  .آنان را به اعمال هولناکى چون اقدام به قتل امام معصوم وادار مى سازد
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  به پذیرش ولایت عهدى تحمیلى با اهداف ذیل ﷒وادار ساختن امام رضا  -  2
خلع برادرش مؤ تمن از ولایت عهدى حذف رقیب به دست رقیب دیگـر و نیـز گـرفتن اعتـراف از     ) الف
 .به مشروعیت خلافت علویین

ویژه تهییج آنان بر علیه هشـتمین مهـر سـپهر    ه دامن زدن به کینه دیرینه عباسیان بر علیه بنى هاشم ب) ب
 .﷒سرورى سلطان دین رضا 

هاى مردمى بویژه حرکـات انقلابـى و قدرتمنـد علویـان و جلـب       ها و شورش ایمن شدن از جنبش) ج
 .ارضاى افکار عمومى شیعیاناقوام ضد عباسیین و . .محبت

هـاى گسـترده    محاصره و زیر نظر گرفتن رفت و آمد امام و ایجاد فاصله میان آن حضـرت و پایگـاه  ) د
 .مردمى و گرفتن اعتراف ضمنى از امام به مشروعیت تصرفاتش

که معناى عدم پذیرش و خواسـته هـاى خلیفـه     :ایجاد شک و تردید در دل مردم نسبت به آن حضرت) ه
 ست و پذیرش ولایت عهدى چه مفهومى دارد؟چی

 .به قول شیطانى خودش آوردن امام از عرش به فرش آلوده کردن امام به زرق و ترق دنیوى و )و

 .بیم دادن عباسیان و تنبیه آنان) ز

راجع به برخى از اهدافش سخت کامیاب گردید، چراکـه در مـدت آن    ﷒در عصر حضرت رضا  مأمون
به عنوان ولى عهد زندگى کرده از قیام علویان یـا حرکـت مردمـى بـر علیـه       ﷒که حضرت رضا دو سالى 

 ـ    ﷒صحبتى به میان نیامده و بطور قاطع احترام حضرت رضـا   مأمون ثیر أدر پیشـگیرى از امـور مـذکور ت
 .بسیارى بسزائى داشته است

فرصتى جهت اقدامات عوام فریبانه و اغـواى تـوده    با ذکاوت و جامعه شناسى ویژه خویش از هر مأمون
 :دهن بین جامعه به خوبى استفاده میکرد که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد

عوام مردم بـود   که حیله و فریبى کارآمد و مؤثر در ﷒سکه زدن بر سیم و زر به نام حضرت رضا  -  1
 .ثیر آنرا بس خطیر مى ساختأسترده دستگاه خلافت تو بکارگیرى عنصر سحرآمیز تبلیغات گ

 ...و ﷒تزویج دخترش ام حبیبه به حضرت رضا  -  2
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 .کاملا متوجه نیات شوم ایشان بود که نمونه هاى تاریخى ذیل مؤ ید این مدعاست ﷒البته امام رضا 

به کوفه  او را ،از میل و رغبت این امر را نپذیرفت ﷒به خدا سوگند که رضا  :از هروى نقل شده که) الف
 .)107(بردند و از آنجا از راه بصره به مرو رفت 

عرضـه کـرد و آن    ﷒نقل شده که وقتـى خلافـت را بـه امـام      مأمونیید همین قول هروى از أدر ت) ب
موضـوع قطـع داشـت کـه     وقوف کامل داشت و به این  مأمونچون به مکر و نیت شوم  - حضرت نپذیرفت 

تو مرا بـه کـارى    :گفت ﷒به حضرت رضا  مأمونولایت عهدى را عرضه داشت آنرا نپذیرفت در آن زمان 
پس به خدا سوگند یاد مى کنم که اگر ولایـت   ،همانا که از سطوت من ایمنى ،وامیدارى که خوشایندم نیست

 .)108(نپدیرفتى گردنت را میزنم  عهدى را قبول نکنى ترا به آن مجبور مى کنم و اگر

کـه او را   - به خود مامون بازگو مـى کنـد    نکته جالب اینکه امام به نحوى صریح یکى از اهدافش را) ج
آیا مى خواهى مـردم بگوینـد کـه علـى بـن      « - متنبه سازد و بفهاند امام توجه اهداف شیطانى وى مى باشد

 و پرهیز میکند؟بلکه دنیا از ا ،موسى در دنیا پرهیزکار نیست

 .)109(» !!؟آیا نمى بینى که چگونه ولایت عهدى را از سرآز به دنیا و طمع به خلافت پذیرفت

من این کـار را مـى پـذیرم بـه ایـن شـرط کـه         :وقتى امام به پذیرش ولایت عهدى مجبور شد فرمود) د
 ،دور ناظر بـر امـور باشـم   فقط دورا ،بیکار نکنم و رسم و سنتى را نشکنم هیچکس را ستمى ندهم و کسى را

 .)110(نیز با این نظر موافقت کرد  مأمون

در صدد ایجاد آن بود به محل نشر و ترویج مبانى متقن  مأمونعمل محیط تبعیدى که  امام با این اقدام در
 .کلامى شیعه اثنى عشرى و تجلى مظاهر دلربائى از عمل خدادادى امامت در پایتخت عباسى گردید

بکلـه   ،در هیچ کارى از شئون حکومت عباسى دخالت نکرد و مسئولیت آنرا به عهده نگرفـت  امام نه تنها
هاى رسمى میهمان و مناظره هاى علمى با دانشمندان دربـار و   تأبا حضور رسمى در مجالس و ملاقات هی

فرهنـگ  آن  پایتخت گامى بلند در جاافتادگى بیش از پیش معارف و فضایل اهل بیت و آشنایى اهل نظر بـا 
  .عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد :والا برداشتند، چرا که
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  تغییر شعار و درفش عباسیان به رنگ سبز -  3
براى تبدیل خلافت به سلطنت موروثى و پادشاهى با یک حرکت بسیار عوام فریب ابتـدا شـعار و    مأمون

 .و فرزندانش تغییر داد ﷒ى درفش عباسیان را که سیاه بود به رنگ سبز با عنوان تبلیغاتى لباس عل

طـى نخسـتین    مـأمون لباس سبزى که  :چنین آمده که» جهشیارى الوزراء و الکتاب«کتاب  در حالیکه در
و لباس  ،هاى آن نواحى بوده دوره خلافتش برگزیده متعلق به علویان نبود لباس پادشاهان فارس و زردشتی

بـا وزراء و   مـأمون وقتـى   :مى پوشـیدند و ادامـه مـى دهـد کـه      علویان به رنگ سفید بود و عباسیان سیاه
تو مى خواهى  :نزدیکانش به مشورت پرداخت نعیم بن حازم که از مشاوران مورد اعتمادش بود به وى گفت

 علیه ایشان نقشه چینـى و خلافـت را   ،از بنى عباس بگیرى و به خاندان على دهى و پس از آن که قدرت را
آورى و اگر چنین قصدى نداشتى از رنگ لباس على و فرزنـدانش کـه سـفید اسـت     به صورت پادشاهى در

و مـى افزایدکـه    ؛عدول نمى کردى و رنگ سبز را که متعلق به کسرى و زردشتیان است انتخاب نمى کـردى 
ها در مصر رنگ سفید را به عنوان شعار خود برگزیدند و اگر رنـگ اصـالت علـوى داشـت مطمئنـا       عبیدي

ولى آنچه که اتفاق افتاده اسـت ایـن    ،ن را برمى گزیدند که در تاریخ چنین چیزى گفته نشده استانقلابیون آ
ابن طباطبا قیام کرد و پوشش سـفید را شـعار خـود قـرار داد      مأمونهاى امین و  بود که در جریان درگیري

کرد و سفید پوشید  همچنانکه على بن محمد بن جعفر بن محمد در بصره نیز سر به شورش داشت و غلبه پیدا
شعار خود قرار دادند و جزاینهـا کـه در ایـن بـاره      و به همین ترتیب دیگر انقلابیون علوى نیز رنگ سفید را

 .)111(تحقیق آن براى ما چندان لزومى ندارد  ،آورده

بـا تبلیغـات دروغـین و سرشـار از تزویـر       مـأمون لکن واقعیت مسلم تاریخى است که دستگاه حکومتى 
عباسـى   مـأمون تبدیل رنگ درفش لباس عباسیان به نحوى بس مؤثر در تحکیم پایه هاى حکومت  پیرامون

  .ثیر قرار دادندأاستفاده کردند و اکثریت عوام و دهن بین جامعه را تحت ت
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  ﷒و حضرت امام محمد تقى  مأمون
هاى شیطانى خود  نیز سیاست دانشمند و سیاستمدار در قبال نهمین مهر سپهر سرورى ،این خلیفه باهوش

 :را با اهداف زیر پیگیرى کرد

براى داشتن عامل نفوذى و مراقبت همیشگى در داخل منزل و سوءاستفاده هاى دیگـر، دختـرش ام    -  1
تحریک  ﷒درآورد و از این راه مى خواست عباسیان را بر علیه امام  ﷒فضل را به تزویج حضرت جواد 

 .در حالیکه ظاهرا مسئولیتى متوجه خودش نباشدنماید 

هـاى   به دنیا و برخورداري ﷒به دربار در پى آلوده کردن امام  ﷒با نزدیک کردن حضرت جواد  -  2
 .دنیوى بود و در این هدف شوم خویش سخت ناکام ماند

 .ش کردن قیام علویانو دلجویى از شیعه وفروک ﷒ملاطفت به امام جواد  -  3

 .به عنوان مثال به متن زیر توجه فرمایید :عوام فریبى -  4

از دختـرم صـاحب فرزنـد شـود و مـن       ﷒گاهى مى گفت من به این ازدواج اقدام کـردم تـا ابـوجعفر    
 .)112(ست ا ﷒و على بن ابیطالب   ﷐پدربزرگ کودکى باشم که از نسل رسول االله 

بـا صـراحت اشـاره     ﷒لازم به یادآورى است که منابع معتبر تاریخى به موضوع ازدواج حضرت جواد 
بـه همسـرى امـام جـواد     ردختـرش ام فضـل را   ﷒همزمان با ولایت عهدى امام رضـا   مأمونکرده اند که 
 .)114( ﷒امام جواد  و یا اینکه او را نامزد کرد براى )113(درآورد  ﷒

بـا   ﷒آیا ازدواج امام محمد تقى  :الى که دهن هر کاوشگر را به خود جلب مى کند این است کهؤامام س
ام فضل یک پیوند مصلحتى همچون ازدواج رسول گرامى اسلام با عایشه بود یا اینکه بر اثر فشار و بنـا بـه   

 ؟صورت گرفت مأموندرخواست 
بـه فشـار و    راجعه به متون ماد رو معتبر ذهن هر فرد منصفى اینرا در مى یابد که قسم دوم یعنـى بنـا  با م

برخى کتب اختصاصى تدوین  بود نه مصلحت و مأمونبود و در واقع تضمین کننده مصالح  مأموندرخواست 
کـه خواننـدگان    )115(ته انـد  به تفصیل در این باره سخن گف ﷒یافته در تحلیل زندگى سیاسى حضرت رضا 
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اهل تحقیق مى توانند مراجعه نمایند، امید است این مختصر راجع به روشن کردن برخى از زوایـاى حسـاس   
 .زندگى امام نهم شیعیان جهان مؤثر باشد
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  ﷒محورهاى عملکرد بسیار مؤثر و کارآمد امام جواد 
در جهـت   ﷒ر سپهر سرورى حضرت امام محمد تقـى  تحلیل دوره امامت بس پرخیر و برکت نهمین مه

اثبات شایستگى امامان معصوم و دوازده گانه شیعه و ترسیم بخشى از شعور بالاى ولائى و سیاسى تشـیع در  
ثیر بس خطیـر  أاینک جهت تبیین گوشه هایى از ت. آن عصر و رشد فکرى آنان نقش بسیار مهم داشته و دارد

  .راسر افتخار تاریخ امامت محورهایى را مورد بحث قرار مى دهیمآن فصل درخشان و س
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  تصدى منصب والاى امامت در سن طفولیت -  1
همـین امـر در    در سنین کودکى بار سنگین امامت شیعه را بر دوش گرفتنـد و  ﷒امام محمد تقى الجواد 

  . ه منصه ظهور رساندچندین محور، تجلى شایستگى هاى مورد نظر در تعیین امامت را ب
دو ویژگى بارز برخوردارى از علم لدنى و عصمت همراه با قابلیت فوق العاده جهت زمینـه سـازى بـراى    

هاى دین مبین اسلام و تبیین احکام  نیل بدین موهبت ویژه الهى جهت هدایت مردم به سوى فضائل و ارزش
جوابگـوئى   ،شده پیرامون امامـت ایشـان   شرع انور در آن حضرت به خوبى ظاهر شد و علاوه نصوص وارد

کلامى و شرعى و مجاب کردن افرادى نامى صاحب دعوى همچون یحیى بن  ،ایشان در مسائل مشکل علمى
و به ؛ )وَآتَ�نَْاهُ اْ�ُْ�مَ صَبِيًّا( :مصداق بارز آیه کریمه ﷒اکثم به خوبى اثبات کرد که وجود مقدس امام نهم 

 .)116(حکم دادیم  او در حال کودکى

 .آیه فوق درباره یحیى بن زکریا است ولیکن شامل حال این ستاره فروزان آسمان هدایت نیز مى شود

 :و رفتار و حضور اجتماعى وسیاسى آن بزگوار با صدائى رسا ندا مى داد که

ِ� نَِ�يًّا( ِ�ّ َ�بْدُ اَ�� آتاَِ�َ الكِْتَابَ وجََعَلَ  .)إِ

 )117( »خدا هستم که به من کتاب داده و مرا پیامبر قرارد دادهمانا من بنده «

لیکن از یکسو دوستان ناآگاه و از سوى دیگر دشمنان آگاه که توان درك و یا پذیرش حقیقت متجلـى در  
  .وجود امام نهم را نداشتند دست به توجیهات نابخردانه و یا عجولانه اى مى زدند

مشاهده کرامت امامت به حساب پـایین بـودن سـطح فکـرى و      گاهى پذیرش امامت یک طفل را پس از
فرهنگى تشیع گذاشتند و زمانى موضوع پذیرش امامت را به فرهنگ توراثى بـودن سـلطنت ارتبـاط دادنـد،     
حال آن که این موضوع ریشه در مبانى متقن و بسیار محکم کلام شـیعى وحقانیـت معیارهـا و شـرایط مهـم      

رد و تمامى آن تحلیلها، سیر در بیراهه و شدت و حدت آن ها باعـث فزونـى   امامت در فرهنگ غنى شیعه دا
 .گمراهى بوده و هست

آن اوج خارق العاده درمسائل علمى بى آنکه از احدى آن ها را فراگیرد، و پاسـخ   ،ظهور آن همه کرامات
رفتن اعتـراف از  به سؤالات مکرر فحول علماى وقت در مجلس متعدد، و برانگیختن اعجاب آنان همراه با گ
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عرصه فقاهت و درایت و کلام بر امامت این فرزند اهل بیت و امام عصر وظهـور جلـوه هـاى     ،آن نام آوران
عمق و غنـاى   ،شیرین اجابت سریع دعا و شفابخشى به اذن خدا همه و همه اثبات کننده حقانیت ریشه دارى

رگوار دوازده گانه تشیع بر افـرادى عـادى   فکرى و فرهنگى تشیع و کمالات فضائل غیرقابل دسترس ائمه بز
 .بوده و هست

  .پیاده گردید ﷒و این فصل اول براى نخستین بار در تاریخ امامت شیعى توسط حضرت جواد الائمه 
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  مقابله با تهاجم فرهنگى و دفع شبهات -  2
امـور   ،هـاى آن  لیـت زبـان و قاب  ،آداب و سـنن  ،علمـى  ،دیرینه ،تمدن ،بدون شک عناصرى چون تاریخ

س آن ها عامل خطیر عقیده و باور دینى در ساختار فرهنگ هـر جامعـه اى نقـش بسـزایى     أسیاسى و در ر
 .داشته و دارند

بـه نظـر مـى     ،لیکن در مقام تعریف فرهنگ با در نظر گرفتن تعدد بس گسترده عوام مؤثر در ساختار آن
فرهنگ مجموعه یافته ها و پذیرفتـه هـاى جامعـه     :هرسد که جامعترین تعریف فرهنگ عبارت باشد از اینک

حال با در نظر داشتن این واقعیت مسلم تاریخى که اواخر عصر حکومتى هارون الرشید و تقریبا  .بشرى است
 .ادبیات و بویژه علم کلام ارزیابى مى شود ،عباسى زمان نضج و رشد علوم اسلامى مأمونتمام دوره 

بت دائمى ایشان با دربارهاى سلاطین وقت و تلاش مضاعف ایشـان در  و رقا مأمونشخصیت عملى خود 
اسلامى به دربارش باعث شده بـود کـه مـرو و بغـداد محـل تجمـع دانشـمندان و         جذب علماى تمامى فرق

عباسـى کـه خـود     مأمونزورآزمایى عملى آنان از یکسو و تهییج حسادت عملى آنها از سوى دیگر گردد و 
نه هاى علمى برده و اهل ذوق و نظر بود به رونق مجـالس منـاظره واسـتدلال و طـرح     بهره اى وافر از گنجی

جلسات رادر تاریخ زندگانى حضـرت ثـامن الحجـج     خنشبهات دامن میزد که نمونه هاى فراوانى از این س
از استدلال بسـیار  مى توان یافت که در این مختصر نمونه هایى  ﷒و امام جواد  ﷒على بن موسى الرضا 

 .متین نهمین مهر سپهر سرورى تقدیم شده است

آنچه که تا کنون براى برخى از مورخین مخفى مانده و از روى عمد به آن نپرداخته ایم این نکتـه ظریـف   
ح عملیات دقیق و بـا رمـز و راز پیچیـده مخصـوص     رهست که تغییر و تبدل فرهنگ نیز نیاز مبرم به یک ط

هنگى دارد و همین موضوع توسط معاندین با اسلام امامت و ولایت و در یک کلمه اسلام ظرافت کارهاى فر
سف آنها با استفاده بهینه از غفلت موجـود در میـان عامـه    أمد نظر قرار گرفت و با کمال ت  ﷐ناب محمدى 

 .مورد ذکر مى شود هایى هم بدست آوردند که به عنوان مثال چند مسلمین در این زمینه موفقیت

آنان که حساسیت عامه مسلمین را در قبال نص آیات قرآن دریافته بودند و به جنبه ابعـاد گونـاگون   ) الف
اعجاز کلام وحى واقف بودند به جاى تحریف ظاهر قرآن و تلاش در زمینه آن با تمام توان خویش در صدد 
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حسوس وهم در آینده اى نه چنـدان دور منشـاء   تحریف مفهومى فرهنگ اسلام و قرآن برآمدند که هم غیر م
 .فواید فراوانى براى آن ها بود

مثلا به جاى بحث اجتماعى راجع به مفاهیم اجتماعى و احکام سیاسى اجتمـاعى اسـلام عزیـز و تبیـین     
جایگاه رفیع امامت در حیات و نمو جامعه بشرى مباحث انحرافى غیر ضرورى را رایج کرده و افکار و آراء 

کران مسلمان را به سوى آنها سوق دادند و این موضوع در سطح وسیعى ازعلوم اسلامى مطـرح و تـا آن   متف
حد پیش رفت که حتى محدثینى که راجع به سیاسیات فقه اسلامى روایت جمع آورى و تنظیم کرده بودنـد و  

حداقل با صـراحت آنهـا را    مورد بى مهرى قرار گرفته اند و حتى اگر نتوانسته اند به آنان وصله اى بچسبانند
بارز عالمان به زمان القاى شبهه نموده شخصیت این ستاره هاى فروزان آسمان معرفت را در هاله اى از ابهام 

 .قرار دهند

و در   ﷐دامن زدن به ترویج احادیث جعلى که عمده آن ها در عصر بعـد از رسـول گرامـى اسـلام     ) ب
امامت با اسلام خلافت و بویژه در دوره اقتدار بنى امیه ساخته و پرداخته شد و برخـى   نزاع دو جریان اسلام

موارد هم التقاط آراء و نظرات یهود و مسیحیت باافکار اسلامى منشاء آنها بوده و در مناظره هاى امام هشتم 
 .نمونه هایى از هر دسته دیده مى شود ﷒و حضرت جواد 

هـاى نفسـانى همچـون حـب     عف علماى کم بهره از فضایل معنوى و یا برخوردار از ضمیدان دادن به ) ج
هاى دنیوى و نیز رویارو قرار دادن آنان بـا   شدید جاه و ریاست و یا عشق بیش از حد به مال و برخورداي

این دژهاى حصین هدایت که شمع وجود خود را وقف ظلمت زدائى جهل و خرافه از جامعـه   ،علماى ولائى
ریت کرده و عزم خود را در هدایت مسلمین به ساحل نجات جزم کرده بودند و این حربـه از دیربـاز بـر    بش

نیـز   ﷒علیه ائمه طاهرین و شاگردان و شیفتگان بصیر آنان به کار گرفته شده بود و در زمـان امـام جـواد    
و سالار آزاد مـردان حاضـر بودنـد    ادامه داشت روزى این حربه چنان کار آمد بود که در مجلسى که سرور 

از شما که سؤال نکـردم بگـذار   : مسئله شرعى مطرح مى شد و زمانیکه آن امام همام و بى شرمانه مى گفتند
 !!فلانى که ریشش سفید شده جواب دهد
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و روزى یحیى بن اکثم آن عالم بى عمل شیفته جاه و مال دنیا گستاخانه در صدد ضربه زدن بـه امـام بـر    
 .ها زمینه دیگر که تفصیل آنها دراین مختصر نمى گنجد بر مى آمد، و ده ﷒ت جواد حق حضر

به خوبى مى توان دریافـت   ﷒حال پس از یادآورى بسیار مختصر زمینه هاى موجود در عصر امام نهم 
بسـیار متمـدن و    که آن حضرت یک تنه در برابر آن همه فتنه هاى سیاسى و فرهنگـى ایسـتاد و چهـره اى   

تابناك از فرهنگ غنى اسلام امامت رابه نمایش گذاشت آن اسوه تقواى مثبت و کارآمد با آن که مى توانست 
ها و اتصـاف   اقبال به ارزش ،درکمال برخوردارى از نعمات و لذات دنیوى باشد با زهد بى نظیر درس عملى

بعثـت مقـدس نبـوى و سـیره مسـتمره اجـداد        ،فلسفه ،هاى معنوى و مکارم والاى اخلاقى به زیور فضیلت
طاهرینش را به نمایش گذاشت و از این طریق تبلیغات چندین ساله مغرضان و دشـمنان دیـرین اهـل بیـت     
عصمت و طهارت را مبنى بر اینکه این دنیاست که بر ایشان ادبار کرده و در دسترس آنان نیست نه آن که آن 

ده باشند خنثى کرد و آن نقشه هاى شـیطانى را نقـش بـر آب سـاخت     ها از روى انتخاب ارزشى آنرا برگزی
دراین عرصه نقش مؤثر آن حضرت به حدى موفق بود که هم ناچار دشمنان به آن اعتـراف کردنـد و عـلاوه    
خود آنها هم شیفته مشى انسانى وسلوك معنوى آن سمبل و الگوى کامل انسان نمونه شدند و این حقیقـت را  

حقیقت انسانیت را یافته و ارزشهاى والاى کرامت انسـانى    حضرت ایشان با همه مقدسش  لمس کرده اند که
  .را پذیرفته و با جان و روان خویش عجین ساخته است
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  تجلى جلوه هاى شیرین علم لدنى در طفولیت -  3
متعـددى از   صحنه هـاى دلربـا و   ﷒مدت هفده سال دوره سراپا توفیق سرشار از افتخار حضرت جواد 

این مرحله را ثبت و ضبط کرده است و جالب اینکه بسیارى از به اصطلاح خواص عصر ایشان همه با وجود 
ت گرفته از علم لدنى نمى توانستند مابین شخصیت حقیقـى آن حضـرت سـن و    أمشاهده این نمونه هاى نش

 .فرمائید سال شناسنامه اى آنجناب فرق بگذارند به عنوان مثال به مورد ذیل توجه

چون امام خردسـال  (تعدادى اسباب بازى از نقره همراه برداشتم و گفتم : على بن حسان واسطى مى گوید
خدمت ایشان رسیدم مردم مسائل را مى پرسیدند و او جـواب  ( !آنها را براى آن حضرت هدیه مى برم) است

ز به دنبـال ایشـان رفـتم و بوسـیله     چون سؤالاتشان تمام شد و رفتند امام برخاست و رفت و من نی) مى داد
جواب سلام دادند اما ناراحت به نظر مى رسـیدند و   ،خادمش اجازه ملاقات گرفتم و داخل شدم سلام کردم

به من اجازه نشستن ندادند پیش رفتم و اسباب بازى ها را نزد او گذاشتم غضبناك به من نگریست و اسباب 
 !!مرا با بازى چکار؟ ،خدا مرا براى بازى نیافریده است: رمودبازیها را به چپ و راست پرتاب نمود و ف

ها را برداشتم و از آن گرامى پوزش خواستم و ا پذیرفت و مـرا بخشـید و بیـرون آمـدم      من اسباب بازي
)118(. 

ت زمانى همـواره مـلازم سـبقت رتبـى     قدر این واقعیت مسلم تاریخى نکته اى نهفته است و آن اینکه سب
ه معرفت به پایه اى که باست مـى  یشرادیکه از نظر زمان سابق هستند ولى از حیث منزلت و رنیست وبسا اف

خرند ولکن از حیث رتبه معرفـت و امـام شناسـى    أرسیدند نائل نشده اند و چه بسا افرادیکه از نظر زمان مت
ته امام شناسـى  بسى پیشتاز و ممتاز هستند بطور قطعى مى توان گفت که اگر على بن حسان از منزلت شایس

 .بهره وافى داشتند هرگز چنان نمى کردند

یکى دیگر از مواردیکه در این زمینه اعجاب همگان را بر مى انگیخت این بود که وقتى مسئله اى در نـزد  
آن امام هدایت مطرح مى شد چنان فروع مسئله را با اشراف خارق العاده اى مـى شـکافتند کـه هـم باعـث      

حضار و پرسشگر مى شد هم منبعى بس پرخیر و برکت بـراى شـیفتگان راسـخان در    اعجاب غیرقابل انکار 
 :یید این مدعا به حدیث ذیل توجه فرمائیدأبراى ت .علم و صاحبان سر الهى میگشت
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اجـازه   ﷒على بن ابراهیم از پدرش روایت مى کند که گروهى از شیعیان شـهرهاى دور از امـام جـواد    
له از او پرسیدند و حضرت جواب دادنـد  أدمتش رسیدند و در یک مجلس سى هزار مستشرف گرفته و به خ

 .)119(ساله بودند  در حالیکه ده

شاید تعداد مسئله مطرح شده از آن حضرت در یک مجلس ناظر به فروعى باشد که از هر یک از مسائل 
  .سؤالات مطرح شده باشدمنشعب مى شد و مجموع آن ها به سى هزار مسئله برسد و یا حاکى از کثرت 
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  استحکام و قوت روزافزون و تشکیلاتى تشیع -  4
برخلاف انتظار عوام مردم و برخى از افرادى که داعیه بصیرت داشتند، دوره امامت حضـرت امـام محمـد    

نه تنها باعث رکود و سستى تشیع نشد بکله نضج روزافزون و انسجام بیش از پـیش آنـرا هـم بـه      ﷒تقى 
یک وحدت رویه محسوسى میان بزرگان شیعه بوجـود   ﷒دنبال داشت به نحوى که در زمان حضرت جواد 

آمد و با تدبیر حضرت ایشان نوعى سلسله مراتب در میان بزرگان شیعه رایج شد که ایـن امـر نـه تنهـا بـر      
اجتماعى و انقلابى شـیعه   هاى حرکات عظمت شیعه به نحوى روزافزون اضافه مى کرد بلکه در سیر موفقیت

در برهه هـاى   ﷒ثیر مثبتى داشت و همین وحدت بزرگان و ظهور عظمت شخصیت ممتاز امام جواد أهم ت
مختلف و ایجاد فضاى مناسب براى طرح آراء و افکار اسلامى فرصتى براى مطـرح شـدن مبـانى مسـتحکم     

ن جویاى حقیقت را به فرهنگ غنـى اسـلام جـذب    کلامى و فقهى شیعه شد و بسیارى از افکار صاحب نظرا
  .کرد



111 

 

  جمع آورى موفق خمس و سایرى حقوق واجب مالى -  5
شاید بتوان گفت که دوره اوج انسجام جمع آورى خمس و نصب وکلاى خاصه این امر، عصر امامت بس 

 .است ﷒مطلوب و رهبرى شایان حضرت جوادالائمه 

از طرف ایشان و بوجود آوردن نوعى محوریت متمرکز منطقه اى براى جمع توقیعات و احکام صادر شده 
باعث شد علماى اسلام با دستى باز اطمینان خاطر بیش از پـیش   ،آورى خمس و زکات و سایر حقوق مالى

از قبیل تشکیل حوزه هاى گسـترده درسـى و جمـع آورى و تـدوین کتـب       ،براى سیاستگذارى امور علمى
اى متعدد علوم اسلامى و جمع آورى حدیث و نیز امـور اجتمـاعى نظیـر مسـاعدت بـه      گوناگون در رشته ه

اهتمام ورزند و این حرکت پویا و تشـکیلاتى نـه    ،مشارکت در کارهاى نیک و باقیات صالحات ،فقراى شیعه
تنها باعث گسترده مذهب انسان ساز وحرکت آفرین شیعه اثنى عشرى شد بلکه بـا اخـلاص بسـیار بـالا و     

یه ولائى نستوه و خستگى ناپذیر وکلاى عدول که بدون اعتنا بـه مشـکلات و سـردى و گرمـى سـایر      روح
تنگناهاى ایجاد شده توسط امراى ستم پیشه حتى عده اى از افراد به انحراف کشیده اهـل نظـر و در برخـى    

نماینـد کـه   موارد اهل زهد و عبادت را متوجه حقانیت مذهب حقه جعفرى کرده و به اسـلام امامـت جـذب    
 .نمونه این نوع از عملکرد را در شرح حال مختصر على بن مهزیار تقدیم کرده ایم
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  ﷒شهادت امام جواد 
شیعه رشد وقوت بیشترى کسـب مـى    ﷒روز به روز بر اثر امامت و رهبرى بسیار موفق حضرت جواد 

انسـجام محسـوس وکـلاء و     ،رفتار بزرگان شـیعى وحدت رویه حاکم در شیوه  ،کرد و روند تشکیلاتى دقیق
بکارگیرى موفق عنصر گرانبها و سیاسى تقیه و بـالاخره حسـد و کینـه دیـرین بنـى       ،نمایندگان آن حضرت

 .را بر آنان سخت بلکه جانکاه کرده بود ﷒عباس تحمل وجود با برکت امام محمد تقى 

مرد و برادرش معتصم کـه نـام وى    )121(ق  ه 218عبان سال یا ش )120(ق  ه 218در هفده رجب سال  مأمون
 .محمد یا ابراهیم و کینه اش ابواسحاق بود به قدرت رسید

خلیفه دانشمند عباسى نبود لذا هرگـز تـاب و    مأمونهرگز همتاى برادرش  ،او که از نظر شخصیت فردى
سد به اینکه بالنـدگى و نشـاط غیـر    یاراى مشاهده حضور فیزیکى امام نهم شیعیان جهان را نداشت تا چه ر

به همین دلیل تصمیم گرفت که امام را به بغداد احضار نماید و به عبـدالملک  . قابل انکار تشیع را شاهد باشد
 - او آنهـا را فرسـتاد معتصـم     ،و ام فضل را به بغداد نزد من بفرسـت  ﷒بن زیات نوشت که حضرت جواد 

از آن ها به گرمى استقبال کرد و هدایائى بـراى   - که سیره همیشگى آنها بود  فریبى براى ظاهرسازى و عوام
 .)122(هاى باشکوهى دعوت نمود  آنها برد و آنان را به مهمانی

به همسر امـام نهـم بـه حضـرت امـام       مأموناو که از رشک بیش از حد و کم علاقه شدن ام فضل دختر 
را بـر او تـرجیح    ﷒مادر امام هادى  ﷒وى گمان دارد امام جواد  آگاه بود و میدانست که ﷒محمدتقى 

و بـرادر ام فضـل و از راه حیلـه و     )123( مـأمون مى دهد و بیشتر به او محبت مى کند با همکارى جعفر پسـر  
ن کار موفق شد نیرنگ زمینه اى فراهم ساخت که ام فضل را تحریک و به قتل امام جواد وادار نماید و در ای

 .بى وفا و بدکردار خواسته آندو را اجابت کرد ،و آن زن بخت برگشته

و براى ام فضل فرستادند و او نیز آنرا در کاسه  )124(معتصم یا جعفر سمى را در انگور رازقى تزریق کردند 
اقدامات بعـدى را  نهاد و یا آنکه خودش مسموم کرد و  ﷒اى گذاشت و جلو همسر جوانش حضرت جواد 

از آن انگور میل فرمودند، طولى نکشید که آن عزیز آثـار زهـر را    ﷒بجاى آورد و زمانیکه حضرت جواد 
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را رنجور ساخت در آن حـال   ایشان عارض گردید به سختى ایشان احساس فرمودند و کم کم درد شدید بر
این گریـه ات   - اکنون که مرا کشتى : فرمودند ﷒آن زن نابکار پشیمان شده و گریه مى کرد حضرت جواد 

به خدا سوگند به چنان فقر و تنگدستى گرفتار مى شوى کـه قابـل جبـران نباشـد و بـه       ؟دیگر براى چیست
 .دردى مبتلا مى شوى که درمان ندارد و به بلائى گرفتار مى شوى که پوشیده نماند

بـراى   ضاى بدن ام فضل دردى پدید آمد که همـه دارائـیش را  مخفى ترین اع بر اثر نفرین امام در یکى از
درمان آن هزینه کرد ولى سودى ندید و به گدایى از دیگران نیازمند شد و با خوارى از دنیا رفت و بـرادرش  

 .)125(جعفر نیز در حال مستى به چاه افتاد و مرده اش را از قعر چاه بیرون آوردند 

و نهمین امام در بیست و پنجمین بهار عمـر شـریف خـویش بدسـت      آرى بدین ترتیب یازدهمین معصوم
همسرى خائن جنایتکار و با دستور و تحریک امیرى جورپیشه و همدستى برادر زنى بى وفـا، مظلومانـه در   
دیار غربت و از طریق مسمومیت با زهر دار فانى را وداع گفت و خلعت رعناى شهادت را کـه زیـور بسـیار    

لهى و اجداد طاهرین معصوم و مظلومش بود به تـن کـرد و نـه تنهـا شـیعه بلکـه تقـوى و        گرانبهاى اولیاى ا
زهد و کرامت رابر عزاى جانکاه نشانده و در مقبره قریش بغـداد و پشـت قبـر     ،عصمت و عدالت ،بخشندگى

 .)126(وى گزید أم ﷒مطهر جد مظلوم باب الحوائجش موسى بن جعفر 
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  ﷒مایشات امام محمد تقى ره توشه فضیلت در فر
غْ� بِا�� إْ�تَقَرَ اّ�اسُ إَ�ْ « -  1 َ� ا�� أحَبَّهُ اّ�اسُ وَمَنِ  هِ،مَنِ اسْتَ  ». اَ�ّ

و بـه او روى مـى   (کسى که با توکل به خداوند روى نیاز از مردم برگرداند مردم به او نیازمند مى شوند «
 .)127( »یشه کند مردم او را دوست مى دارندو کسى که تقواى الهى را پ) آورد

خـرَهُ وذِكـرَهُ  أهلُ ا�مَعروفِ إَ� اصطِناعِه أحوَجُ مِن أهلِ ا�اجَةِ إَ�هِ؛ لأنِ� « -  2 عَ �هَُم أجرَهُ وفَ ، فمَهمـا اصـطَنَ
جُلُ مِن مَعروفٍ فإن�ما يبَدأ فيهِ بنَِفسِهِ   ».ا�ر�

افتخار و نام نیک بـه   ،ان است زیرا نیکوکارى براى آنان پاداشنیاز نیکوکاران به احسان بیش از نیازمند«
 .)128( »دنبال دارد، بنابراین انسان هرگاه کار نیکى انجام دهد ابتدا به خویشتن نیکى کرده است

غْنَ يثلاَثٌ « -  3 ةُ الاسْْتِغفارِ وَ لِ : بِالعَْبدِْ رضِْوانَ ا�� تعَا� بلُْ دَقةَِ وَ ثلاَثٌ مَنْ �ـن� اْ�انبِِ و كْ�ةُ  �ُ كْ�َ ا�ص�
وَِ� َ� : ندَْمْ ي�مَْ  هِ يف  ».ا�� عِندَْ العَْزْمِ  ترَْک العَْجَلةِ وَ ا�مْشَوَرَةِ وَ ا��

آمرزش خواستن زیـاد از خداونـد و نرمخـویى و    : سه ویژگى انسان را به رضوان الهى رهنمون مى شود«
 .زیاد صدقه دادن

شتاب نورزیـدن در کارهـا، مشـورت و نظرخـواهى از     : د پشیمان نمى شودو سه خصلت در هر فرد باش
 .)129( »توکل بر خدا به هنگام تصمیم گیرى ،دیگران

  »جامعۀٍ مخْتَصرَة؟ٍ ۀٍیاوصنى بوص«: قالَ له رجل -  4
 ».صُنْ َ�فْسَکَ َ�نْ �رِ العْاجِلةَِ وَ نار الآْجِلةَِ «: ﷒ فَقالَ

 .)130( »ز کارهایى که موجب ننگ در دنیا و عذاب آتش در آخرت است حفظ کنخود را ا«

ةُ، : العَمَلِ  ا�مَرءَ َ�َ  �ُ ارََ�عُ خِصالٍ تعُ« -  5 ح� وف وَ العِلمُ،   ،وَ الغِ� اَ�ص�  ».قُ يوَ ا��

و صـحت و سـلامت بـدن    : هر فردى را براى انجام عمل یارى مـى کنـد کـه عبارتنـد از     ،چهار ویژگى«
 .)131( »توانگرى و بى نیازى مادى و دانش و توفیق الهى

 :در توضیح این روایت یادآورى چند نکته مفید است
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کارها را به دو دسته مادى بدنى و فکرى و فرهنگى تقسیم فرموده  ﷒در یک تقسیم بندى کلى امام نهم 
اى بـدنى و مـادى دانسـته انـد و در امـور      و پس از آن صحت بدن و توانگرى مادى را یاور انسان در کاره

 .فرهنگى و فکرى دو عنصر علم و توفیق الهى را یاور انسان معرفى فرموده اند

بررسى گذراى تاریخ دانشمندان حاکى از این مطلب مهم است که عالمى که عاقـل باشـد از توفیـق الهـى     
چرا که عقل را مى پروراند و عقل هـم  برخودار شود میتواند درخشش لازم رادر آسمان علم از آن خود کند 

علم را راه مى اندازد و به تعبیر دیگر عقل مدیریت علم را بر عهده مى گیرد در یک کلمه عقل مـدیر و علـم   
مربى است ولیکن این نکته رابایستى در گوش کردکه علم بى توفیق درخت بى بر است و بـه همـین خـاطر    

هى را در کنار هم ذکر فرموده اند اینک به چند نمونه از علماى مـؤ یـد بـه    را به توفیق ال ﷒حضرت جواد 
 .توفیق الهى اشاره مى کنیم

 ،جلد کتـاب  200شیخ مفید با  ،جلد کتاب 300شیخ صدوق با  ،جلد کتاب 500علامه مجلسى با حدود 
مرتضى مطهرى با حدود علامه شهید آیت االله حاج شیخ  ،جلد کتاب 180فضل بن شاذان از یاران امام نهم با 

همه کامیابى و اثر در نسل پژوهشگر و تشنه معارف اسـلامى جـوان از علمـاى موفـق      جلد کتاب و آن 60
 .هستند

و اجتماعى و علمى براى عموم شیفتگان خدمت در عرصـه   ،با آرزوى توفیق الهى در انجام وظایف دینى
عه بشرى باشد روایت دیگر در همین زمینه فرهنگ که مى خواهند شمع وجودشان ظلمت زداى جهل از جام

 .از آن خورشید فروزان هدایت تقدیم مى شود

 ».نصَحُهُ يَ مِنَ االلهِ، وَ واعِظٍ مِن نفَسِهِ وَ َ�بوُلٍ ِ�مَّن  قٍ يتوَف: ثلاَثِ خِصالٍ  إ� تاجُ َ� اَ�مُؤمِنُ « -  6

 ـ (توفیق الهى و واعظ درونـى   :مؤمن به سه خصلت نیازمند است« دار و متنبـه شـدن در قبـال    وجـدان بی
 .)132( »و نصیحت پذیرى از کسى که او را از روى خیرخواهى اندرز مى دهد) اندرزهاى نفس لوامه

اینجا مناسب است جمله اى پیرامون جایگاه توفیق در سرنوشت انسان از کلام دلرباى مقتداى بى همتـاى  
رهبرى بهتر از توفیق  »ولاقائد خ� من ا�وفيق«: فرموداشاره شود آن حضرت  ﷒مؤمنان و امیر بیان على 

 .)133(وجود ندارد 
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ورَ « -  7 ُ رَاهُ اَ���
َ
ِ أ نُ ِ�يهِ إِلا� ُ�ؤْمِنٌ ... مَنْ وَثقَِ باِ�� حَص� ِ حِصْنٌ لاَ َ�تَ  ».اَ��قَةُ بِا��

یاند، امیدوارى و اعتماد به خدا هرکس به خداوند اعتماد کند، رب العالمین سرور و شادابى را به او مینما«
 .)134( »دژى است که در آن دژ پناه نمى برد مگر مؤمن

به همین دلیـل  . انسان به امید زنده است و نقش امید در کردار و سرنوشت انسان غیر قابل انکار مى باشد
در همـین راسـتا    علماى تربیتى همواره بر تقویت نخل امید در ساختار شخصیت انسان اصرار داشته و دارند،

مکتب بى نظیر انسان سازى اسلام از هر فرصتى براى ایجاد و تقویت نور امیـد در قلـب    ،آئین معاد و معاش
بشر شود مى جوید تا آنجا که وقتى فهرست گناهان کبیره را ترسیم مى نماید قنوط و ناامیدى از رحمت الهى 

آرزوى آن که عموم شـیفتگان ولایـت در ایـن دژ     را در راءس همه گناهان غیرقابل بخشش قرار مى دهد با
نور امید در قلوب سرشار از ایمان مـؤمنین   ،مستحکم پناه برند و آمال خویش و امت اسلام را محقق ساخته

 .را بارور نمایند

 ـ س و أدر ادامه این بحث براى روشن شدن نقش خطیر اعتماد، حسن ظن و امید به خداى رحمان آفات ی
الهى را بصورت خیلى مختصر بیان مى کنیم تا از باب تعرف الاشیاء باضـدادها گوشـه اى   نومیدى از رحمت 

 .از موضوع برایمان معلوم شود

ِ ( :این امر خالق هست که :اولا ْ�فُسِهِمْ لاَ َ�قْنَطُوا مِنْ رَْ�َةِ ا��
َ
فوُا َ�َ أ َ�ْ

َ
ينَ أ ِ
لْ ياَ عِبَادِيَ ا��  .)قُ

چرا  »رحمت خدا ناامید نشوید از ،خویشتن ستم روا داشته و اسراف کرده اید یعنى اى بندگان من که بر«
 :که

يعًا إِنهَُّ هُوَ الغَْفُورُ ا�رَّحِيمُ ( نوُبَ َ�ِ نَّ اَ�� َ�غْفِرُ اُ�ّ  .)إِ

 .)135( »همانا خداوند همه گناهان را مى بخشد و همانا اوست بسیار آمرزنده مهربان«

 :چنین مى فرمایدو در آیه کریمه اى دیگر 

الوُّنَ ( طُ مِن رَّْ�َةِ رَ�ِّهِ إلاَِّ ا�ضَّ  .)وَمَن َ�قْنَ

 .)136(کیست که از رحمت خدا نومید شود مگر گمراهان 
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سُ مِـنْ رَوْحِ اَ�� إلاَِّ (: و در آیه اى دیگر نومیدى از رحمت حق را موجب کفر معرفى فرموده انـد 
َ
لاَ َ�يـْأ

 .)137( »خداوند نومید نمى شود مگر کافران )رحمت(از روح « )القَْوْمُ الَْ�فِرُونَ 

همین موضوع باعث شد امیرمؤمنان در جواب آن مردى که در اثر گناهان از رحمت حـق نومیـد شـده و    
که اى مرد، ناامیدى تو از رحمت خدا بدتر است از گنـاهى کـه   : ناامیدى خود را ابراز مى کرد چنین فرمودند

 .کرده اى

 اگر بدانید آنچه را که من مى دانم کم خواهید خندید و: فرمودند  ﷐ست که روزى رسول خدا نقل شده ا
ها و صحراها بیرون خواهید رفت و بر سینه هاى خـود خواهیـد زد و بـه     بسیار خواهید گریست و به بیابان

امید  بندگان مرا از من نا :ى فرمایدپروردگار خود پناه خواهید برد پس جبرئیل نازل شد و گفت پروردگار م
 .)138(مکن 

البته باید توجه داشت که امید و نومیدى شمشیر دو دم است و در کـاربرد آن بایسـتى از هرگونـه افـراط     
وتفریط اجتناب کرد چرا که از یکسو اگر انسان به چیزى امیدوار نباشد او را دوست نداشـته و بـدان عشـق    

مید بیش از حد به رحمت الهى میتواند سرآغاز آفاتى چون تسویف و تعلیـل در  نمى ورزد و از سوى دیگر ا
 .توبه و خداى ناکرده اصرار درگناه و پرده درى شود

خدایا ترا به فضل و کرم خویش و جود امام جوادمان سوگند مى دهیم که همواره نور امید را در قلوبمـان  
 .فروزان کن و از عزت بندگیت عزیزمان بفرما

ِ َ�َاةٌ مِنْ ُ�� سُوءٍ وَ حِرْزٌ مِنْ ُ�� عَدُ « -  8 ُ َ�َ اَ�� وَ�� ُ�ورَ وَ اَ��
ُ
َ عَليَهِْ كَفَاهُ الأَْ  ».و� مَنْ توََ��

و هرکس که به خدا توکل نماید خداوند کارهایش را کفایت مى کند و توکل برخدا مایـه نجـات از هـر    «
 .)139( »بدى و ایمنى از هر دشمن است

حداقل مراتب توکـل ایـن    .بدان اى عزیز که توکل نشانه قوت اعتقاد فرد و داراى درجات ومراتبى هست
است که میزان اطمینان او در حق خداوند به هنگام واگذارى امورش مثل اعتمـاد بـه وکیـل کـردن یکـى از      

نانکه موکل تـلاش خـود   این مرحله منافاتى با سعى و تدبیر فردتوکل کننده ندارد، چ. همنوعان خودش باشد
 .را مى کند و از وکیل هم بهره مند مى شود
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از درجات توکل این است که حال متوکل با خدا همچون حال طفل با مادرش هست که جـز   :مرحله دوم
به مادر اعتماد ندارد و در این مرحله انسان با دعا و تضرع به خدا پناه برده و امـورش را بـه حضـرت حـق     

 .واگذار مى کند

کامتلرین درجات توکل است که فرد خود را کاملا تسلیم خـدا کـرده و جـز خـدا بـه کـس        :مرحله سوم
به هنگـام   ﷒یاچیزى حتى حجاب نور، دل نمى بندد که نمونه کامل آنرا در حالات ابراهیم خلیل الرحمان 

به همه اسباب مسـاعدت نـه    پرتاب به سوى آتش مى تواند دید که با نهایت اطمینان به حضرت حق نه تنها
و خواست خود نیز امتناع مى ورزد با این استدلال که با علم خدا به من دیگـر   سؤالمى گوید بلکه از طرح 

 .و خواسته اى لازم نیست هرچه او مصلحت بیند همان خیر و فلاح است سؤال

مقـام توکـل هیچگـاه     اینک ملاك ومعیارى بر حصول توکل ذکر مى شود و آن این است که فرد نایل بـه 
میسور و مقدور خود را در طبق اخلاص گذاشت دیگـر    مضطرب و بى تاب نمى شود و پس از آنکه تلاش 

نگران آینده کار نمى شود و مانسل انقلاب در حالات گوناگون امام شهیدان و منادى و احیـاگر اسـلام نـاب    
مقام توکل را به طور واضح دیـدیم کـه یکـى از بهتـرین     در عصر جاوید خمینى بزرگ تجلى   ﷐محمدى 

هاى ممتادى تبعید، ظفرمندانه وارد ایران اسـلامى   منظره هاى آن در جواب به سوال خبرنگار که پس از سال
مور به تکلیفم و نه نتیجه خدایا ترا به صـدق و صـفاى   أهیچ یعنى من م: مى شوید چه احساسى دارید فرمود

 .ا را به مقام توکل نایل فرماروح خدا درعصرمان م

،  نُ ياَ�ّ «) 9 متُ نوُرٌ  عِزُّ  »وَ العِلمُ كٌَ�، وَ ا�صَّ

 .)140( »دین مایه عزت است و علم گنجینه و سکوت نور است«

اجتماعى و سیاسى دینى عزت و سربلندى انسان را همراه دارد و  ،اخلاقى ،بدون شک برنامه هاى عبادى
 هم بـاب  دان حد تعالى مى دهد که خالق صمد و بى نیاز عالم مشترى او مى شود آنانسان سراپا نیاز را تا ب

 هاى جنت و رضوان الهى و چه عزتى از این برتر؟

یادآورى چند نکتـه مفیـد بـه     ﷒در شرح و توضیح این کلام محتواى حضرت جواد  :علم گنجینه است
 .نظر مى آید
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لم را عامل احیاى نفوس مى داند و این تعبیـر شـیواى امیـر بیـان     علم داراى ارزش ذاتى است و اسلام ع
 ».العلم �� ا�فس« :دلیل این مدعاست که

 .)141( »دانش واقعى زنده کننده نفس و روح آدمى است«

راجـع بـه علـم و       ﷐در کلام جاوید بزرگ استاد دانشگاه هدایت حضرت خاتم انبیا محمـد مصـطفى   
 :آن تعبیرى شیرین به شرح ذیل آمده استجایگاه 

لعِْلمُْ نوُرٌ «
َ
 .»شآء�قَلبِْ مَنْ  اّ� ِ�  قْذِفُهُ يأ

 .)142( »علم نورى است که خداوند در دل هر که بخواهد مى اکفند«

علم چراغ عقل و روشن کننده خرد است اصلا در جمله میتـوان گفـت کـه     :﷒درکلام امیرمؤمنان على 
قـدر و   ،لام با جهل ناسازگارى دارد چرا که بدون رشد فکرى و فرهنگى و آشنایى عمیق با حقـایق روح اس

 .منزلت اسلام ناشناخته مانده و در میان پیروان اسلام ناچیز جلوه مى کند

به همین دلیل علم و عالم در فرهنگ والاى دین مبین اسلام ارجمند هستند تا آن حد که پـاداش عـالم از   
و اگـر ایـن علـم بـا زیـور حلـم و        )143(شب زنده دارى که در راه خـدا جهـاد کنـد بیشـتر اسـت       روزه دار

خویشتندارى و وقار و تواضع و انس و سازگارى با مردم آراسته شود اکسـیر حیـات و مایـه نجـات از هـر      
 .مهلکه است

دانشمندى که بـه   :دسته اول: دانشمندان دو دسته اند: در یک تقسیم بندى کلى چنین مى فرماید ﷒على 
 .علم خویش عمل مى کند و رستگار مى شود

 .)144(دانشمندى که به علم خود عمل نمى کند و هلاك مى گردد  :دسته دوم

و در تعابیر نغز سنت که دریایى بیکران از معارف و حکم نجاتبخش هست آثارى بس خطیـر بـراى علـم    
 :مضامین بلندرا تقدیم مى داریمواقعى ذکر شده است که نمونه هایى از آن 

کسى که بر رشد عملى او اضافه شود لکن بر زهدش نسبت به دنیا افزوده نگردد جز بـر دورى او از   -  1
 .)145()  ﷐پیامبر اکرم ( خدا اضافه نمى شود
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دایتش کند، قرار بلکه آن نورى است که خداى متعال در دل هر که بخواهد ه ،علم به فراگیرى نیست -  2
پس اگر خواستى دانش به دست آورى در درجه اول حقیقت بندگى را در قلبت فـراهم کـن و علـم    . میدهد

 )﷒حضرت امام صادق ( )146(رابراى عمل به آن فرا بگیر و از خدا بخواه که توفیق فهم آنرا به تو بدهد 

 .)147() ﷒حضرت على (ص عمل است غایت علم خوف از خداوند سبحان و میوه علم اخلا -  3

خشیت میراث دانش است و علم شعاع معرفت وقلب ایمان است و هر که از خشـیت محـروم باشـد     -  4
عالم نیست هر چند در متشابهات علم به موشکافى بپردازد خداوند متعـال مـى فرمایـد تنهـا دانشـمندان از      

 )﷒حضرت امام صادق ( .)148(بندگان خدا هستند که از او مى هراسند 

لیکن مابین علم ممدوح اسـلام و   ،قابل ذکر است با همه ارج و منزلتى که اسلام به علم و عالم قائل است
 .عمل یک رابطه و پیوستگى خاصى وجود دارد

و بـال علـى   کل علم : هرچند آنانکه نمى دانند با فرد دانا برابر نیستند ولى پیامبر گرامى اسلام مى فرماید
 .)149(صاحبه الامن عمل به 

مگر کسى که به دانش خود عمل نماید و عمل به علـم عـلاوه بـر     ،هر عملى و بال صاحب خویش است
عامل بس مؤثر در رشد عملى اوست براى تاءیید این مدعا، شکافنده علوم نبـوى و   ،پاداش اخروى به عالم

 »من عمل بما يعلم علمه ما�م يعلم«: ه مى فرمایدپنجمین ستاره تابناك آسمان امامت در این زمین

 )150( ».هر کس به آنچه میداند عمل نماید خداوند آنچه را که نمى داند به او یاد میدهد«

بـراى   .سکوت و خاموشى نور اسـت » ا�صمت نـور«: در آخرین قسمت این فراز فرمودند ﷒امام جواد 
مراجعه مـى کنـیم مـى     ﷒ار از حکمت وقتى به فرهنگ اهل بیت دریافت بخشى از این سخن بلند و سرش

بینیم زمانیکه از علامات مؤمن سخن به میان مى آید کثرت خموشى و سکوت و اینکه با سکوتش اندوهگین 
از جمله نشانه هاى بارز است و هیبت و بزرگى ثمره زیادى سکوت است و تـدارك آنچـه بـه    .)151(نمى شود 

ى از آن کوتاهى شده آسانتر است از آنچه به واسطه صحبت از دست رفته است و در تعبیر کلام سبب خاموش
 .نبوى سکوت مایه نجات معرفى شده است
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با در نظر گرفتن این مختصر از معارف روائى و توجه به سیره عملى اصحاب در نحوه مواظبت از زبـان و  
د از اینکه آمار گناهان زبان را تصور نمائیم ما نیز این تمرین سکوت مى توان به اهمیت موضوع پى برد و بع

 .را از جان و دل تکرار خواهیم کرد که سکوت نور است و مایه برکت ﷒کلام حضرت جوادالائمه 

 .»ا�زُّهدِ ا�وَرَعُ  ةُ يَ �« -  10

 ».پاکدامنى است ،هدف و سرانجام زهد«

نبى اکرم و ائمه معصومین صلوات االله علـیهم   ،بزرگان دینىکیدات اخلاقى أیکى از محورهاى بسیار مهم ت
 .جا انداختن رویه رهادت و حقیتق زهد در جامعه اسلامى بوده وهست

 :قبل از به ارائه مطالبى راجع به این موضوع مهم یک تعریف ساده از زهد ارائه مى کنیم

ا از سیره عملى امام پارسایان حضرت یید مدعا ابتدأبراى ت ،زهد همان ساده زیستى همراه با قناعت است
 :یک نمونه گویا ذکر مى شود ﷒على 

تقریبا پنج سال است که در کوفه حکومت مـى  : نقل مى کند که ایشان فرمودند ﷒اصبغ بن نباته از على 
که بر مى گـردم   این مرکب و این اساس جزیى را داشتم اگر روزى ،روزى که وارد کوفه شدم این لباس ،کنم

�َ « :غیر از اینها داشته باشم ِ� مِنَ اَْ�اَئِ�ِ إِنَّ
 .)152( »همانا من از خیانتکاران هستم« »فَ

 :در تعریف حقیقت زهد آن امام زاهدان چنین مى فرماید

برآنچه از دستتان مـى رود ناراحـت   : زهد ما بین دو کلمه از قرآن است که خداى سبحان فرمود) حقیقت(
و بخاطر آن چه به شما مى رسد خوشحال نشوید و هرکس که برگذشته افسوس نخورد وبه آینده شاد  نشوید
 .)153(براستى که هر دو طرف زهد را بدست آورده است . نگردد

به خاطر آثار بسیار خطیر زهد، نشانه لطف و خیرخواهى خداوند به انسان تعبیر شده است بـه ایـن بیـان    
 ».اذا ارادا� بعبد خ�ا زهده � ا�نيا و ب�ه عيوب ا�نيا« :مایید کهشیرین امام ششم توجه فر

هاى دنیا بصیر مى  زمانیکه خداوند به بنده اى خیر اراده فرماید او را در دنیا زاهد کرده و نسبت به عیب«
 .)154( »کند
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کسى که نسبت : مى فرماید ﷒على  :و اینکه با نگاهى گذرا به آثارى دنیوى زهد بحث را ادامه مى دهیم
 .)155(ها را خوار و آسان مى شمارد  به دنیا زاهد و بى رغبت شد مصیبت

 :و در کلام نغز پیامبر گرامى اسلام چنین آمده که

ُ عِلمْاً بغَِْ�ِ َ�عَل�مٍ وَ هُدًى بغَِْ�ِ هِدَايَ « ْ�طَاهُ اَ��
َ
َ�لهَُ أ

َ
َ ِ�يهَا أ  .»ةٍ مَنْ زهَِدَ ِ�يهَا َ�قَ��

کسى که در دنیا زهد ورزد خداوند به او علم بدون یادگیرى اعطا مى فرماید و هدایتى بـدون راهنمـایى   «
 .)156( »دیگران

حال اى عزیر این نکته ظریف را توجه فرموده و به صفحه دل بنگار که اگر موفق شوى هواهـاى نفسـانى   
 :هى آنگاه به این تمجید علوى نائل مى شوى کهرابا عنصر زهادت بمیرانى و چشم را با توتیا اشک زینت د

ْ�يَا« اهِدِينَ ِ� اُ�ّ اغِبَِ� ِ� الآْخِرَةِ  - طُوَ� �لِزَّ  .»ا�رَّ

 .)157( »خوشا به حال زاهدان در دنیا و شیفتگان آخرت«

ى هـیچ ورع ـ «: گوش جان بسـپار کـه فرمـود    ﷒حال براى فهم سخن جاوید امام نهم به این کلام على 
 .)158( »همچون توقف به هنگام شبهه نیست و هیچ زهدى همانند بى رغبتى در حرام نمى باشد

 .پس هدف و سرانجام زهد، ورع است زیرا ورع عنصرى است که انسان را از معاصى باز میدارد

 .»ولاهم ��ين مثل ا�دع« -  11

 :مى فرماید ﷒امام جواد 

تعریف بدعت داخل کردن آنچه  ».را ویران نمى کند و از بین نمى برد ها دین هیچ چیزى همچون بدعت«
بدعت نامیده مى شود و مردم از حیث عمل به برنامه هاى دینى بـه دو   ،که از دین نمى باشد به مجموعه دین

 :دسته کلى تقسیم مى شوند

یاکتاب مجید و بى دسته اى پیرو شریعت هستند و عده اى بدعت گذارند و بدون دلیل از سنت معصومین 
 .آنکه از نور وجود حجت بهره مند شوند برنامه هایى را به دین نسبت مى دهند

به این حقیقت تلخ باید اذعان کرد که در عوام مردم نوعى خرافه گرائى وجود دارد اگر کسى بگویـد شـتر   
د، از این ضـعف عمـومى   مى کنند به کجا فرود آم سؤالپرید مردم عامى بدون آنکه بگویند شتر که پر ندارد 
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ها به نان دین سود مـى جوینـد و    عده اى دشمنان آگاه استفاده مى کنند و از هر فرصتى براى ترویج بدعت
این موضوع در قرن اخیر که با پیروزى انقلاب اسلامى در سراسر جهان به قرن احیاى تفکر دینى نام گرفتـه  

تصور عمق خطر حدیثى از امیرمؤمنان تقـدیم   ازشدت و حدت خاصى برخوردار هست اینک براى کمک به
 :مى شود

 .)159(» ها هلاك کننده اند مگر آنکه خداوند حفظ نماید هاى شبیه به ستم همانا بدعت«

خـویش هسـت هـر چنـد در       بشر در این عصر تسخیر کرات که شاهد رشد روزافزون تکنیک و دانـش  
کن با همه وجود، انحطاط اخلاقى و سـیر قهقرایـى   زندگى ماشینى رفاه خوبى براى خودش فراهم ساخته لی

ها در جامعه بشرى را لمس مى کند و پس از مقدارى تحقیق واقع بینانه علاج دردهاى  ارزشى و افول ارزش
ویژه اقبال به دین مبین اسلام در سراسر گیتـى ملمـوس اسـت و مجـامع علمـى      ه خود را نسخه دین یافته ب

رد تحقیق و مطالعه قرار داده اند که در اروپا و آمریکا بالندگى اسلام با سـایر  سیاسى این موضوع را کاملا مو
هـاى اسـلامى    ادیان قابل مقایسه نیست و در آفریقا و آسیا اعتماد به نفس مسلمین و مباهات آنان به ارزش

نیـات   سیر صعودى دارد به همین خاطر از گذشته تاکنون و در آینده نیز عده اى شیطان صفت بـراى تحقـق  
ها چهره  شیطانى خویش خواسته اند با داخل کردن افکار و اعمال ساختگى به مجموعه دین و ترویج بدعت

 .تابناك و جذاب دین را مشوه نمایند

این حقیقت را مورد اشاره قرار داده اند امید است با سود بردن از این درس جاوید مکتـب   ﷒امام جواد 
هاى اصیل اسـلامى بـه نوبـه خـود      و شناخت دقیق مبانى و معارف دینى و ارزش آزادگان حق مدار اسلام

ها و جلوگیرى  هاى انسان ساز اسلام عزیز برداشته و در افشاى بدعت گامى در جهت آشنایى دنیا با آرمان
 .از ترویج آنها کوتاهى نکنیم

مَعِ « -  12  .)160( » لا افَسَْدَ �لِرّجُلِ مِنَ الطَّ

 ».ها را فاسد نمى کند ند طمع شخصیتهیچ چیزى مان«

فُ اْ�َلِيةَُّ « -  13 َ�ءِ تُْ�َ ِ�يَّةُ وَ باُِ�ّ اِ� تصَْلحُُ ا�رَّ  ».وَ بِا�رَّ

   )161( »با حاکم رعیت سروسامان مى یابد و بوسیله دعا بلا برطرف مى شود«
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یم شـده اسـت   در حدیث فوق یک پیوستگى بسیار عمیقى میان حاکم و رعیـت در متـون اسـلامى ترس ـ   
 .بطوریکه آندو عامل سرو سامان یافتن یکدیگر معرفى شده اند

این یک واقعیت است که تعداد افراد دهن بین و سطحى نگر همواره بیش از انسـانهاى ژرف نگـر بـوده و    
 .خواص کمتر بودند و هستند

کومـت آنـان نیـز    و این قاعده که الناس على دین ملوکهم درباره عوام مردم صادق است و بـا اصـلاح ح  
 .سروسامان مى یابند

معرفى شده و ایـن مطلـب     مؤمن و عالم انس ) لباس زیرین(در فرهنگ اهل بیت دعا مغز عبادت و دثار 
 .یادآورى شده که به هرکس توفیق دعا داده شود از توفیق اجابت هم برخوردار مى شود

را در برگرداندن بلایا مـورد توجـه قـرار     دراین فراز امام نهم نقش حکومت در اصلاح مردم و تاءثیر دعا
 .مى دهد

جِيـبَ وَ مَـنْ غَـرَسَ « -  14
ُ
ْ�ِ وَ مَنْ َ�بَ ِ�يبَ وَ مَنْ شَـتَمَ أ َ� ِ�ضْمَارِ اَ�� ْ�ِ اِهْتَدَى إِ

 مَنْ رَِ�بَ َ�رْكَبَ اَ�ص�
َ� ثمَِارَ اَ�مَُْ�  شْجَارَ اَ��َ� اِجْتَ

َ
 .)162( »أ

به میـدان پیـروزى راه مـى    ) از لحظات عمر به خوبى استفاده کند(سوار شود  هر کس که به مرکب عمر«
بکارد میوه هـاى آرزو را مـى    هاى تقوار را ه مى شود و کسى که درختدیابد، هرکس دشنام دهد جواب دا

 »)به آرزوهایش مى رسد(چیند 

 ».ح� يؤ ثر شهوته � دينه�م �ستكمل العبد حقيقة الايمان حيت يؤ ثر دينه � شهوته ولن يهلك « -  15

بنده حقیقت ایمان را کامل نمى کند مگر آنکه دینش را بر شهوتش ترجیح دهد و هرگز هلاك نمى شود، «
 .)163( »مگر آن که شهوتش را بر دینش ترجیح دهد

شَدُّ مِنْ يوَْمِ اْ�وَْرِ َ�َ ا�مَْظْلوُمِ « -  16
َ
ا�مِِ أ  )164( ».يوَْمُ العَْدْلِ َ�َ الظَّ

 .روز عدالت و دادخواهى بر ستمگر سختتر از روز ستم بر مظلوم است

غُ مِن إتعابِ ا�وَارِحِ بِالأعمالِ « -  17  ».القَصدُ إَ� ا�� تعَا� باِلقُلوبِ أبلَ

  )165( ».با دل متوجه خدا شدن از واداشتن اعضا بر عمل مؤثرتر است«
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ناظر است به تاءثیر حضور قلـب در عبـادت و همچنـین فکـر      ﷒این فرمایش حضرت امام محمد تقى 
کردن در آیات و نشانه هاى خداوند و از آن طریق متوجه خالق بى همتا شـدن اسـت و شـاید روى همـین     

تفکر ساعۀ افضل من عبادة سبعین سنه ع یک سـاعت فکـر    :ملاك باشد که در بعضى از نصوص آمده است
 .کردن ازعبادت هفتاد سال برتر است

بنابراین بایستى ابتدا، دل را از هواها زدود و با حضور قلب به عبادت مهیا شده و اعضا و جـوارح را بـر   
 .عبادت الهى وادار ساخت

  :چرا که گفته اند
ــه شــو جمــال پــرى طلعتــان طلــب        آئین

  
  جــاروب بــه خانــه زدن پــس میهمــان طلــب  

  
18  - » َ برَْارِ إِقَامَةُ ا

َ
ينِ ثلاََثٌ مِنْ َ�مَلِ الأَْ اسٌ مِنَ الَغَْفْلةَِ ِ� اَ�� ضِ وَ اِجْتِنَابُ اَ�مَْحَارِمِ وَ اِحِْ�َ فَرَائِ

 ».لْ

 »ها و مواظبت از غفلت در دیـن  برپاداشتن واجبات الهى و دورى از حرام :سه کار از اعمال نیکان است«
)166(. 

توبـه  « »َعُود�َ اسْتِغْفارٌ باِ�لِسّانِ، وَ َ�مَلٌ باِْ�وَارِحِ وَ عَزْمٌ انَْ لا ندََمٌ بِالقَْلبِْ، وَ : اََ�ّوَْ�ةُ َ� ارََْ�عَةِ دَ�ئمِ« -  19
و عمل با اعضاى بدن و تصـمیم بـر اینکـه     ،طلب آمرزش با زبان ،پشیمانى با قلب ،داراى چهار ستون است

 .)167( »برگناه برنگردد

 ».لات�ن و� االله � العلانيه عدواالله � ا��« -  20

 ».ر دوست خدا و در سر و نهان دشمن خدا مباشدر ظاه«

خَوَنةَِ « مِينًا �لِْ
َ
نْ يَُ�ونَ أ

َ
 ».كََ� باِ�مَْرْءِ خِيَانةًَ أ

 ».در خیانت و دغل کارى هر فردى همین بس که امین خیانتکاران باشد«

 »عَدُوَّه مُناهُ  ىمَنْ اطاعَ هَواه اعَْط« -  21

 ».رسیدن به آرزویش را اعطا کرده است ،شهرکس از هواهاى نفسش پیروى کند به دشمن«

 ».اِ�ّقَةُ بِا�� َ�مَنٌ لُِ�ِّ �لٍ ، سُلمٌَّ إ� �لٍ « -  22

 .)168( »اعتماد به خدا بهاى هر چیز گرانقیمت و نردبان براى نیل به هر بلندى و رفعت است«
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نوُبِ أْ�َ�ُ مِنْ َ�وْتهِِ باِلاجَْ « -  23 �سْانِ بِاُ�ّ
 .»لِ، وَ حَياتهُُ بِالِْ�ِّ أْ�َ�ُ مِنْ حَياتهِِ باِلعُْمْرِ َ�وتُْ الاْ

مرگ انسان بواسطه گناهان بزرگتر از مرگش به سبب اجل است و زندگى با برکت بزرگتر از زندگى بـا  «
 .)169( »عمر بیشتر است

هُم العُلمَاءُ غُرَ�اءُ « -  24  .»لِكََ�ةِ ا�هُّالِ بَ�نَ

 .)170( »هستند چون جاهلان در بین آنها زیاد هستنددانشمندان غریبان جامعه «

من حسن خلق ا�رجل كفه ذاه كفه اذاه و من سخائر بره بمن �ب حقه عليه و من كرمـه ايثـار � « -  25
نفسه و من علامة صداقته �ك ك�ة �وافقة و قلة �الفته و من شكره معرفته احسـان مـن احسـن ا�ـه و مـن 

 ».ن سلامته قلة حفظه لعيوب غ�ه و عنايته �صلاح عيو�هتواضعه معرفته بقدره و م

از خوش اخلاقى فرد جلوگیرى اوست اذیتش را و از سخاوت اوست نیکیش به کسى که حقـش بـر او   «
واجب است و از کرم اوست ترجیح دادن آن فرد بر خودش و از نشانه صـداقت او بـر تـو زیـادى موافقـت      

و از نشـانه    نه هاى فروتنى اوست شناخت او به قدر و منزلت خودش اوست با تو و کمى مخالفتش و از نشا
 .)171( »به اصلاح کردن معایب خودش  هاى سلامت اوست کم حفظ کردنش عیوب دیگرى را و توجهش 

 »ا�ص� � ا�صيبة �صيبة � ا�شامت بها« -  26

 .)172( »ت کنندهتمصیبتى است بر شما ،شکیبائى در برابر مصیبت«

 »اِ�ّقَةُ بِااللهِ َ�مَنٌ لٌِ�ِّ �لٍ و سُلمٌَّ اِ� ُ�ِّ �لٍ « -  27

 .)173( »دین شناسى قیمت هر چیز گرانبها و نردبان ترقى براى نیل به هر بلندى و رفعت است«

ِ  اکَيّ اِ « -  28 حيَ مَنظَره و  سنَ� ا�مَسلوُلِ  فِ يفاِنهَُّ ��سَّ  ر،�و ُ�صاحِبةَ ا�َ�ّ  .»اثَرَه قبَ

ستى و هم صحبتى فرد شرور بپرهیز، همانا او چون شمشیر است ظاهرش زیبا و تماشایى و اثرش از دو«
 ».زشت است

 ».الأيامُ تهَتِكُ �كََ الأ�رَ عَنِ الأ�ارِ ا��مِنةَِ «

 .)174( »گذر ایام براى تو رازهاى پوشیده را آشکار مى سازد«

ِ َ�َ َ�بْدٍ إِ « -  29 ضَ مَا َ�ظُمَتْ نعِْمَةُ ا�� اسِ عَليَهِْ ، َ�مَنْ �مَْ َ�تَْمِلْ تلِكَْ ا�مُْؤْنةََ َ�قَـدْ عَـر� لا َ�ظُمَتْ ُ�ؤْنةَُ ا��
وَالِ  عْمَةَ �لِز�  ».تلِكَْ ا��
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پس کسى که از عهده . هاى خدا به فردى افزون نمى شود مگر آنکه نیازهاى مردم به او زیاد شود نعمت«
 .)175( »نابودى قرار مى گیرد  در معرض  رفع نیازهاى مردم برنیاید آن نعمت

 .)176( »ستمگر و کمک کننده به او و راضى به ستم هر سه در ظلم شریک هستند« -  30

 ».مَنْ أِ�لَ فاجِرا �نَ ادَْ� ُ�قُوَ�تِهِ اْ�ِرْمانُ « -  31

 .)177( »کسیکه به فرد فاجر امیدوار باشد کمترین مجازات او نومیدى خواهد بود«

حسَنَ قَبيحا �نَ  مَنِ «  »َ���ا فيهِ  استَ

 .است )178(هر کس کار زشتى را تحسین نماید در آن کار ناپسند شریک  -  32

ا�اس اش�ل و � يعمل � شا�ته و ا�اس اخوان فمن �نت اخوته � غـ� ذات االله تعـا� فانهـا « -  33
ءُ يَ ( :تعود فانها تعود عداوة و ذ�ك قو� عزوجل خِلاَّ

َ
 ».)وْمَئِذٍ َ�عْضُهُمْ ِ�َعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ ا�مُْتَّقِ�َ الأْ

مردم چند دسته اند و هر کدام مطابق سرشت خود عمل مى کنند و مردم برادران همدیگرند هرکس براى «
دوستان بعضـى   :و این سخن خداى عزوجل است. غیر خدا دوستى نماید آن دوستیش به دشمنى مى انجامد

 .)179( »ى دیگرند مگر افراد با تقوااز آنان دشمن برخ

ةِ، وَ ا�مُْواساةُ ِ�  الاْنصْافُ ِ� : ثلاَثُ خِصالٍ َ�تْلَِبُ بهِِنَّ ا�مَْحَبَّةُ « -  34 ةِ، وَ الاْنطِْواعُ وَ ا�رُّجُـوعُ  ا�مُْعاَ�َ دِّ ا�شِّ
 ».مٍ يقَلبٍْ سَل إ�

نشـینى و رفـت و آمـد و یـارى     انصـاف درهـم   : سه ویژگى است که بواسطه آنها محبت جلب مى شود«
 .)180( »رساندن در سختى و گرفتارى و نرم شدن و بازگشت به قلب سلیم

كَمَالُ ِ� الَعَْقْلِ « -  35 سَانِ وَ الَْ زدِْياَدِ مِنهَْا اَْ�مََالُ ِ� اَ�ل�  الإَِْ
صِْ�ْ َ�َ كْمَةَ �مَْ يَ  ».مَنْ عَرَفَ اَْ�ِ

اسـت و  ) بیـان (فراگرفتن از آن بى تابى مى کند زیبایى در زبـان  کسى که حکمت را شناخت براى زیاد «
 .)181( »کمال در عقل است

حْثَ َ�نْهُ ناَفلِـَةٌ وَ هُـوَ صِـلةٌَ َ�ـْ�َ الإْخِْـوَانِ وَ « -  36 ن� طَلبََهُ فَرِ�ضَةٌ وَ اْ�َ إِ
ُ�مْ بِطَلَبِ العِْلمِْ فَ دَِ�ـلٌ َ�َ عَليَْ

�سٌْ ِ� الغُْرَْ�ةِ ا�مُْرُوءَةِ وَ ُ�فَْةٌ ِ� 
ُ
فَرِ وَ أ  ».ا�مَْجَا�سِِ وَ صَاحِبٌ ِ� ا�س�
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بر شما باد فراگیرى دانش پس همانا فراگیرى دانش واجب است و بحث از آن مستحب است و آن مایه «
پیوند و ارتباط بین برادران و راهنماى بر مردانگى و جوانمردى و هدیه اى در مجلسها و دوسـت در سـفر و   

 .)182( »تنهایى است مونس در

ؤُ �ُ ما « -  37 ِ وحَِلمٌ  َ�نْ مَعاِ�  جُزْهُ َ�ْ وَرَعٌ :ثلاَثُ خِصالٍ  هِ يف ُ�نْ يَ اذا �مَْ  تَ يْ هذا اْ�َ  ؤُم� يَ بمَِنْ  عْبَ  مْلِـکُ�َ ا��
حابةَِ �مَِنْ صَحِبَهُ   »بِهِ غَضَبَهُ وحَُسْنُ ا�ص�

پاکـدامنى کـه او را   : زمانى که در آن سه ویژگى نباشد به کسى که این خانه را قصد نماید اعتنا نمى شود«
هاى خدا باز دارد و بردبارى که بواسطه آن بر غضبش مالک شود و خوب دوستى کردن با کسـى   از معصیت

 .)183( »که با او دوستى مى کند

 ».س الفط�أمقتل ا�رجل ب� فكيه وا�راءى مع الاناة و ب�س الظه� ا�ر« -  38

ى خـام و  أبین دو فک اوست و مشورت با خودخواهان و چه بد کمک و یاورى اسـت ر  قتلگاه هر فرد«
 .)184( »نسنجیده

ما انعم االله � عبد نعمة فلعم انها من االله الا كتـب االله � اسـمه شـكرها � قبـل ان �مـده و لا « -  39
 ».ان �ستغفر اذنب العبد ذنبا فعلم ان االله يطلع عليه ان شاء عذبه و ان شاء غفر � قبل

خداوند به بنده اى نعمتى نداده که بداند آن نعمت از خداست مگر آنکه به اسم بنده شکر آن نعمت را بـه  «
خدا مى نویسد قبل از آن که آن فرد حمدالهى را به جاى آورد و بنده اى گناهى را مرتکـب نمـى شـود کـه     

ند اگر بخواهد بر او مى بخشد مگر آنکه قبل از بداند همانا خداوند بر او مطلع است اگر بخواهد عذابش مى ک
 .)185(» استغفارش او را مى آمرزد

ِ وََ�َ « -  40 َ� َ�ْ�ِ اَ�� ُ طَاِ�ُهُ وَ مَنِ اِْ�قَطَعَ إِ فَ َ�نجُْو مَنِ اَ�� ُ َ�فِلهُُ وَ كَيْ ُ إَِ�ـْهِ وَ مَـنْ كَيفَْ يضَِيعُ مَنِ اَ�� هُ اَ��
ا يصُْلِحُ  )مَا( عِلمٍْ عَمِلَ َ�َ َ�ْ�ِ  ْ�َ�ُ ِ�م�

َ
فْسَدَ أ

َ
 ».أ

چگونه ضایع و تلف مى شود کسى که خداوند تعالى پذیراى تعهد اوست و چگونه نجات مى یابد کسـى  «
که خدا درپى اوست کسى که از خداوند ناامید شود و به دیگرى امیدوار شود، خداوند او را به همان شـخص  
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ملى را بدون علم انجام دهد بیشتر از آنچه اصلاح کند و کـار نیـک بجـاى آورده    کسى که ع. واگذار مى کند
 .)186( »تباه میکند

وصِِْ� : رجَُلٌ  ﷒قَالَ �لِجَْوَادِ  « -  41
َ
لُ؟ قَالَ؛ َ�عَمْ قَالَ  ﷒قاَلَ  أ ْ�َ وَ اْ�تَنِـقِ الفَْقْـرَ وَ ﷒، وَ َ�قْبَ دِ ا�ص�  ؛ توَسَ�

ن�کَ لنَْ َ�ْلوَُ مِنْ �َ 
َ
هَوَاتِ وَ خَالِفِ ا�هَْوَى وَ اعْلمَْ � ِ فَا ْ�ِ ارْفضَِ ا�ش� ُ�ونُ  فَ يْ كَ  ْ�ظُرْ ا��  ».تَ

 ؟مردى از آن حضرت درخواست نصیحت کرد، فرمود، مى پذیرى«
 .گفت آرى

خالفـت کـن و بدانکـه    ها را واگذار، با هوس م صبر را بالش خودساز، فقر را در آغوش گیر لذت: فرمود
 .)187(» .هرگز از مراقبت خداوند بیرون نیستى پس ببین درچه حالى

احَـةُ  :﷒قال « -  42 لـُكَ اَ�ر� ْ�يـَا َ�تُعَج� ا زهُْدُكَ ِ� اَ�� م�
َ
نِْ�يَاءِ أ

َ
َ� َ�عْضِ الأَْ ُ إِ وَْ� اَ��

َ
َ��  - أ ـا اِنقِْطَاعُـكَ إِ م�

َ
وَ أ

زكَُ ِ�  ِ�نْ هَلْ َ�دَيتَْ ِ� عَدُوّاً وَ وَاَ�ْتَ ِ� وَِ�ّاً َ�يُعَز�   ». وَ لَ
اما دل کندنت از دنیا آسایشى بود که بدان شتافتى اما پیوسـتنت  : خداوند به برخى از پیامبران وحى کرد«

 ـ   ) و اینها براى خودت بود(به من عزتى بود که بدان دست یافتى  ا آیا براى من با دشـمنم دشـمنى کـردى و ب
 .)188( »؟دوستم طرح دوستى ریختى

 .این حدیث دلالت بر اهمیت تولى و تبرى دارد

صْ�« -  43
َ
� مَنْ أ نْ �نَ ا�ـّاطِقُ  إِ نْ �نَ اّ�اطِقُ عَنِ ا�� َ�قَدْ َ�بـَدَ ا�� وَ إِ إِ

َ�ـنْ  نطِْـقُ �َ ناطِق َ�قَدْ َ�بَدَهُ، فَ
 ».سَ �َ�قَدْ َ�بَدَ إِبلْ سَ ��سِانِ إِبلْ

اگر از خدا دم زند، خدا را پرستیده واگر از شیطان گویـد   ،ر که به گوینده اى گوش دهد او را پرستیدهه«
 .)189(» شیطان را پرسیتده - 

كَـةٌ وَ « -  44 ِ عَـز� وَ جَـل� هَلَ ةٌ وَ الاَِئـْتِلاءَُ َ�َ اَ�� سْوِ�فِ حَْ�َ ارٌ وَ طُولُ الَ�� غِْ�َ وَْ�ةِ اِ خُِ� اَ��
ْ
َ تأَ مْـنٌ  ا

َ
ارُ أ َ�ْ  - لإِْ

ونَ ( ِ إِلا� الَقَْوْمُ اَْ�اِٰ�ُ مَنُ مَكْرَ اَ��
ْ
 ».)فلاَٰ يأَ

امروز و فردا کردن با خدا باعـث هلاکـت و نـابودى     ،خیر سرشکستگىأادامه ت ،خیر توبه غرور استأت«
 .)190(» نباشند و از مکر خدا جز زیانکاران ایمن«پافشارى برگناه نتیجه ایمنى از مکر خدا است  ،است
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 ». عبادا �صهم با�عم و يقرها فيهم ما بذ�وها فاذا منعوها نزعها عنهم و حو�ا ا� غ�همان االله« -  45

هـا در   ها و پایدار مى کند آن نعمت را به نعمت بندگانى است که مخصوص گردانده آنان خدا را: فرمود«
هـا را از آنـان    بذل ننمایند خداوند آن نعمت ،انعت کردهایشان تا زمانیکه بذل مى کنند آنرا، پس زمانیکه مم

 .)191( »گرفته و غیر ایشان تحویل مى دهد

و الفصاحة ز�نه ا�ـ�م  ،العاف ز�نة و ا�شكر ز�نة الغ� و ا�� ز�نة ا�لا و ا�واضع ز�نة ا�سب« -  46
خفض ا�ناح ز�نـة العلـم و حسـن الادب ا�سكينة ز�نة العباده و ا�فظ ز�نة ا�راو�ه و  ،و العدل ز�نة الايمان

ز�نة العقل و �سط ا�وجه ز�نة ا�لم و الايثار ز�نة ا�زهد و بذل ا�حمود ز�نة ا�فس و ك�ة ا�كباء ز�نة ا�وف و 
 ».ا�قلل ز�نة القناعة و ترك ا�نه ز�نة ا�عروف و ا�شوع ز�نة ا�صلاة و ترك مالا يع� ز�نة ا�ورع

فروتنى زینت شخصیت  ،زینت بلا و مصیبت ،شکیبائى ،زینت توانگرى ،سپاسگزارىپاکدامنى زینت فقر، «
 ،حافظه قوى زینت نقل قـول  ،آرامش زینت عبادت ،دادگرى زینت ایمان ،فصاحت زینت سخنورى ،اکتسابى

 ،زیادى گریه زینـت خـوف   ،احسان بر فقرا زینت نفس ،پارسائى ،ادب نیکو زینت عقل ،فروتنى زینت دانش
خشوع زینت نماز و فروگذاشتن آنچه بـه   ،ترك منت زینت احسان و نیکى ،ى با ندارى زینت قناعتسازگار

 .)192( »انسان مربوط نیست زینت پارسائى است

تعاهدوا ا�ر ا�صلوة وحافظوا عليها و استك�وا منا و تقر�وا بها فانها �نت � ا�ـؤمن� كتابـا �وقوتـا الا «
�َ * مَا سَلكََُ�مْ ِ� سَقَرَ : ح� سئلواا� جواب اهل ا�ار  �سمعون وانها �حت ا�نـوب  * قَا�وُا �مَْ نكَُ مِنَ ا�مُْصَلِّ

 »...حت ا�ورق و تطلقها اطلاق ا�ر�ق و

مراعات کنید امر نماز را و بر آن محافظت کنید و زیاد به جاى آورید از آن و بواسطه نماز به خدا تقرب «
آیا نمى شنوید پاسخ اهل دوزخ را زمانیکه پرسیده شـوند چـه چیـز     ،ب استجوئید زیرا آن بر مؤمنین واج

شما را در آتش داخل کرد؟ گویند از نمازگزاران نبودیم و براستیکه نماز گناهان را مى ریـزد ماننـد ریخـتن    
بــرگ و بــاز مــى کنــد زنجیرهــاى گنــاه را همچــون بــاز کــردن زنجیــر از گــردن حیــوان و رســول خــدا 

شبیه کرد آنرا به چشمه آب گرم که بر در مرد باشـد و او در شـبانه روز پـنج بـار در آن       وآله عليه االله صلى
 .)193( »...شستشو نماید پس معلوم نیست که بر بدن او چرك بماند و
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این واجب خطیر شرعى گاه عرصه عروج عارفان و زمانى مظهر تجلى عظمت وحدت مسلمین در صفوف 
ى جمعه است و محبوب اولیاى الهى که هرکس به اندازه معرفت خـویش از  جماعت و نمازهاى عبادى سیاس
 .این بحر مواج بهره مند مى شود

خشوع را زینت نماز ایـن رکـن اساسـى     ﷒و در این فراز از حدیث زینت امام نهم حضرت جوادالائمه 
 .دین معاد و معاش یعنى اسلام عزیز معرفى مى فرماید

  » .ا�وَْرَعِ  نهَُ �ز عْ��ُ وَ ترَْكُ ما لا «
 ».و فروگذاشتن آنچه به انسان مربوط نیست زینت پارسائى است«

ورع یکى از کمالات بسیار ارجمندى است که بزرگان دین در سفارش بدان اصرار بسیار زیادى دارنـد و  
 ،مرد مسـلمان  اول ،اوصاف و تعابیر گوناگونى از آن سخن به میان مى آورند که احادیث الگوى کامل ورع با

 .نمونه هایى از آن تعابیر لطیف است ﷒قهرمان و شیر بیشه توحید حضرت على 

 :گاهى آن حضرت همنشینى و الفت با اهل ورع را مدنظر قرار داده و چنین فرموده که

هْلِ ا�وَْرَعِ «
َ
 ».وَا�صَْقْ بِأ

 .)194( »خود را به پرهیزکاران بچسبان«

 :مورد اشاره قرار مى دهد و مى فرماید که و زمانى آثار ورع را

حْسَنُ «
َ
 ».مِنَ ا�وَْرَعِ  وَ لاَ مَعْقِلَ أ

 .)195( »پناهگاهى بهتر از پارسایى نیست«

فروگذاشتن کارهایى که بـه انسـان ارتبـاطى نـدارد و      ﷒و در قسمت پایانى حدیث بلند حضرت جواد 
فضـایل   ،رع و کارآمدى بـیش از پـیش ایـن سـپر و پناهگـاه     زینت ورع و فرمولى براى تکمیل کردن این و

 .اخلاقى معرفى شده است

 :توضیح حدیث شریف

اسلام آئین معاد ومعاش بر مبناى فطرت و خرد و جوابگوى کلیه نیازها، تمایلات و خواسته هاى فطـرى  
 .بشر بوده و هست
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در برنامه هـاى   ،مطابق با سرشت این میل ،یکى از تمایلات فطرى انسان زیبادوستى و زینت گرائى است
هـم در معجـزه جاویـد پیـامبر گرامـى اسـلام        ،اسلام عزیز، فروگـذار و مـورد غفلـت واقـع نشـده اسـت      

این مفسران حقیقى قرآن و راسـخان در علـم بـه موضـوع      ﷕یعنى قرآن مجید و هم کلام معصومین   ﷐
 .زینت توجه شایانى شده است

 :قرآن کریم گاهى مناظر زیباى روى زمین مورد اشاره واقع شده کهدر 

رضِْ زِ�نَةً َ�اإِناَّ جَعَلنْا (
َ
 .)196( )ما َ�َ الأْ

 »- نه زینت شما  - آنچه در روى زمین است ما آن را زینت زمین قرار دادیم «

 :لرباى آسمانى اشاره شده که گاهى به منظره هاى د

ْ�يَا بزِِ�نةٍَ الكَْوَاكِبِ إِناَّ زََ�ّنَّا ا�سَّ (  .)197( )مَاءَ اُ�ّ

 ».ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم«

 :وگاهى به ناپایدارى این زیورهاى دنیوى اشاره شده که

تاَهَ (
َ
هُمْ قَادِرُونَ عَليَهَْا أ ّ�َ

َ
هَا � هْلُ

َ
َ�ّنَتْ وَظَنَّ أ خَذَتِ الأرضُْ زخُْرَُ�هَا وَازَّ

َ
وْ َ�هَارًاحََ�ّ إِذَا أ

َ
ْ�رُناَ َ�لاْ أ

َ
 )ا أ

وقتى زمین زینت خود را گرفت و متزین شد و اهل زمین که داراى این باغ و بوستانند بخـاطر ایـن کـه    «
فرمان ما شبانه یـا روزانـه    ،متمکن و چیزدار هستند، خیال کردند کارى از آن ها ساخته است در همین مقطع

 ».فرا مى رسد

جَعَلنَْاهَا حَصِيدً ( ْ�سِ فَ
َ
نْ �مَْ َ�غْنَ بِالأْ

َ
هاى سرسبز و خرم را آنچنـان درو پژمـرده مـى     ما این بستان )ا كَأ

 .)198(کنیم که گویا دیروز در این جا باغى نبوده است 

هیچکدام از این زیورهـاى ناپایـدار زینـت      ﷐لیکن در کتاب هدایت بشر و معجزه جاوید پیامبر اسلام 
بلکه اینها زینت زمین یا آسمان هستند و براى زینت انسان عنصـرى خطیـر و اکسـیرى     ،ى نشدهانسان معرف

يمَانَ ( :آنجا که مى فرماید ،معرفى شده» ایمان«بسیار گرانبها تحت عنوان لطیف  ُ�مُ الإِْ ِ�نَّ اَ�� حَبَّبَ إَِ�ْ
ٰ وَلَ

 .)199( )وَزََ�ّنَهُ ِ� قُلوُ�ُِ�مْ 

معاد، وحى و نبوت را محبوب انسان قرار داد و با اکسیر ایمان جان آدمى را آراسـت   خدایا باور به مبداء،
و موضوع بسیار مهم دل بستن به قدرت لایزال الهى و دل کندن از غیر خدا را زیور انسان خوانـد و در ایـن   
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اللهى هسـتى زیـور    از جمله اینکه اى انسان که لایق مقام رفیع خلیفۀ ،کلام نغز نکته هاى فراوانى نهفته است
هـاى   خانه وسیع مملو از فرش و ظرف و آراسته بـا سـنگ   ،ماشین مدل بالاى تیزرو، انگشتر گرانقیمت: تو

لباس گرانبهـا، حسـاب بـانکى سرشـار از اعتبـار و بـالاخره        ،درجه نظامى ارشد، گروه ممتاز ادارى ،قیمتى
و معنویت است و امتیازات ناشى از ایمـان و   نیست بلکه زیور جان ارزشمند شما ایمان... شهرت اجتماعى و

منان و امام پارسایان به امیرمؤ  ﷐علو رتبه چنانچه در کلام بلند و دلرباى بزرگ معمار اسلام ناب محمدى 
 :چنین آمده که ﷒على 

» َ نَّ اََ�� عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ زََ�ّنَكَ بزِِ�نةٍَ � ُّ إِ ً ياَ َ�ِ حَدا
َ
 ».مْ يزَُ�ِّنْ أ

 ».یا على خداوند ترا با زینتى آراسته که احدى را نیاراسته است«

هاى پاك مهر تو را مى پذیرد چونکه تو هم خود آراسـته اى   هاى پاکان محبوبى و دل زیرا که تو در دل
 .)200( »هاى پاك مؤمنین خواهى بودل و هم زینت د

کـه بـه تفصـیل     ﷒نهمین مهر سپهر امامت حضرت جواد الائمـه   حال برمى گردیم به کلام بسیار والاى
راجع به این میل فطرى بشر و نحوه تحقق آن در فضایل اخلاقى و اسباب زیور جـان و روان آدمـى سـخن    

 .هاى شیفته کمالات شایسته انسانى را سیراب کرده است گفته و روح انسان

 :مى فرماید ﷒و امام جواد 

 .پاکدامنى زینت فقر است »الفَْقْرِ  لعَْفَافُ زِ�نةَُ ا«

 ،در قاموس تربیتى فرهنگ والاى اهل بیت عصمت و طهارت عفاف از منزلت بس بالایى برخوردار است
 :مى فرماید ﷒چنانکه على 

ضَلُ العِبادَةِ العِْفافُ «  .)201(برترین عبادت پاکدامنى است » افَْ

 :چنانچه مشهور اسـت کـه   .لب موارد فقر سرآغاز معاصى را یا همراه با معاصى استسفانه در اغألکن مت
کادالفقر ان یکون کفرا به همین جهت حفظ عفاف و وارستگى در حال فقر داراى ارج والایى اسـت زیـرا در   

 سـؤال روایات وارد شده که فقراى عفیف و پاکان بى چیز قبل از شهدا وارد بهشت مـى شـوند و در جـواب    
   .شهدا که بار خدایا ما در راه حفظ دینت از سر و جان گذشتیم و سرمایه جوانى را صرف کردیم
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پس اینان کیستند که قبل از ما به بزم بهشت راه یافتند جواب آید آرى چنین است که مى گویید لکـن آن  
خـود را بـه گنـاه و     یکبار بیش نبود ولى اینها فقرائى هستند که روزى چند بار در آتش فقر سوختند ولیکن

 .خیانت آلوده نکردند

 .در مقام شمارش زیورهاى جان و روان ابتدا عفاف را زینت فقر معرفى مى کنند ﷒و لذا حضرت جواد 

كْرُ زِ�نَةُ الغَِْ� «   »ا�شُّ
 .سپاسگزارى زینت توانگرى است

  شــــکر نعمــــت نعمتــــت افــــزون کنــــد

  
  کفــــر نعمــــت از کفــــت بیــــرون کنــــد  

  
که اى عزیز که شرط استمرار نعمت دستگیرى از نیازمندان است و شکر تنها شکر زبانى نیسـت هـر   بدان 

چند شناخت نعمت و شکر زبانى هم از فضیلت برخوردار است لیکن در شکر توانگرى سنگینى کفـه تـرازو   
دادى اقتضـا  و در همین مقام این نعمت توانگرى خدا ،متوجه شکر عملى و مساعدت بر نیازمندان و فقراست

دارد که براى شکر نعمت و تدارك استمرار آن انسان از هر فرصتى بـراى احسـان اسـتفاده نمایـد وسـائل و      
نیازمند را رسول و فرستاده خدا دانسته و احسان و نیکى را پس انداز واقعى تلقى نماید و با همین منطق این 

ر بدان بیشتر و منافعى که عاید فـرد نیکوکـار   حقیقت روشن مى شود که نیاز محسن به احسان از احتیاج فقی
 .مى شود بسى بیشتر هست

ْ�ُ زِ�نَةُ اَْ�َلاءَِ «  »اَ�صَّ

صبر در جاى جاى احکام عالیـه و قـوانین راقیـه اسـلامى نقشـى بـه سـزا دارد، رسـول گرامـى اسـلام           
 .)202(صبر براى دورى از گناه  ،اعتصبر بر ط ،صبر بر سه قسم است صبر هنگام مصیبت: مى فرمایند  ﷐

 :مى فرمایند ﷒و امام سجاد 

 »وَ لا ايمانَ �مَِنْ لا صَْ�َ َ�ُ «

 .)203( »کسى که شکیبایى ندارد ایمان ندارد«

  :و این قانون کلى در بین متشرعین مشهور است که
ــت   ــر اسـ ــزم مقربتـ ــن بـ ــه در ایـ ــر کـ   هـ

  
ــد    ــى دهنــ ــترش مــ ــلا بیشــ ــام بــ   جــ
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هر آینه در بهشت منازل و درجـاتى  : نقل شده که فرمودند  ﷐همین اصل است که از رسول خدا  و روى
 .است که بندگان با اعمالشان بدان نمى رسند

 .)204( »ها اهل بلاها و غم« :چه کسانى به آن نائل مى شوند؟ فرمود: پرسیدند

به خوبى روشـن مـى    ﷒، این تعبیر شیرین امام نهم حال که در فرهنگ اسلام بلا نوازش تلقى مى شود
 .شود که شکیبایى زینت بلاست و کامل کننده اجر انسان در قبال آن مصیبت

و التواضع زینۀ الحسب فروتنى زینت شخصیت اکتسابى انسان هست بطور کلى شخصیت هر فرد را به دو 
 :دسته مى توان تقسیم کرد

طریق خانواده و بدون اراده و اختیار انسان به فرد میرسد و بسا افتخاراتى کـه  شخصیت نسبى که از ) الف
بدون زحمت به فرد از این طریق مى رسد و بسا مواردى که انسان را به خاطر همین شخصیت نسبى قـدح و  

ولیکن این دسـته زیـاد مهـم    . سرزنش مى کنند و موقعیت خانوادگى اسباب سرشکستگى را فراهم مى نماید
 .ست هرچند که بطور قطع یکى از مرجحات مى تواند باشد وهستنی

 ،تجربـه  ،مـدیریت  ،که همان شخصیت اکتسابى فرد مى باشد و عناصرى چون علـم  :شخصیت حسبى) ب
 .ایمان و دارایى درتشکیل ان سهم به سزائى را ایفا مى کنند

بى فرد معرفى شـده اسـت بـراى تبیـین     تواضع زینۀ شخصیت اکتسبا ﷒در تعبیر جذاب امام محمد تقى 
 .مطلب ابتدا سیرى اجمالى به جایگاه تواضع در معارف اهل بیت علیهم السلام مى کنیم

آنگـاه بـا قلـب سـالم و آرام     . تواضع درجاتى دارد از جمله اینکه شخص منزلت و اندازه خود را بشناسد
احدى رفتار کند مگر مانند آنچه کـه دوسـت   خود را همان منزلت خویش نازل نماید، دوست نداشته باشد با 

داد با او رفتار شود، اگر از کسى بدى ببیند آنرا با نیکى دفع نماید، خشم خود را فرونشاند و نسبت به مـردم  
 .)205(داراى گذشت باشد 

 »هسـتند مقربترین مردم به خدا متواضعان و دورترین مردم از خدا متکبرین «: مى فرماید ﷒امام صادق 
)206(. 
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در حق مردم بجاى آورى آنچه را که دوسـت دارى  «: درباره تواضع مى فرماید ﷒امام موسى بن جعفر 
 .)207( »دیگران در حق تو انجام دهند

 :مى فرماید  ﷐و رسول خدا 

 »وَاضَعَ ِ�� رََ�عَهُ ا�� مَنْ تَ «

 .)208( »اوند رتبه او را رفیع و والا مى گرداندهر کس براى خدا تواضع کند خد«

حال که گوشه اى از منزلت و جایگاه برتر تواضع در ساختار شخصیت معنوى انسان معلوم شد مى تـوان  
را تصـور کـرد کـه فرمـود فروتنـى زینـت        ﷒بخشى از مضمون بس والاى کلام نغز حضرت جواد الائمه 

رااخـذ و   ﷔حال آنانکه این سیره حسنه پیامبر رحمت و امام پارسایان خوشا به  .شخصیت اکستابى است
 .از طریق تواضع به خدا رفعت معنوى در آسمان فضیلت را از آن خود نمایند

» َ  »لفَْصَاحَةُ زِ�نةَُ الََْ�َمِ ا

مفاهیم مورد نظـر   انسانها از طریق کلام به ،کلام وسیله ارتباط بیانگر شخصیت و ترجمان دل انسان است
روى همین مبنا حکما گفته اند . فرد مقابل پى برده و در برخى موارد ابعادى از شخصیت او را نیز مى شناسد

  که شخصیت انسان در زیر زبان او نهفته است و
ــد     ــه باشــ ــخن نگفتــ ــرد ســ ــا مــ   تــ

  
ــد    ــه باشـــ ــرش نهفتـــ ــب و هنـــ   عیـــ

  
دیهى است که فصاحت و بکارگیرى کلمات شـیوا  حال که کلام از چنین رتبه و اعتبارى برخوردار هست ب
 .و بى عیب زینت کلام و از اسباب تعالى انسان خواهد بود

والعدل زینۀ الایمان عدل گمشده بشریت و گره گشاى بسیارى از مشکلات جامعه بشرى اسـت و اسـلام   
نـوان یکـى از   عزیز این گوهر گرانبهاى معنوى و عامل سعادت جامعـه بشـریت را در مـورد متعـددى بـه ع     

اجتمـاعى و   ،اصلیترین ملاکهاى گزینش جهت واگذارى اختیار و حاکمیت در رده هـاى مختلـف حکـومتى   
لیکن این حقیقت که توصیف عدالت بس آسان و مراعات آن سخت مشکل هست کار  ،عبادى قرار داده است

 .را از صعوبت خاصى برخوردار مى نماید
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 ﷒رى شیوا از بزرگ مروج مذهب شیعه اثنى عشرى حضرت صـادق  ابتدا نظر خواننده محترم را به تعبی
 :جلب مى نماید که فرمودند

این اکسیر گرانبها محبـوب   )209( »تر، از کف سبکتر و از مشک خوشبوتر است عدل از عسل ناب شیرین«
اعمـال خـود را    عامه بشرى است و حتى جانیترین افراد وقتى در انظار مردم حاضر مى شوند سعى مى کنند

در راستاى دادگرى جلوه دهند چون ایمان عبارت از شناخت بادل و اعتراف بـا زبـان و عمـل بـا اعضـا و      
جوارح است وعدل هر چیز را در جاى خود گذشتن و از طریق خودسازى خود را ملتزم به طاعت سـاختن  

 .و از گناهان و حتى مکروهات دورى کردن است

ت ایمان و زیور جان و روان آدمى است والسـکینۀ زینـۀ العبـادة عبـادت     پس حق این است که عدل زین
میدان رهیدن از پوچى و اتصال به مبداء اعـلاء و قـدرت    ،نردبان ترقى و عرصه عشق بازى با جانان حقیقى

بنابراین آرامش روحى و روانى همراه با طماءنینه و سکون کامل بـه هنگـام اداى اذکـار و     ،لایزال الهى است
راد پرمحتواى عبادى زینت و زمینه ساز تسریع طى مراحل کمال توسطى انسان ماءنوس با عبادت بـوده و  او

 .هست

والحفظ زینۀ الروایۀ حافظه قوى در مطلق نقل وقول داراى ارزش و زینت آن مى باشد این امر درموضوع 
وایـات در تبیـین احکـام و    روایت از حضرات معصومین صلوات االله علیهم اجمعین با توجه به نقش خطیر ر

حافظه قوى و امانتدارى در : فرموده اند ﷒ترویج علوم اسلامى از اهمیتى ویژه برخوردار است لذا امام نهم 
 .زیور روایت هست ،نقل

 .»فروتنى زینت علم است ؛وَ خَفْضُ اَْ�نََاحِ زِ�نةَُ الَعِْلمِْ «

ادان شیفته عمل هستند ولى چه بسیار اتفاقى مى افتد کـه  چون ارزش علم ذاتى است همگان حتى افراد ن
هاى شیطانى کبـر و غـرور اسـت کـه      علم دامى از دامهاى شیطان و حجاب اکبر مى شود یکى از جولانگاه

دامنگیر دانشمندان مى شود به همین خاطر در مفاهیم تربیتـى احادیـث ارزشـمند حضـرات معصـومین ایـن       
 :است از جمله ششمین فروزان آسمان امامت و هدایت چنین فرموده اند کهموضوع مورد توجه قرار گرفته 

 ».ارِ�نَ توََاضَعُوا �مَِنْ ُ�عَلِّمُونهَُ العِْلمَْ، و توََاضَعُوا �مَِنْ طَلبَتُْمْ مِنْهُ العِْلمَْ، وَ لاَتَُ�ونوُا عُلَمَاءَ جَبَّ «
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اضع کنید بر افرادیکه از آن ها علـم فـرا مـى    و فروتنى نمایید بر کسانى که به آنها علم مى آموزید و تو«
 .)210( »گیرید و دانشمندان متکبر و ستم پیشه نباشد

 »العَْقْلِ  نَهُ �وَ حُسْنُ الادَْبِ ز«

 ».و ادب نیک زینت عقل است«

 .تقدیم مى شود ﷕ابتدا نمونه هایى از معانى عقل در احادیث حضرات معصومین 

درك خیر و شر تشخیص بین آن دو و شناخت اسباب امور اطلاق مى شود ایـن  گاهى عقل به توان  -  1
 .همان ملاك تکلیف در احکام شرعى است

گاهى عقل به حالت و ملکه اى گفته مى شود که انسان را به گزینش خیر و منافع و دورى از ضرر و  -  2
 .شر وادار مى سازد

علم در این معنا عقل در مقابل جهل است نه جنون  گاهى عقل در معناى تعقل بکار مى رود به معنى -  3
 .اغلب احادیث در معناى دوم و سوم بکار برده شده است که اینکه نمونه هایى در این زمینه ذکر مى شود

ْ�َنُ « :﷒ قال ؟ما العقل :پرسیدند ﷒از امام صادق   ؟عقـل چیسـت   »نـَانُ وَ اُْ��سُِبَ بـِهِ اَ�ِْ  مَا عُبِدَ بهِِ اَ�رَّ
 ».آنچه که بواسطه آن خداى رحمان عبادت مى شود و بهشت بدست مى آید« :فرمود

دوست هر فرد عقل اوست و دشمن او جهل ؛ ُ�ِّ اْ�رءِ َ�قْلهُُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ  قُ يصَد«: فرمودند ﷒امام رضا 
 :ى عقل سخن مى گفتند چنین فرمودنددر نشانه ها ﷒وقتى امام صادق » .و نادانیش

 »َ�نَ َ�قلاًِ َ�نَ َ�ُ دِينٌ مَنْ «

 .)211( ».که عاقل باشد دیندار است کسی«

و ناگفته پیداست که از جمله نشانه هاى بارز دیندارى حیاى زیاد و برخوردارى از آداب دینى و انسـانى  
 :هست چرا که در کلام معصومین هم چنین آمده که

 »أعقَلَ اّ�اسِ �لِحَقِّ تَُ�ن  واضَعتَ «

 ».ترین مردم شوى در برابر حق متواضع باش تا عاقل«



139 

چنین تعبیر شد کـه حسـن ادب زینـت عقـل      ﷒و به همین خاطر در سخن دلنشین حضرت محمد تقى 
هـا و   است و روشن است که ادب نیک ره آورد پیروى از مبانى ارزشى دیـن مبـین و دورى از ضـد ارزش   

 .هاى دینى است و همین زینت عقل و طریق سعادت بشرى است ناهنجاري

 »اَ�وْجَْهِ زِ�نةَُ اَْ�ِلمِْ  �سَْطُ  وَ «

 ».و گشاده رویى زینت حلم است«

امـام   ،بردبارى و حلم در قاموس فرهنگ والاى اسلامى از اهمیت و جایگاه بس رفیعى برخوردار هسـت 
ً كََ� ب«: مى فرماید ﷒صادق   »اِ�لم نا�ا

 ».براى یارى انسان حلم و بردبارى کافى است«

همچنین پیامبر در این زمینـه  . خداوند انسان بردبار پاکدامن را دوست میدارد: مى فرماید  ﷐رسول خدا 
   ؟ترین شما به من از حیث اخلاق کیست یا على آیا خبر دهم به شما که شبیه :فرمودند که

تـان بـه    تـان و نیکوکـارترین   خوش اخلاقترین شـما و بردبـارترین  : م بله یا رسول االله فرمودعرض کرد
تـر   از حیث رفتار بـه مـن شـبیه    - کشى و دادخواهى نماید  خویشاوندانش و آنکه از خودش شدید حساب

 .)212( - است 

دیگر نور على نـور  و این زیور جان آدمى یعنى بردبارى زمانیکه باگشاده رویى و خوشرویى همراه شود 
از خوشرویى به عنوان زینت حلم یاد  ﷒دلرباتر مى شود به همین خاطر نهمین اختر فروزان آسمان امامت 

 .کردند

يثَارُ زِ�نةَُ اَ�زُّهْدِ وَ « ایثار در احادیث اهـل بیـت سـلام االله     .مقدم کردن دیگرى برخود زینت زهد است »الإَِْ
 :رفته است علیهم در دو مفهوم بکار

مقدم کردن رضاى الهى بر هواى نفس که از آن به عنوان سودمندترین تجارت یاد شده و آسـمانها و  ) الف
 .)213(زمین قیامت روزى وى معرفى شده اند 

که هم در قرآن کریم و هم در احادیث معصومین مورد توجه قرار گرفته اسـت  : ترجیح دیگرى برخود) ب
 :رد ذکر مى شودکه به عنوان نمونه چند مو
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هِمْ خَصَاصَةٌ ( :در قرآن کریم چنین آمده ْ�فُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بِ
َ
دیگران رابر خود مقدم مى دارند  )وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ أ

 .)214(هرچند خود به آن نیازمند باشند 

ى از آنها کسـانى  یک: خدا را جنتى است که جز سه دسته در آن داخل نمى شود: مى فرماید ﷒امام باقر 
 .)215() اهل ایثارند(هستند که برادر مؤمن خود را به خاطر بر خویشتن مقدم مى دارند 

مکارم اخلاقى کامل نمى شود مگر بـا پاکـدامنى و ایثـار    : مى فرمایند ﷒و امام پارسایان حضرت على 
)216(. 

عبودیت در خویشتن و با عنایـت بـه اینکـه     با توجه به اینکه زهد بى اعتنایى به دنیاست و تقویت حالت
ذروه کمال مکارم اخلاق در ایثار تجلى مى یابد پس حقیقتا و از جان و دل مى توان گفت کـه ایثـار زینـت    

 .زهد است

 »فْسِ وَ بذَْلُ اَ�مَْجْهُودِ زِ�نةَُ اَ�َّ «

 ».احسان بر فقرا زینت نفس است«

نغز در این رابطه دارند که براى روشن شدن اهمیت موضوع آن را  کلامى ﷒امام پارسایان حضرت على 
 .تقدیم مى کنیم

بـاز آن حضـرت مـى     )217(هرکس از بذل آنچه دارد بر نیازمند بخل ورزد، عضب خدا بر او فزونى میگیرد 
 :فرماید

خاءُ خُلقُُ الأن�ياءِ «  ».ا�سَّ

 .)218( »بخشندگى اخلاق پیامبران است«

 ».و ك�ة ا��ء ز�نة ا�وف«د مى کند و علاوه زینت جان و ران آدمى است سخاوت روزى را زیا

 ».زیادى گریه زینت خوف از خداست«

دارد و بطویکه  ﷕اشک با معرفت ارزش خاصى در نزد اهل دل و احادیث گرانقدر حضرات معصومین 
ه اشـک عارفانـه پـاداش قصـر     در کلام قدسى پیامبر رحمت اشک از خوف خدا نجات بخش و به هر قطـر 

اشک بر گونه محبوبترین قطـرات در نـزد خداسـت و امـام      ﷒بهشتى نقل شده است و از دیدگاه امام باقر 
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چشمى که از حرامهـاى الهـى    :مى فرمایند در روز قیامت هر چشمى گریان است مگر سه چشم ﷒صادق 
ت الهى به بیدارى بگذراند و چشمى که در دل شب از خـوف  چشم پوشى نماید و چشمى که شب را در طاع

 .)219(الهى گریه نماید 

 .زیادى گریه زینت خوف از خدا معرفى شده است ﷒و در این کلام بلند حضرت امام محمد تقى 

 »وا�قلل ز�نة القناعة«

 .و سازگارى با ندارى زینت قناعت است

لاقى کلیه مکاتب الهى و عقلاى عالم بوده و هست و در کلام بزرگان قناعت گوهر گرانبها و از محاسن اخ
 :از جایگاه خاصى برخوردار مى باشد به عنوان نمونه مى توان به احادیث ذیل اشاره کرد

ْ�َ� اَ�َّاسِ  مَنْ قَنِعَ بمَِا رَزَقَهُ اََ�� «
َ
 »َ�هُوَ مِنْ أ

هر که به آنچـه خـدا روزیـش کنـد، قـانع باشـد بـى         :ه است کهنقل شد ﷔از امام باقر یا امام صادق 
 .)220(نیازترین مردم است 

 ».مِنَ الْعَمَلِ  �ِ سِ �َ اَ�� مِنهُْ باِلْ  مِنَ ا�مَْعَاشِ رَِ�َ  �ِ سِ �َ مِنَ اَ�� بِالْ  مَنْ رَِ�َ «

 .)221( »هر که به معاش اندك خدا راضى گردد، خدا هم به عمل اندك او راضى شود«

 »القَْنَاعَةُ مَالٌ لاَ َ�نْفَدُ «

 .)222( »قناعت مالى است که تمام نمى شود«

 »كََ� باِلقَْنَاعَةِ ُ�لْ�ً «

 .)223( »با قناعت مى توان پادشاهى کرد) این(بس است «

کید براهمیت قناعت این کلام پرمفهوم از نهمین مهر سپهر امامت صادر شد که سازگارى با فقـر  أدر ادامه ت
 .کمبودها زینت قناعت استو 

 ».وَ ترَْكُ اَ�مَْنِّ زِ�نةَُ اَ�مَْعْرُوفِ «

 ».فروگذاشتن و ترك کردن منت زینت احسان است«
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به رخ کشیدن کار نیک و منت گذاشتن در دین مبین اسلام به شدت تقبیح شده است به عنـوان نمونـه در   
 :آیه کریمه مى فرماید

ينَ آمَنُوا لاَ ( ِ
هَا اَ�ّ ّ�ُ

َ
ذَىٰ ياَ �

َ
ُ�م باِ�مَْنِّ وَالأْ  ) ُ�بطِْلوُا صَدَقَاتِ

 .)224( »اى کسانى که ایمان آوردید کارهاى نیک خود را با منت و آزار تباه مکنید«

 :و امام پارسایان و موحدان على امیرمؤمنان مى فرماید

نَّ اَ�مَْنَّ ُ�بطِْلُ الإَْحِْسَانَ « إِ
 ».فَ

 ».همانا منت احسان را باطل مى کند«

 :و در سفارش امور حکومتى به مالک اشتر چنین مى فرماید که

 .)225( »بپرهیز از منت گذاردن بر مردم به سبب نیکى کردنت ؛إيّاكَ و ا�مَنَّ � رَِ�يَّتِكَ بإِحسانِكَ «

 .و در همین راستاست که امام نهم شیعیان جهان مى فرماید ترك منت گذاردن زینت احسان است

لاةِ  ا�شُوعُ ز�نَةُ «  ».ا�صَّ

 ».و خشوع زینت نماز است«

عبودیت و معنویت در ساختار احکام اسـلام از اهمیـت بسـیار زیـادى      ،نماز این اقیانوس بیکران فضیلت
برخوردار است بطوریکه در قرآن کریم از علائم بسیار ایمان شمرده شده و واجب بر عموم مسـلمین معرفـى   

بارز جامعه اسلامى و حکمرانان مؤمن را بیان مى فرمایـد نمـاز   شده است و آنگاه که قرآن کریم مشخصات 
لاةَ ( :چنین جلوه کرده است که قاُ�وا ا�صَّ

َ
رضِ أ

َ
نّاهُم ِ� الأ ن مَكَّ ينَ إِ

مؤمنان واقعى کسانى هستند که اگـر   )اَ�ّ
 .)226(آنانرا در روى زمین متمکن سازیم نماز را برپاى مى دارند 

لـُِ�ِّ « :راجع به جایگاه نماز در دین مبین اسلام چنین مـى فرمایـد    ﷐یاء خاتم الانب ،و فلسسفه خلقت
حَدُُ�مْ وجَْهَ دِينِهِ 

َ
لاَةُ، فلاََ �شَِ�َ�َّ أ ءٍ وجَْهٌ، وَ وجَْهُ دِينُِ�مُ اَ�صَّ هر چیزى چهره اى دارد و صورت دین شما  ؛َ�ْ

 ».معیوب نماید نماز است پس مبادا یکى از شما چهره دینش را

 :و نیز فرمودند که

صَلاتهِِ لا سَ �ْ لَ «  بِ
خَفَّ َّ اْ�وَضَْ لاوَا��  ردُِ يَ مِْ� مَنِ اسْتَ َ�َ.« 
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از ( کسى که نمازش را سبک بشمارد از من نیست بخدا سوگند به محضر من در حـوض وارد نمـى شـود   
 )شفاعت من برخوردار نمى گردد

زاد خدا و اولین شهید محراب در تاریخ اسلام راجع به نماز چنـین فرمـود    آن خانه ﷒و حضرت على 
 :که

ـةُ وَ قوَِا�ُ  ﷒ قـال « اِ� الَعِْف� كْمَةُ وَ قِوَاُ�هَا ِ� الَفِْكْرَةِ وَ اَ��ـ حَدُهَا اَْ�ِ
َ
جْنَاسٍ أ

َ
رَْ�عَةُ أ

َ
ـهْوَةِ وَ الَفَْضَائلُِ أ هَـا ِ� اَ�ش�

الِثُ الَقُْو�  فْسِ اَ�� ابعُِ الَعَْدْلُ وَ قِوَامُهُ ِ� اِعْتِدَالِ قُوَى اَ�� فضایل داراى چهار جنس  )227( ؛ةُ وَ قوَِاُ�هَا ِ� الَغَْضَبِ وَ اَ�ر�
هستند یکى از آنها عقل و خرد است و نیروى آن در اندیشه و فکر است و دومى پاکدامنى است و نیروى آن 

وانایى است و نیروى آن در غضب است و چهارم عدل اسـت و نیـروى آن   در خواستن است و سوم غلبه و ت
 ».در درستى نیروهاى روح آدمى است

 وجُُ « -  47
َ
خْطَأ

َ
َ�اءَ وَ مَنْ أ بهَْةِ وَ اَْ�دََلُ يوُرثُِ اَ�ر� ةِ اَ�مُْمْسِكُ عِندَْ اَ�ش� قصَْدُ الَعُْلمََاءِ �لِمَْحَج�

َ
وهَ اَ�مَْطَالِبِ خَذََ�ْهُ أ

حَب� اَْ�َقَاءَ فَليُْعِد� �لِبَْلاءَِ اَ�ِْ 
َ
ل� وَ مَنْ أ امِعُ ِ� وَثاَقِ اَ��  .يلُ وَ الَط�

میانه روترین دانشمندان در استدلال کسى است که هنگام شبهه خوددارى نماید و مناقشه در بحث موجب 
و فرد آزمنـد و حـریص   . ایدریا مى شود و کسى که در اطراف مطالب خطا نماید حیله ها او را خوار مى نم

 ».پایبند ذلت و خوارى است و هرکس بقاء را دوست بدارد پس باید براى بلا خود را آماده سازد

مَدُ ، َ�تَقْسُوَ قلُوُُ�ُ�مْ « -  48
َ
ُ�مُ الأْ  .لاَ َ�طُولنََّ عَليَْ

 ».هاى شما سخت و سیاه مى گردد آرزوهاى خود را دراز نکنید که در اینصورت دل

یدار از برادران دینى یک نوع مصونیت و مایه بارورى عقل است هرچند که زمـان آن کـم باشـد    د -  49
)228(. 

) ﷒امـام جـواد   (على بن مهزیار مى گوید ابوالحسن بن حصین به اتفاق من بـراى ابـوجعفر دوم    -  50
ماز صبح را تا هنگام طلـوع  فدایت شویم دوستان شما در مورد نماز صبح اختلاف نظر دارند برخى ن :نوشتیم

فجر اول در آسمان مى خوانند و بعضى دیگر تا هنگامى نماز مى خوانند که در پـایین قسـمت افـق نمایـان     
گردد و ما نمى دانیم کدامیک از این وقت نماز را برایمان بیان فرمائید و با ماه و سپیده در سرخى خود معین 
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حضرت با . دن چه باید کرد و در سفر و حضر چگونه باید نماز خواندفرمائید و بفرمایید که به هنگام ابرى بو
 :خط خود نوشتند

صعداء فلا تصل � سفر ولاح� حـ�   هو ا�يط الابيض ا�ع�ض ل�س هوالابيض  - ير�ك االله  - الفجر «
�وُاْ حََ�ّ (ت�ب�نه فان االله تبارك و تعا� �م �عل خلقه � شبهه من هذا  ضُ مِنَ وَُ�وُاْ وَاْ�َ ْ�يَ

َ
َ لَُ�مُ اْ�يَطُْ الأ  يَ�بَََ�ّ

سْودَِ مِنَ الفَْجْرِ 
َ
 .)229( )اْ�يَطِْ الأ

؛ فا�يط الابيض هو ا�ع�ض ا�ى �رم به الا� و ا��ب � ا�صوم و كـذ�ك هـوا�ى توجـب بـه ا�صـلاة
ر سفر و حضـر تنهـا   نخ سپید نمایان است و نه آن سپیدى که گسترده مى شود و د ،خداى رحمت کند سپیده

خلق خود را در شبهه قرار نداده و در ایـن بـاره    ،زمانى نماز بخوان که آنرا دریابى که خداى تبارك و تعالى
 :فرموده

بنـابراین   )بخورید و بیاشامید تا هنگامى که نخ سپید از نخ سیاه در سپیده برایتان از همه تمییز داده شـود (
خـوردن و   ،ید است و در همـین حـد اسـت کـه در روزه گـرفتن     مشخص شدن نخ سپ ،ملاك سرزدن سپیده

 .)230( »نوشیدن حرام مى شود و در همین فاصله باید نماز را به جاى آورد

 :نوشـتم  ﷒براى امام جواد : على بن مهزیار از یحیى بن ابى عمران همدانى روایت کرده مى گوید -  51
تنها سوره فاتحۀ الکتاب را با بسم االله الرحمن الـرحیم آغـاز و در    فدایت گردم درباره فردى که در نماز خود

 .اشکالى ندارد: عباسى در این باره مى گوید: سوره هاى دیگر بسم االله الرحمن الرحیم نگوید چه مى فرمائید

 .)231(باید نمازش را تکرار کند  ،به کورى چشم عباسى :حضرت با خط خود در پاسخ نوشتند

هشام ابن ابراهیم عباسى است که باحضـرت رضـا و حضـرت جـواد      ،است که این عباسىقابل یادآورى 
 .دو امام معصوم مخالفت نماید سر ستیزه و عناد داشت و سعى مى کرد در فتواهاى خودش با این ﷔

مورد دختـرانش  نوشت در  ﷒على بن مهزیار نقل میکند که على بن اسباط نامه اى به امام جواد  -  52
 :و اینکه کسى مانند او را براى آن ها سراغ ندارد امام نهم به ایشان نوشتند که

فهمت ما ذكرت من ا�ر بنائك و انك لا�د احـدا مثلـك فـلا تنظـر � ذ�ـك ر�ـك االله فـان رسـول االله «
 .)232( »تنة � الارض و فساد كب�اذا جاء�م من ترضون خلقه و دينه فزوجوه الا تفعلوه ت�ن ف :قال  ﷐
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دانستم که در مورد دخترانت چه مى گویى و کسى مانند خود را براى آنها سراغ ندارى خدایت رحمـت  «
هرگاه کسى به خواستگارى دختران شما آمد که از اخلاق و دینش  :در این مورد فرمود  ﷐کند رسول خدا 

 ».که اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگى روى زمین بوجود مى آید راضى بودید به او زن بدهید

اینک بخاطر اهمیت موضوع و باتوجه به اینکه جمعیت این مملکت آقا امام زمان عجل االله فرجه الشریف 
یک جمعیت کاملا جوان است و دشمنان اسلام و قرآن و فرهنگ غنى اسلام و ایران عزیز از دیربـاز جهـت   

ل جوان این ملت فهیم برنامه ریزى کرده و مى کند و این جنگ تمام عیار امروزه با در اختیـار  تباه کردن نس
داشتن ماهواره هاى بسیار مدرن و بکارگیرى امواج صدا و سیما و تسخیر رسانه هاى گروهى هر لحظـه بـه   

 .رنگى جلوه کرده و ابعاد خطرناکى یافته است

ساسى وجود دارد و از جمله بهترین آنها تسهیل امر ازدواج مى جهت رویارویى با این خطر چند راه حل ا
باشد که جهت یاد آورى به خواننده محترم شـیفته فرهنـگ انسـان سـاز اسـلام نـاب گلچینـى از احادیـث         

 .معصومین صلوات االله علیهم اجمعین تقدیم مى گردد

مَـا بـُِ�َ بنِـَاءٌ ِ� «: مـى فرماینـد     ﷐اسلام ازدواج را سنت نبوى معرفى مى کند و رسول گرامى اسـلام  
ْوِ�جِ  َ� اََ�� َ�عَاَ� مِنَ الََ�ّ حَبُّ إِ

َ
و در اسلام بنائى محبوبتر از ازدواج درنـزد خداونـد عزوجـل نهـاده     ؛ الإَْسِْلاَمِ أ

 .)233( »نشد

مین شمرده شده و امـام  و به همین دلیل شفاعت و واسطه شدن در امر ازدواج از جمله کارهاى نیک مسل
نْ َ�نظُْرُ اََ�� إَِ�ْهِ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ « :در این باره مى فرمایند ﷒صادق  عْزَ�اً َ�نَ ِ�مَّ

َ
جَ أ  ».مَنْ زَوَّ

کسى که زن دهد مجردى را از این فرد از آن کسانى است که خداوند در روز قیامت به او نظـر رحمـت   «
 .)234( »مى اندازد

ازدواج از چنان منزلتى برخوردار شده که عامل تکمیل ایمان و زیاد شدن ثواب اعمال عبـادى محسـوب   
 .شده است
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لیکن یک واقعیت تلخ را باید بپذیریم و آن اینکه در حال حاضر ما و اکثریت افراد جامعـه از فرهنـگ و   
که به عنوان مثال یـک عنصـر ازرشـى اسـلام را      فاصله گرفته ایم  ﷐هاى اصیل اسلام ناب محدى  ارزش

 :مورد بحث قرار مى دهیم

 ؟برترین زنان امت اسلام کیست
 :رسول گرامى اسلام در این باره مى فرمایند

» �ِ هُنَّ مَهرا أفضَلُ �سِاءِ امَُّ حُهُنَّ وجَها وأقَلُّ  ».أصبَ

 .)235( »ر باشدبرترین زنان امت من کسى است که چهره اش درخشان و مهریه اش کمت«

سفانه روز به روز هم سیر صعودى دارد هزینـه ازدواج  أو حال آنکه در جامعه ما با نهادهاى مختلف که مت
و میزان مهریه همگام با توقعات سیرى ناپذیر رفته رفته سن ازدواج را بالا مى برد و از این امر مقدس غولى 

دامهاى نهاده در برابر سرمایه هاى امت اسـلام و نسـل   در ذهن جوانان ترسیم مى نماید و اگر به این معضل 
جوان کشور را اضافه نمائیم بطور قطع احتمال خطرپذیرى جوانان بالاتر خواهد رفت امید است که سخنوران 
و هنرمندان و اهل قلم هر فردیکه به نوعى از نفوذ کلام خدادادى برخوردار هست در تبیین معضل مـذکور و  

 .ك آن بکوشند و در احیاى این ارزش اسلام عزیز سهیم باشند انشاءااللهتشریح عواقب خطرنا

اینک براى آنکه خواننده عزیز میزان فاصله بوجود آمده بـین مـا و فرهنـگ حـاکم در عصـر رسـول االله       
ر آمدنـد  روزى پیـامب : را به آسانى تصور نمایند نمونه اى از ازدواجهاى آسان صدر اسلام ذکر مى شود  ﷐

فقیر و از اصحاب صفه بود و با چند نفر از فقیران در ایـوان مسـجد    ،که مسلمانى سیاهپوست - دیدند جویبر 
 ؟فرمودند جویبر زن مى خواهى .زندگى مى کرد سر به زانوان گذاشته و اندوهگین است
 !عرض کرد یا رسول االله چه کسى به من زن مى دهد؟

 .یادبن زبیر و بگو پیامبر گفت که فاطمه ات را به من بدهبلند شو برو در خانه ز: فرمودند

 ؟زیاد بن زبیر چه کسى است

 .اول با شخصیت و اول طائفه دار در مدینه است ،او اول متمول

 .علاوه بر این بسیار قوى باوقار و زیباست ،دخترى با شخصیت و فهمیده ؟فاطمه زیاد بن زبیر کیست
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فرموده است دخترت فاطمه را   ﷐اد آمد و جویبر عرض کرد که پیغمبر زی. جویبر با تردید آمد و در زد
دختر خـانم پشـت در شـنید و     .براى من عقد کنى گفت خوب شما برو الان من خودم به نزد پیغمبر مى آیم

ن جویبر، سیاهى است که به خواستگارى تو آمده و مى گوید پیغمبـر چنـی   :گفت ؟گفت پدر موضوع چیست
 .فرموده است

 چه جواب دادید؟ :دختر گفت

 .مى آیم  ﷐گفتم الان خود به نزد پیغمبر اکرم  :زیاد گفت

 .فرموده باشد، این سخن شما جسارت به مقام مقدس ایشان است  ﷐اگر پیغمبر  :دختر گفت

 ؟چه کنم :زیاد گفت
 ؟برو و ببین چه فرموده  ﷐و در خانه بنشیند، خودت خدمت پیغمبر برو او را برگردان تا بیاید  :گفت

بله من گفته ام فاطمـه ات را  : فرمود   ﷐زیاد اینچنین کرد و از حضرت درباره مطلب سوال کرد پیغمبر 
 .به عقد جویبر درآور

 .زیاد به نزد دختر آمد و گفت پیغمبر اینطور فرمود

خانه اى بـرایش تهیـه کردنـد و همانـدم مراسـم      . ختر عرض کرد هرچه پیغمبر مى گوید باید عمل نمودد
 .عروسى برگزار شد

جویبر وارد حجله شد و معلوم است شخصى که چند ساعت قبـل در صـفه بـا    . و دختر را به حجله بردند
یک لباس مندرس که شاید جـویبر   هم پیراهنى کهنه که حتى بعضى از آنان با پیراهنى زندگى مى کرده و آن

زنى بسیار با جمال و زندگى دارد از اول شـب تـا    ،ها، بوده حالا وارد مى شود و مى بیند خانه هم از همین
  .صبح نزدیک دختر نرفت و مشغول عبادت شد

هاى دوم و سوم نیز مشغول عبادت شد زنان خوشحال شدند و گفتند مثل این که جویبر لـذت نمـى    شب
او نزدیک این دختر نمـى   !آمده و گفتند یا رسول االله  ﷐لذا خدمت پیغمبر اکرم . پس قضیه تمام شدخواهد 

مـى گوینـد کـه تـو زن نمـى      ! جویبر: پیامبر او را طلب کرده و فرمودند .رود معلوم است که زن نمى خواهد
 ؟ى کنىپس چرا اینچنین م: گفت چرا یا رسول االله فرموده اند ؟خواهى
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ها را بجا آورم لذا  نعمت هاى الهى را دیدم و باید شکر این نعمت ،گفت یا رسول االله وقتى وارد اتاق شدم
 .)236(تصمیم گرفتم سه شب عبادت کنم دیگر شب سوم تمام شد، امشب شب عروسى خانم است 

اء غرایـز از راه حـلال   مین کننده تمامى نیازهاى انسان است و از جمله براى ارض ـأاسلام آئین فطرت و ت
ییـد مـدعا بـه    أها را هم تجویز کرده است بـراى ت  برنامه دارد و همین ازدواج یکى از آنهاست و سایر زینت

 .آیات زیر توجه فرمائید

فوُا ( ُ�وا وَلاَ �ُْ�ِ ُ�مْ عِنْدَ ُ�ِّ َ�سْجِدٍ وَُ�وُا وَاْ�َ بُّ اياَ بَِ� آدَمَ خُذُوا زِ��تََ  .)237( )ِ��َ �مُْْ�ِ إِنهَُّ لاَ ُ�ِ
اى فرزندان آدم در هر مسجد زینتتان را بگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید همانـا او اسـراف   «

 ».کنندگان را دوست نمى دارد

زْقِ ( يِّبَاتِ مِنَ ا�رِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ
َ
ِ� أ مَ زِ�نةََ اَ�� الَّ  .)قلُْ مَنْ حَرَّ

ه کسى حرام کرده زینتى را که خداوند براى بندگانش خارج کرده و پاکیزه اى از روزى اى پیامبر بگو چ«
 ».را

ْ�ياَ خَا�صَِةً يوَْمَ القِْيَامَةِ ( ينَ آمَنوُا ِ� اْ�يََاةِ اُ�ّ ِ
لُ الآْياَتِ لِقَوْمٍ َ�عْلمَُونَ  قلُْ ِ�َ �َِ�ّ �كَِ ُ�فَصِّ  )238( .)كَذَٰ

 ».اهل ایمان است و نیکوتر از اینها در آخرت برایشان خواهد بود بگو این نعمات در دنیا براى«

چنین تفصیل میدهم آیات را براى گروهى که مى دانند البته باید توجه داشت که در قبال این وسوسه هاى 
 ،وجـدان اخلاقـى   ،علـم  ،همیشگى نفسانى و شیطانى علاوه بر ازدواج بایستى عنصارى کارآمد چـون عقـل  

نظارت ملى و از همه مهمتر ایمان بکار گرفت که هر دو قسـم آن یعنـى هـم ایمـان علمـى و       ،قانون ،تربیت
استدلالى وهم ایمان قلبى و عاطفى را بکار گرفت و حتما بایست متوجه بود که تقید و تعبد به ظـواهر شـرع   

زیـور شـکیبایى و    آراسته شدن به ،انور، دورى از گناه و توبه سریع و صادقانه پس از سرزدن گناه از انسان
صبر، انجام مستحبات و از همه مهمتر و کاراتر توسل به اهل بیت عصمت و طهارت مـى تـوان دربـارورى و    

 .استحکام ایمان قلبى نقش بسیار مهمى را ایفا کرد

در خاتمه توضیح مختصر این کلام بلند امام نهم چون از شبیخون فرهنگى سخنى به میان آمد بى مناسبت 
 .اره اى بسیار گذرا به این موضوع واهداف آن داشته باشیمنیست که اش
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قبل از پرداختن به این قسمت بهتر است به تعبیر دلرباى مقام معظـم رهبـرى حضـرت آیـت االله العظمـى      
 :خامنه اى در این مورد توجه نمائیم

رش یـو  ،براى یک ملت فاجعه فرهنگى از فاجعه اقتصادى بسیار سـنگین تـر و خسـارت بـارتر اسـت     «
 .»)239(فرهنگى از یورش فرهنگى بسیار بى رحمانه تر و صعب العلاجتر است 

بلکـه بایـد گفـت یـک شـبیخون       ،کارى که از لحاظ فرهنگى دشمن مى کند نه تنها یک تهاجم فرهنگـى 
 .)240(یک غارت فرهنگى و یک قتل عام فرهنگى است  ،فرهنگى

در چهار نخ موى سر تعدادى بـى بنـد و بـار و یـا     با این تعبیر روشن معلوم مى شود که تهاجم فرهنگى 
بلکـه اهـداف دیگـرى را    . لباس زننده تعدادى هرزه خلاصه نمى شود هرچند که اینها هم ضد ارزش هستند

  .دنبال مى کنند
 :اهداف شبیخون فرهنگى

 جا انداختن برترى نژاد غربى -  1

 حاکم کردن فرهنگ مصرف زدگى -  2

 .و ترویج فرهنگ ابتذال و بى قیدىمخدوش کردن فرهنگ عفاف  -  3

 ناامید کردن ملتها از نهضتها و تحرکات اجتماعى -  4

دین ستیزى و بویژه جنگ تمام عیار با اسلام عزیز که با ارائه تزى نوین در حاکمیت تمـام امیـدهاى    -  5
 .مستکبرین را به نومیدى تبدیل کرده است

 ...و دامن زدن به اختلافات قومى نژادى و مذهبى -  6

 .حال براى مقابله با این تهاجم گسترده بایستى ما خود را براى اقدامات ذیل مهیا کنیم

 :هاى مقابله با شبیخون فرهنگى راه

گفتـارى و تصـویرى بـراى شناسـاندن علمـى       ،با بیانى رسا و متقن از طریق رسانه هاى نوشـتارى  -  1
از پیچیدگیهاى خاص علوم عقلى و به نحو همه موضوعات اساسى توحید و خداشناسى به زبان روز و فارغ 
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ایمان در فعالیتهاى انسان و رهانیدن وى از  ،نبوت و نیاز عامه بشر به رسالت و قانون الهى تبیین جایگاه ،فهم
 بیان اهمیت موضوع امامت و رهبرى و مرجعیت در رفع نیازهاى دینى ،هلاکت پوچى

چگـونگى برخـورد دیـن بـا      ،جایگاه انسان در اسـلام  هاى اخلاقى اسلام عزیز نظیر حرمت ارزش -  2
راه حلهاى دینى براى رفع معضلات اخلاقى جامعه بشرى را براى عموم افراد جامعـه   ،عواطف فطرى انسانى

 .به تناسب منزلت علمى و اجتماعیشان بیان نمائیم

فـظ و نگهـدارى   تلاش گسترده براى تقویت روحیه علمى همراه با یـادآورى دیرینـه فرهنگـى و ح    -  3
 .میراثهاى گرانبهاى فرهنگى به منظور تقویت روحیه خودباورى در ملتهاى مسلمان جهان

بیان جایگاه روشن حقوق بشر در اسلام وافشاى چهره کریه جنایتکاران مدعى حقوق بشر در مجامع  -  4
 .بین المللى واهداف شوم آنان

 .ى و از بین بردن بدعتهاانقلاب اخلاقى گسترده براى احیاى ارزشهاى دین -  5

 .تقویت بنیه دفاعى و نظامى امت اسلام جهت علاى کلمۀ االله و دفاع ازحریم و منافع مسلیمن -  6

نظام و انضباط اقتصـادى و تـرویج    ،جهاد اقتصادى گسترده امت اسلام همراه با احیاى وجدان کارى -  7
 .روحیه ارزشى قناعت در عموم مسلمین

 ...و

ن مختصر براى ایجاد زمینه تنبه و عزم و جزم در نویسنده و خواننده عزیز مـؤثر باشـد ان   امید است که ای
 .شاءاالله

كْرِ َ�قَدْ أعْطاكَ اَْ�َ�َ ِ�مّا اخََذَ مِنْكَ « -  54 عْمَةِ داِ�يةٌَ �لِمَْقْتِ وَ مَنْ جازاكَ بِا�ش�  ؛ُ�فْرُ ا��
ترا بواسطه تشکر کردن هر آینه زیـادتر از  ناسپاسى نعمت موجب دشمنى خداست و کسى که پاداش دهد 

 .)241( »آنچه از تو گرفته به تو داده است

عِيدِ حُسْنُ اَ�َّنَاءِ عَليَْهِ « -  55  ؛ُ�نوَْانُ صَحِيفَةِ اَ�سَّ
 ».سرآغاز نامه عمل فرد کامیاب و سعادتمند مدح نیکو و نام نیک بر اوست
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هرگاه آسمانها و زمین ؛ م ا�� االله تعا� �عل منها �رجا�و�نت ا�سماوات والارض رتقا � عبد ث« -  56
بر بنده اى بسته باشد سپس تقواى الهى را پیشه نماید هرآینه خداوند از آن ها براى او راه بیرون آمدنى قـرار  

  .)242( »مى دهد
  چرا شـکفته نباشـیم خـدا سـبب سـاز اسـت      

  
ــت       ــاز اس ــر ب ــد در دگ ــده ببن ــه بن   درى ک

  
ؤدُدِ �مَِنِ اتَّ� ا�� رََ�ّهُ ا�َ�ّ « -  57 ؤدُدُ حَقُّ ا�سُّ فَهُ عِلمُهُ ، و ا�سُّ �فِ مَن َ�َّ شریف به تمام معنـا  ؛ �فُ ُ�ُّ ا�َ�ّ

کسى است که علمش به او شرافت و برترى داده باشد وآقایى به تمـام معنـا از آن کسـى اسـت کـه تقـواى       
 .)243( »پروردگارش را پیشه خود کند

كَرِهَهُ �نَ كَمَن �بَ عَنهُ ومَن �بَ عَن أ�رٍ فَرَضِيهَُ �نَ كَمَن شَهِدَهُ مَن « -  58 آنکه در کـارى  ؛ شَهِدَ أ�را فَ
 .)244( »حاضر باشد و ناراضى چون غایب است و آن که غایب باشد و راضى چون حاضر است
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  :مدایح و مراثى
ــه  ــا جوادالائمـــ ــدى یـــ ــام المهـــ   امـــ

  
ــه       ــا جــــواد الائمــ ــى خــــدا یــ   ولــ

  
ــرم ــپهر کـ ــود  ،سـ ــم جـ ــت یـ ــر رحمـ   ابـ

  
ــه    ــا جوادالائمـــ ــخا، یـــ ــیط ســـ   محـــ

  
ــوده آن را   ــه فرم ــفت ک ــه وص ــویم ب ــه گ   چ

  
ــا جوادالائمــــه    ــدا، یــ   بــــه قــــرآن خــ

  
ــان    ــواج طوفـ ــان در امـ ــتى ایمـ ــه کشـ   بـ

  
ــه    ــا جوادالائمـــ ــدا، یـــ ــوئى ناخـــ   تـــ

  
  چــه در هفــت گــردون چــه در هشــت جنــت

  
ــه    ــا جوادالائمـــ ــدا، یـــ ــوئى مقتـــ   تـــ

  
  راســت مــدح تــو، بــر لــب      ســماواتیان 

  
  بـــه صـــبح و مســـا، یـــا جوادالائمـــه      

  
  بـــــود نقـــــش خـــــاك ره کاظمینـــــت

  
ــه    ــواد الائمـــ ــا جـــ ــاء، یـــ   رخ اولیـــ

  
ــتانت  ــه در آســ ــارم کــ ــت عــ   زشاهیســ

  
ــه     ــا جوادالائمـــ ــدا، یـــ ــدایم گـــ   گـــ

  
  بـــود بـــى ولاى تـــو طاعـــات عـــالم    

  
ــه    ــواد الائمــ ــا جــ ــا، یــ ــر هبــ   سراســ

  
  اگـــر بـــود واقــــف زعلمـــى کــــه داده   

  
ــو   ــه  تـــ ــا جوادالائمـــ ــا، یـــ   را کبریـــ

  
ــثم  ــور اکـ ــودى انـــدر بـــرت پـ   نـــه بگشـ

  
  لــــب خــــویش را،یــــا جوادالائمــــه     

  
  نگـــردد ،گـــرم ســـر جـــدا گـــردد از تـــن

  
ــا جوادالائمــــه        دل از تــــو جــــدا، یــ

  
ــت     ــد ثنای ــه گوی ــر ک ــدا ه ــر از خ ــه غی   ب

  
ــه      ــا جوادالائمـــ ــا یـــ ــود نارســـ   بـــ

  
ــو    ــوا کـ ــر بینـ ــه هـ ــخ بـ ــدا داد پاسـ   خـ

  
  یــــا جوادالائمــــه تــــو را زد صــــدا،    

  
  بــــه بـــــازار محشـــــر ولاى تـــــو آدم 

  
ــه    ــا جوادالائمـــ ــزا، یـــ ــه روز جـــ   بـــ

  
ــویم  ــویم عصـــا از تـــو جـ   ثنـــاى تـــو گـ

  
  بــــه هــــر دو ســــرا، یــــا جوادالائمــــه  

  
ــتم     ــه گش ــواهم ک ــو خ ــر ت ــه مه ــایى ب   ره

  
ــه      ــواد الائمــ ــا جــ ــوا، یــ ــیر هــ   اســ

  
ــتانت    ــه در آسـ ــى راکـ ــوش آن ملتجـ   خـ

  
ــه     ــا جوادالائمـــ ــاء، یـــ ــد التجـــ   کنـــ

  
ــوادى ــوادى ،جــ ــدایم  ،جــ ــدایم گــ   گــ

  
  عطــــا یــــا جوادالائمــــه ،عطــــا کــــن  
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ــا   ــاظمینم وز آنجــ ــب کــ ــوان جانــ   بخــ

  
ــه      ــر کـــــربلا، یـــــا جوادالائمـــ   ببـــ

  
  بمیـــرم ســـپس زنـــده گـــردم    ،بمـــانم

  
ــه     ــا جوادالائمــ ــما، یــ ــر شــ ــه مهــ   بــ

  
ــر    ــراى اطهـ ــه زهـ ــر بـ ــان پیمبـ ــه جـ   بـ

  
ــه    ــا جوادالائمــ ــا یــ ــت رضــ ــه بابــ   بــ

  
 ــ ــف دوســ ــد از صــ ــا ابــ ــرا تــ   تانتمــ

  
  مگـــــردان جـــــدا، یـــــا جوادالائمـــــه  

  
ــت   ــتیم هسـ ــتم و هسـ ــى دسـ ــا ،تهـ   تنهـ

  
ــه    ــا جوادالائمـــ ــا، یـــ ــاه و رجـــ   گنـــ

  
ــم   ــته خ ــدم گش ــل   ،ق ــده در گ ــافرو مان   پ

  
ــه   ز   ــا جوادالائمـــ ــا، یـــ ــار خطـــ   بـــ

  
 337، 338نخل میثم مجموعه اشعار حاج غلامرضا سازگار ص 

  کــــــوبم در ســــــراى جوادالائمــــــه را

  
ــداى جو    ــنوم صــ ــا بشــ ــه راتــ   ادالائمــ

  
ــراى او  ــرم از دولتســــ ــربر نگیــــ   ســــ

  
ــه را      ــخاى جوادالائمـ ــده ام سـ ــس دیـ   بـ

  
ــا  ــه زاده آزاده رضــــ ــداده ام بــــ   دلــــ

  
  دارم بــــه ســــر هــــواى جوادالائمــــه را  

  
ــى و آل     ــب عل ــت ح ــه دول ــده ام ب ــا زن   ت

  
ــه را    ــاى جوادالائمــ ــب ثنــ ــه لــ   دارم بــ

  
ــف   ــم زک ــه قیمــت هســتى ده ــر ب ــا اگ   حاش

  
  د الائمــــــه راســــــرمایه ولاى جــــــوا  

  
ــام ولایـــتش  ــه مقـ ــناخت آنکســـى کـ   نشـ

  
ــه را     ــداى جوادالائمـــ ــناخته خـــ   نشـــ

  
ــان حســن  ــرده مصــفا جه ــه ک ــاه رجــب ک   م

  
ــفاى جوادالائ   ــدارد بخـــــود صـــ   ه رامـــ

  
ــاب    ــه آفت ــن م ــم زی ــبح ده ــوع ص ــاه طل   گ

  
  بوســــیده خــــاك پــــاى جوادالائمــــه را  

  
ــق  ــر عمــل دســتگیر خل   روزیکــه نیســت غی

  
  جوادالائمـــــه رادل بســـــته ام عطـــــاى   

  
ــد(دارم  ــدگى ) امیـ ــلاص بنـ ــه ز اخـ   اینکـ

  
  حاصـــل کـــنم رضـــاى جوادالائمـــه را     

  
 گلهاى شادى 166، 167محمد موحدیان ص 

  عــــــالم غــــــرق ضــــــیا شــــــد   

  
  روشــــــن چشــــــم رضــــــا شــــــد  

  
ــه ــد جوادالائمــــــ ــد متولــــــ   شــــــ

  
  فروزنـــــده مـــــاه بنـــــى فاطمـــــه     

  
  گــــــاه ســــــرور اهــــــل ولا شــــــد

  
ــد    ــا شــ ــن الرضــ ــد ابــ ــده عیــ   فرخنــ

  
  بیــــــــده مهــــــــر عصـــــــــمت  تا

  
  از ســــــــــــــپهر ولایــــــــــــــت  
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ــار   ــت کردگـــ ــین حجـــ ــد نهمـــ   آمـــ

  
  نـــور خـــدا شـــد در جهـــان آشـــکار      

  
  گــــــاه ســــــرور اهــــــل ولا شــــــد

  
ــد    ــا شــ ــن الرضــ ــد ابــ ــده عیــ   فرخنــ

  
ــت  ــور اســــ ــرق نــــ ــه غــــ   مدینــــ

  
ــت    ــرور اســــــ ــرتابپا ســــــ   ســــــ

  
  گــــــاه ســــــرور اهــــــل ولا شــــــد

  
ــد    ــا شــ ــن الرضــ ــد ابــ ــده عیــ   فرخنــ

  
 گلهاى شادى 179محمد موحدیان ص 

ــراد  ــر م ــواهى اگ ــب و خ ــرت مطال   اى دل گ

  
ــواد     ــن ج ــلطان دی ــه س ــوى درگ ــن بس   روک

  
ــدى   ــالات احمــ ــال و کمــ ــه جمــ   آئینــ

  
ــژاد      ــوى ن ــس و موس ــوى نف ــلطان عیس   س

  
ــت  ــد و کرام ــپهر مج ــر س ــود ،مه ــیط ج   مح

  
ــاد      ــر عب ــود ب ــت معب ــود و حج ــب وج   قط

  
ــت   ــاج کرام ــت ت ــر گرف ــى  ،برس ــین وح   ام

  
 ــ    ــربندگى نهـ ــو سـ ــتانه اش چـ ــر آسـ   ادبـ

  
ــت   ــازن بهشـ ــرت او خـ ــاه حضـ   در بارگـ

  
ــاغ خلــد و روضــه رضــوان درى گشــاد     از ب

  
ــویى   ــاغ مین ــت در آن ب ــه رف ــرم کســى ک   خ

  
  شادان هر آن کسى که بـر ایـن درگـه ایسـتاد      

  
  نــور مجـــرد اســـت و تجلـــى نـــور حـــق 

  
  در کســـوت عناصـــر و در صـــورت مـــواد  

  
  مــارا زتیــه وادى حیــرت نجــات بخــش    

  
ــت   ــاحب کرامـ ــاد اى صـ ــر رشـ   واى مظهـ

  
ــت   ــر دسـ ــم را بگیـ ــه غـ ــان ورطـ   افتادگـ

  
  یـــا شـــابع العبـــاد ،یـــا صـــاحب الولایـــۀ  

  
ــپهر   ــه ســ ــود آیینــ ــن شــ   از دود آه مــ

  
ــاد       ــرا بی ــد م ــربتش آی ــون زغ ــک چ   تاری

  
  اى کاش کاندمى که همـى سـوخت از عطـش   

  
ــاد      خشــکیده آب دجلــه چــو آتــش وزیــد ب

  
  شــد پــاره پــاره اش دل و نالیــد از ســتم    

  
  کـه زهـر خورانیـدش از عنــاد    ،لعنـت بـر آن    

  
ــل   ــد ام فضـ ــه از کیـ ــز فاطمـ ــر عزیـ   آخـ

  
  جــانش زتــن برآمــد و صــد آهــش از نهــاد   

  
  زانرواست کلک آیتى اى خواجـه روح بخـش  

  
ــواد    ــان اســت در س ــات خضــر نه ــاب حی   ک

  
 33، 34دیوان آیت االله آقاى حاج شیخ محمد حسین آیتى بیرجندى ص 

ــه م  ــواد اســت آنک ــن ج ــتای ــوب خداس   حب

  
  لطـــف عـــامش دســـتگیر ماســـوى اســـت  

  
  ایــــن تقــــى مهــــر ســــپهر ارتضاســــت

  
  نـــور چشـــم فاطمـــه ابـــن الرضـــا اســـت  
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  اى بســـا شـــبها کـــه ذکـــر خـــواب او    

  
ــیبت    ــاد مصــ ــا یــ ــاى او گفــــت بــ   هــ

  
  کــان دو را از خــاك بیــرون مــى کشــم    «

  
ــم      ــى کش ــون م ــش و خ ــر دو را در آت   »ه

  
ــنم « ــتر کــ ــعله همبســ ــا شــ   آن دو را بــ

  
  »هــــر دو را ســــوزانده خاکســــتر کــــنم  

  
ــاك را  « ــدهم آن خـ ــا میـ ــه دریـ ــر بـ   سـ

  
ــاك را      ــن دل غمنـ ــاد ایـ ــنم شـ ــا کـ   »تـ

  
  آخــــر اینهــــا مــــادرم را خســــته انــــد

  
ــد     ــته انـ ــم پیوسـ ــه هـ ــا بـ ــقیفه تـ   در سـ

  
ــد   ــب شـ ــان غصـ ــولى ز اینـ ــق آن مـ   حـ

  
ــد    ــب شـ ــارون نصـ ــاى هـ ــامرى برجـ   سـ

  
ــود    ــنود بـ ــر دو ناخشـ ــن هـ ــادرم زیـ   مـ

  
  گفـــت امـــا زود بـــود  تـــرك هســـتى    

  
 200و  201سفینه عشق ص  -شفق مشهدى 

  یگانــه گــوهر دریــاى دانــش و حکمــت    

  
  بحـــار جـــود عطایـــا و کعبـــه آمـــال      

  
  بخلق و خوى محمـد بـه علـم و فضـل علـى     

  
  حسن به حلم وحسینى وراست خوى وخصال  

  
  جواد در کف او سـیم و زر و بسـى بـى قـدر    

  
  جـــلال را بمثـــل مظهـــرى زرب تعـــال     

  
ــا  ــین رضـ ــۀ جانشـ ــام مفتـــرض الطاعـ   امـ

  
  خــداى را بپرســتش یکــى گزیــده مثــال      

  
  همین بس است فضیلت کـه در حـداثت سـن   

  
  شکســت خصــم بدانــدیش راز حســن مقــال  

  
ــم  ــثم از ره عل ــن اک ــه یحیــى ب ــود ک   مگــر نب

  
  ســـؤالگشـــود در بـــر او بابهـــا زروى     

  
ــوفیر   ــى تـ ــود بـ ــایا نمـ ــل قضـ ــام حـ   تمـ

  
  ر خصــم راه مجــال از او نمانــد دگــر بهـ ـ   

  
ــت    ــدعى پراخ ــلام او زم ــل ک ــه ح ــان ب   چن

  
  کــه عجــز خصــم مــدلل شــدش ز اســتدلال   

  
ــود؟    ــد محم ــل محم ــت وارث عم ــه اوس   !ن

  
  !؟نه اوسـت هـادى دیـن و مسـلم از افضـال       

  
  هرآنکــه پیــرو او شــد گرفــت را نجــات    

  
ــال     ــعادت و اقبـ ــر سـ ــابع او بـ ــید تـ   رسـ

  
ــاقى  ــت بـ ــاه و مرتبـ ــدا جـ ــواد را زخـ   جـ

  
  به قبـه اش نگـر و آن همـه جـلال و جمـال       

  
  سحاب فیض زیارت تو را چه گشـت نصـیب  

  
  سپاس و شکر کن از فضل حق در آن احـوال   

  
  114مرحوم ابوالقاسم سحاب در سرور الفؤاد ص 

  خــــــورده ام از چشــــــمه حیــــــوان او

  
ــى      ــاب تقـــ ــاده نـــ ــده ام از بـــ   زنـــ

  



156 

ــال   ــن و جمــ ــتاق آن حســ ــا مشــ   انبیــ

  
  صـــــحاب تقـــــىاولیـــــا مفتـــــون از ا  

  
  ســـر مکنـــون ولایـــت ظـــاهر اســـت    

  
  از دل مـــــــرآت احبـــــــاب تقـــــــى  

  
ــق  ــراى حـــ ــت کبـــ ــت االله آیـــ   حجـــ

  
  آمـــــده پیـــــدا از عثـــــاب تقـــــى     

  
ــق   ــاى عشــ ــاق در دریــ ــتى عشــ   کشــ

  
ــى      ــرداب تقـ ــه گـ ــه بـ ــرو رفتـ ــس فـ   بـ

  
 .کوثرنامه ابوالقاسم راز شیرازى

  سرو سهى شد خجل از قـد و بـالاى خـویش   

  
  بـه زمـین اوفتـاد   چـون  » ابـن الرضـا  «سایه   

  
  زمزمــه جویبــار، چــون غــزل عشــق اوســت 

  
  میــرود از آن ســرود، خــاطره غــم زیــاد      

  
ــاغ   ــه ب ــادى ب ــه ش ــد و نغم ــوى بهشــت آم   ب

  
  پـاى بـه گیتـى نهـاد     ،آن گل بى خـار چـون    

  
  روى زمـین  ،شوخى نـرگس ببـین خـم شـده    

  
  »جـواد «تا که مگر پانهـد بـر سـرو رویـش       

  
ــادر او  ــزران«م ــدر» خی ــااز پ ــون رض   ى چ

  
ــب     ــاه رج ــر م ــاك زاد   ،عاش ــر پ ــن پس   ای

  
  معـدن احســان وجــود آیـت حســن و جمــال  

  
ــاد    ــن را عم ــر و صــفا، خیمــه دی   چشــمه مه

  
ــان    ــرور خوب ــدا، س ــن خ ــاور دی ــى«ی   »تق

  
ــاد       ــر و عن ــمن کف ــى دش ــر متق ــت ه   دوس

  
  مجمــر پــرآتش و، عــود و ســپند آوریــد    

  
  »چهـار قـل و و ان یکـاد   «: ذکر مکرر کنیـد   

  
ــزش  ــر معج ــود   ،از اث ــى ش ــلا م ــاك ط   خ

  
  نقـــره کنـــد بـــرگ را، آن شـــه نیکونهـــاد   

  
ــالات او  ــرح کمـ ــد، شـ ــد دهـ   کـــس نتوانـ

  
ــداد       ــتن م ــر نوش ــود، به ــا ش ــه دری   گرهم

  
ــوس    ــلطان ط ــدمت س ــهزاده را خ ــدم ش   مق

  
ــاد) حســان(عــرض نمایــد      تهنیــت و شــاد ب

  
 .353، 354اى اشکها بر یزید ص ) حسان(دیوان حاج حبیب چاپچیان 

ــو را فریــب  ــى حــد ت   داد عاقبــت عــداوت ب

  
  کشـــتى مـــرا بحیلـــه و تزویـــر اى رقیـــب  

  
ــب  ــان عجـ ــور زبیگانگـ ــا وجـ ــود جفـ   نبـ

  
ــب     ــى عجی ــد بس ــو باش ــاى ت ــنا جف   اى آش

  
ــدم     ــا ش ــر جف ــهید ز زه ــه ش ــى گن ــن ب   م

  
ــر صــف حســیب    ــزد پیغمب ــو ن ــر ت   اى واى ب

  
ــو     ــن بگ ــزان م ــه عزی ــبا ب ــن ص ــدر وط   ان

  
ــره فتـ ـ    ــنج حج ــموم ک ــب مس ــن غری   ادم م

  
  اى یــار بــى وفــا جگــرم ســوخت از عطــش

  
ــب     ــاجرا حبی ــدین م ــدهر ب ــس ب ــته ک   ناکش
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  بر من چنانکه رحـم نکـردى تـو را بـه دهـر     

  
ــود حــق کنــد نصــیب      دردیکــه بــى عــلاج ب

  
 30دیوان تابع ص 
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  :﷒مرثیه امام جواد 
  بیگانــه یــار جــانى ،دردا کــه گشــت بــا مــن

  
  لب تشـنه در جـوانى   ،کشتبا دست خود مرا   

  
  برخــاك رخ نهــادم  ،مــن از نفــس فتــادم  

  
ــرگم     ــه م ــد ب ــى زن ــادمانى  ،او م ــد ش   لبخن

  
  اى بلـــبلان بنالیـــد اى لالـــه هـــا بریزیـــد 

  
ــان خزانــى       ــزار ج ــرا گل ــان دل ــد باغب   ش

  
ــتم  ــدل نهفـ ــم بـ ــتم ،غـ ــس نگفـ   دردم بکـ

  
ــانى     ــه نه ــد غص ــا خودص ــور ب ــه گ ــردم ب   ب

  
  اى ام فضـــل آبـــى ،لـــب تشـــنه ام ثـــوابى

  
ــانى      ــاداش مهربـ ــد، پـ ــن نباشـ ــاالله ایـ   بـ

  
  در ســینه ام شـــراره  ،بــر دیــده ام ســتاره   

  
  رفــتم زدار فــانى  ،بــا قلــب پــاره پــاره     

  
ــک آه ــاه ،عمــر چــو عمــر ی ــود کوت ــاه ب   کوت

  
ــدگانى     ــان زنــ ــاتم پایــ ــد اول حیــ   شــ

  
ــال  ــتم از حــال از بــس زدم پروب   دردا کــه رف

  
ــاتوانى  در   ــرط نــ ــادم از فــ ــه اوفتــ   لانــ

  
  گوئید تشـنه جـان داد خـاموش شـد زفریـاد     

  
ــانى     ــر نش ــند اگ ــا، پرس ــب تنه ــن غری   از ای

  
  ؟بگـو کـه دیـده   » میـثم «جانم به لب رسـیده  

  
  ؟مرغى به لانه این سـان افتـد زنعمـه خـوانى      

  
 342نخل میثم مجموعه اشعار حاج غلامرضا سازگار ص 

ــى زد    ــا م ــه از جف ــان نال ــره چن ــان حج   می

  
  سوز نالـه اش آتـش بـه ماسـوى مـى زد      که  

  
  شرار زهر زیک سوى و سـوز غـم یـک سـو    

  
  بــه جــان و پیکــرش آتــش جداجــدا مــى زد  

  
  نداشت شـکوه زبیگانگـان بـه لـب دم مـرگ     

  
ــى زد     ــنا مــ ــداد آشــ ــک داد زبیــ   ولیــ

  
  برون حجـره همـه پـایکوب و دسـت افشـان     

  
  درون حجره یکـى بـود دسـت و پـا مـى زد       

  
ــه جــان مــى داد     ــتاده بــود و جوادالائم   س

  
ــى زد     ــان چــرا م ــم زب ــه زخ ــرس ک   از او بپ

  
 198سفینه عشق ص  -حاج على انسانى 

ــع   ــام التاســـ ــولى امـــ ــد المـــ   و مولـــ

  
ــافع     ــى الشـــ ــر التقـــ ــید الحبـــ   الســـ

  
  پرهیزکار و شفاعت کننده است ،آقا، بزرگ وزاد روز مولا امام نهم
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ــى   ــاطمى المرتضــــ ــمى الفــــ   الهاشــــ

  
ــا        محمـــــد و ابـــــن علـــــى الرضـــ

  
  است ﷒نامش محمد و فرزند امام رضا  ه و پسندیده استاو که از بنى هاشم و فرزندان فاطم

  قـــدکان فـــى العاشـــر مـــن شـــهر رجـــب

  
ــیامه وجــــب      وقیــــل فــــى شــــهر صــ

  
  در ماه رمضان که روزه اش واجب است بود در دهم ماه رجب بود و گفته شده

ــر  ــانى عشـ ــفه قیـــل و فـــى الثـ   فـــى نصـ

  
ــر     ــوال اخــ ــام اقــ ــى المقــ ــه و فــ   منــ

  
  و در اینجا اقوال دیگرى هم است مضانر 12در نیمه رمضان و در روز 

  فــــى لیلــــۀ الجمعــــه او فــــى الجمعــــه

  
ــه    ــا مجتمعــــ ــات حازهــــ   والمکرمــــ

  
  زنان بزرگوارى اطرافش جمع بودند در شب جمعه یا جمعه و در حالیکه

  لمــــــاءة و الخمــــــس و التســــــعینا  

  
ــنینا     مــــــن هجــــــرة بعــــــدة الســــ

  
  سال بعد از هجرت یکصد و نود و پنج

ــتهر    ــین اشـ ــف لخمسـ ــره نصـ ــى عمـ   فـ

  
  شـــــهرین و ایـــــام اخـــــر  بضـــــم   

  
  سال و دو ماه و چند روز است 25 مشهور درباره عمر ایشان

ــب   ــى منتجـــ ــس تقـــ ــه خمـــ   القابـــ

  
ــب     ــانع ولاعجـــ ــواد قـــ ــا جـــ   منهـــ

  
  از آنهاست جواد قانع و جاى شگفتى نیست هاى وى پنج تاست تقى منتجب لقب

ــاب  ــتمم الالقـــــ ــى مـــــ   والمرتضـــــ

  
ــاب    ــل بـــــلا ارتیـــ ــدعى اباالفضـــ   یـــ

  
  بدون شک ابالفضل خوانده مى شود و مرتضى کامل کننده القاب اوست

ــواد  ــوجعفر الجــــــ ــو ابــــــ   و هــــــ

  
  محمــــــد یرجــــــى بــــــه الرشــــــاد  

  
  محمدى که از او راهنمایى امید مى رود واو ابو جعفر بخشنده است

ــین  ــع ابنتـــ ــان مـــ ــه ابنـــ ــان لـــ   کـــ

  
ــین       ــى البـ ــل فـ ــتلاف حاصـ ــى اخـ   علـ

  
  با اختلافى که در بین حاصل است او داراى دو پسر و دو دختراست

  ىفابنــــــاه واحــــــد وصــــــیه علــــــ

  
ــمى    ــدة شـــ ــى بجـــ ــا موســـ   ثانیهمـــ

  
  و دومین آندو موسى است که همنام پدربزرگش است از دو پسر او یکى وصى او على است

  و هوالـــــــذى یعـــــــرف بـــــــالمبرقع

  
ــع     ــع الارفــ ــالى المنیــ ــب العــ   ذوالحســ
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  داراى شخصیت والا، غیر قابل دسترسى و بسیار ارجمند و موسى کسى است که به مبرقع معروف است
 ــ ــه امامــــــ ــا فاطمــــــ   هاختاهمــــــ

  
ــۀ      ــک الامامـــ ــن فلـــ ــرقنا مـــ   اشـــ

  
  که از آسمان امامت طلوع کردند دو خواهر آندو فاطمه و امامه هستند

  قیــــــل لــــــه خدیجــــــۀ حکیمــــــه

  
  وام کلثــــــــوم هــــــــى الکــــــــریم  

  
  و ام کلثوم که همه اینها بزرگوارند گفته شده از آن دوست خدیجه حکیمه

  کانــــــت لدیــــــه حــــــرة منفــــــرده

  
ــۀ زکیــــــــه ممجــــــــدة       و آمــــــ

  
  با کنیزى پاکیزه و بسیار بزرگوار ازدواج کرد گانه اى بود و نیزحضرت جواد داراى همسر حرة ی

ــل  ــمیت ام الفضـــــ ــا ســـــ   اولیهمـــــ

  
  ســــمته مــــن حقــــد و خبــــث الصــــل  

  
  و خباثت نژادش امام را مسموم کرد نخستین از آندو ام الفضل خوانده مى شد که از روى کینه

ــمى  ــن ســــ ــده مــــ ــوالــــ   امأمونــــ

  
ــا    ــا مغبونــ ــل الرضــ ــن قتــ ــبح مــ   اصــ

  
  شهادت رساندن حضرت رضا زیانکار گردید خوانده مى شد که از به مأمونپدرش کسى بود که 

  هوالــــذى مــــن الاعــــادى قــــد ظلــــم

  
ــتم    ــد معصـــ ــولا بکیـــ ــار مقتـــ   وصـــ

  
  گردید و با حیله نام معصم به شهادت رسید امام جواد شخصیتى است که مظلوم است

ــر    ــى الاخـــ ــدة او فـــ ــرة ذیقعـــ   غـــ

  
  راجـــــع الـــــى آبائـــــه الافـــــاخر     

  
  ان بزرگوار خویش رهسپار گردیدپدر اول ذیقعده باآخر آن به سوى

  وقیـــل فـــى ذى حجـــۀ قـــد ارتحـــل    

  
)245(علــى اخــتلاف هــو فــى الوقــت حصــل    

  

  
 بنابر اختلافیکه در وقت حاصل است در ذى حجه رحلت کرده ،و گفته شده
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 .210اثبات الوصیه ص  -20

 .211، اثبات الوصیه 125انوار البهیه ص  9، حدیث 321، ص 1اصول کافى ج  -21

 .318د ص ارشا -22

 .318ارشاد ص  -23

 .35ص  50، بحارالانوار، ج 298، ارشاد ص 321، ص 1کافى ج  -24

 .299، ارشاد ص 322، ص 2ج  ،کافى -25
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 .63 - 64، ص 50، بحارالانوار ج 153ص  3ج  ،کشف الغمه -26

 .442ص  1، حدیث صحیح 85کتاب الحج ابواب المزار و مایناسبه باب  10رسائل الشیعه ج  -27

 .3حدیث  85کت الحج ابواب المزار و ما یناسبه باب  10وسائل الشیعه ج  -28

، 50بحـارالانوار ج   - 12را جلوه هایى از ولایت ص  ﷒، زندگانى حضرت امام 374، ص 2منتهى الامال ج  -دلایل طبرى  -29
 .59ص 

 .156، ص 51بحارالانوار ج  -30

 .157، ص 51بحارالانوار، ج  -31

 .157 - 158، ص 51بحارالانوار ج  -32

 .31، زندگانى امام محمدالتقى الجواد ص 219ص  3، جزو 4ج  ،اعیان الشیعه -33

 .، نهج البلاغه200خطبه  -34

 .نهج البلاغه 59خطبه  -35

 .142، ص 7ج  ،اعیان الشیعه -36

و  37مدرسى چهـاردهى ص   -و جلوه هایى از ولایت  ﷒، زندگانى حضرت امام جواد 194و  195، ص 10اعیان الشیعه ج  -37
36. 

 .217، ص 6اعیان الشیعه ج  -38

 .217، ص 6ج  ،اعیان الشیعه -39

 .313، ص 6اعیان الشیعه ج  -40

 .5، کتاب الحجه حدیث 495، ص 1، اصول کافى ج 326الارشاد ص  -41

 .26یت ص و جلوه هایى از ولا ﷒زندگانى حضرت امام جواد  -42

 .44ص  50، بحارالانوار ج 237خرایج قطب راوندى ص  -43

 .48ص  50، بحارالانوار ج 208خرایج قطب راوندى ص  -44

 .205  ص  ،با تلخیص دلائل الامامه 120 - 121عیون المعجزات شیخ حسین بن عبدالوهاب ص  -45

 .87 - 89،ص 50بحارالانوار، ج  -46

 .213دلائل الامامه ص  -47

 .211دلائل الامامه ص  -48

 .42، ص 50بحارالانوار ج  -49

، ص 2من لایحضـرالفقیه ج   - 101باب  303و  86، ص 6تهذیب ج  - 353ص  1، اصول کافى ج 55ص  50بحار الانوار ج  -50
 .56، 457، تخف العقول ص 101باب  306، کامل الزیارات ص 442، 10وسائل الشیعه ج  - 583
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 .47، ص 50بحارالانوار ج  -51

 .424و  425ص  12احقان الحق ج  -، 390، ص 4مناقب ابن شهرآشوب ج  - 323ارشاد مفید ص  -52

 .673 - 674، ص 2عیون اخبارالرضا ج  -53

 .678 -679، ص 2عیون الاخبارالرضا ج  -54

 .494، 495ص  1ج  ،اصول کافى -55

 .255سوره بقره آیه  -56

 .18سوره آل عمران آیه  -57

 .69 - 71، ص 50، بحارالانوار ج 124 - 129ون المعجزات ص عی -58

 .93، ستارگان درخشان ص 11مصباح المجتهد به نقل از ج  -59

 .808و  809ص  ،مفاتیح الجنان -60

 .427، 428  ، ص 12احقاق الحق ج  304ارشاد ص . 393ص  4مناقب ج  - 214و  215ص  ،دلائل الامامه -61

 .نقل به مضمون -62

 .265، 266مفید ص  -اختصاص  -63

 .384، ص 3منتتهى الآمال ج  -64

 .10و  11وفات الامام محمد الجواد علامه بحرانى ص  -65

 .383، ص 2منتهى الآمال ج  -66

 - 245احتجــاج طبرســى ص  - 322الارشــاد ص  - 121 - 124موضـوع اعتــراض بنــى عبــاس در عیــون المعجــزات ص   -67
 - 75 - 82سـتارگان درخشـان ص    - 647 - 625خانـدان وحـى ص    - 169تفسیر قمى ص  - 74 - 78ص  50بحارالانوار ج 
 .422 - 4ص  12احقاق الحق ج  - 368 - 372  تذکرة الخواص ص  - 206 - 207طبرى ص  -دلائل الامامه 

 .5سوره مائده آیه  -68

 .5سوره مائده آیه  -69

 .18سوره جن آیه  -70

 .5 - 6 - 7، ص 50بحارالانوار ج  -71

 .16سوره ق آیه  -72

 .احتجاج طبرسى -73

 .7سوره احزاب آیه  -74

 .34از کتاب جنات الخلود ص  -75

 .12حدیث  322ص  ،کتاب الحجۀ 1اصول کافى ج  -76
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 .111ص  5، و کافى ج 86 - 87، ص 50بحارالانوار ج  -77

 .55، ص 50بحارالانوار، ج  -78

 .102ص  50الانوار ج بحار( 8ص  2عیون اخبار الرضا ج  -79

 .200مؤ ید ص  -مدایح و مراثى  -80

 .192 - 250، ص 12ج  ،معجم رجال حضرت آیت االله العظمى خوئى -81

 .83و  82مفید ص  -الاختصاص  -82

 .83مفید ص  -الاختصاص  -83

 .15حضرت آیت االله العظمى خوئى ج  -معجم رجال  -84

 .558رجال کشى ص  -85

 .234، ص 2آیت االله العظمى خوئى ج  معجم رجال حضرت -86

و منتهـى الامـال حـالات امـام رضـا       595و ص  502رجال کشى ص  - 271معجم رجال حضرت ایت االله العظمى خوئى ص  -87
﷒. 

 .255رجال نجاشى ص  -88

 .289 - 302ص  13معجم رجال الحدیث ج  -89

 .217 - 219، ص 4معجم رجال حضرت ایت االله العظمى خوئى ج  -90

 .1452مجمع الرجال  905معجم رجال الحدیث  372 - 347رجال شیخ طوسى  -91

معجـم رجـال    -حدیث سـوم   221باب  495ص  2علل الشرایع ج 195 - 196ص  ﷒الجامع لرواة و اصحاب الامام الرضا  -92
 .365حدیث 

الجـامع لـرواة و    11:277معجم رجـال الحـدیث    403و  382رجال شیخ طوسى  - 177 :رجال نجاشى 56و  55 :رجال برقى -93
 .432ص  ﷒اصحاب الامام الرضا 

ص  ﷒الجـامع لـرواة و اصـحاب الامـام الرضـا       10:221معجم رجال الحدیث  55و  54 :رجال برقى - 150 :رجال نجاشى -94
395. 

 .608معجم رجال الحدیث  101: ود، رجال ابن دا378رجال شیخ طوسى  - 127 :رجال نجاشى -95

 .318الحدیث الاول الجامع لرواة و اصحاب الامام الرضا ص  2672عیون الاخبار  -الحدیث الاول  324 :کامل الزیارات -96

معجـم رجـال    - 371 :رجال شیخ طوسى - 1:282 :تنقیح المقال - 1041در رقم  551اختیار معرفۀ الرجال  - :رجال نجاشى -97
 .183الجامع لرواة اصحاب الامام ص  4:342الحدیث 

الجـامع لـرواة    - 242معجم رجـال   1:328تنقیح المقال  - 39: ، معالم العملما57 :فهرست بن ندیم - 374 :رجال شیخ طوسى -98
 .230و  229اصحاب الامام الرضا ص 



165 

 .399ص  2هاشم معروف الحسینى ج  -زندگى دوازده امام  -99

 .148  جعفر مرتضى العاملى ص  -الحیاة لسیاسیۀ الامام الرضا  - 72ص  1ج  ،لدمیرىحیلۀ الحیوان ا -100

 .و سفینۀ البحار ذیل ماده غیب - 276ص  2این شهرآشوب ج  -مناقب  -101

 .174فهرست ابن الندیم ص  -102

 .353و  352ص  3مروج الذهب ج  -103

 .266، ص 1علل الشرایع ج  -104

 .347و  348هاشم معروف الحسینى  - زندگى دوازده امام -105

 .395هاشم معروف الحسینى ص  -زندگى دوازده امام  -106

 .141ص  2عیون اخبار الرضا، ج  -107

 .266ص  1علل الشرایع ج  -108

 .226، ص 1علل الشرایع ج  -109

 .224ص  1علل الشرایع ج  -110

 .219التشیع ص  ، الصلۀ بین التصوف و409ص  2ج  ،زندگى دوازده امام -111

 .454تاریخ یعقوبى ج دوم ص  -112

عیـون اخبـار    - 441  ص  3مـروج الـذهب ج    - 149ص  7تاریخ طبرى ط التقامـت ج   - 269، ص 10البدایۀ والنهایۀ ج  -113
 .353تذکرة الخواص ص  - 132، ص 49، بحارالانوار ج 147ص  2الرضا ج 

 .33ص  2اعیان الشیعه ج  -114

 .33ص  2یعه ج اعیان الش -115

 .13سوره مریم آیه  -116

 .30سوره مریم آیه  -117

 .59ص  50بحارالانوار ج  - 212دلائل الامامۀ ص  -118

 .7حدیث  496کتاب الحجۀ ص  1اصول کافى ج  -119

 .238، ص 5کامل ابن اثیر ج  -120

 .129عیون المعجزات شیخ حسین بن عبدالوهاب ص  -121

 .297و  298مى ص انوارالبهیه محدث ق -122

 .238ص  5کامل ابن اثیر ج  -123

 .209دلائل الامامه ص  912  ص  2دائرة المعارف اسلامى شیعه ج .132ص    ﷐سوگنامه آل محمد  -124

 .36ص  2ج  ،اعیان الشیعه -125
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 .135سید محمد عبدالغفار الهاشمى الافغانى ص  -کتاب ائمه الهدى  -126

 .220العثمانیه بمصر ص . نورالابصار ط - 429ص  12ج  ،اق الحقاحق -127

 .437، ص 12احقاق الحق ج  -128

 .256، الفصول المهمۀ ص 438ص  12احقاق الحق ج  -129

 .220نورالبصار ص  -، 439ص  12احقاق الحق ج  -130

 .255الفصول المهمۀ ص  -131

 .537تحف العقول ص  -358تص  78بحارالانوار  -132

 .94ص  1بحارالانوار ج  -133

 .438ص  12ملحقات احقاق ج  -134

 .53سوره زمر آیه  -135

 .56سوره حجر ایه  -136

 .87سوره یوسف آیه  -137

 .137 - 138معراج السعادة ص  -138

 .438، ص 12ملحقات احقاق ج  -139

 .439ص  12ج  ،احقاق الحق -140

 .غررالحکم -141

 .166ص  77بحارالانوار ج  -142

 .باب حق العالم 46، ص 1اصول کافى ج  -143

 .34ص  2بحارالانوار ج  -144

 .37ص  2بحارالانوار ج  -145

 .225ص  1بحارالانوار ج  -146

 .غرر الحکم -147

 .52ص  2اخلاق اسلامى محمد على سادات و بحارالانوار ج  -148

 .38ص  2بحارالانوار ج  -149

 .189ص  78بحارالانوار، ج  -150

 .75و ص  370شرقى ص  -نهج البلاغه  -151

 .325ص  40بحارالانوار ج  -152

 .351شرقى ص  -نهج البلاغه  -153
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 .55ص  73بحارالانوار ج  -154

 .338نهج البلاغه شرقى ص  -155

 .84ص  2بحارالانوار ج  -156

 .377شرقى ص  -نهج البلاغه  -157

 .382شرقى ص  -نهج البلاغه  -158

 .203شرقى ص  -غه نهج البلا -159

 .439ص  12احقاق الحق ج  -160

 .439 12ج  ،احقاق الحق -161

 .74احمد مغنیه ص  -ثلاثه ائمه  -162

 .74احمد مغنیه ص  -ثلاثه ائمه  -163

 .435ص  12احقاق الحق ج  -164

 .433ص  12احقاق الحق ج  -165

 .75احمد مغنیه ص  -ثلاثۀ ائمه  -166

 .75مغنیه ص  احمد -ثلاثۀ ائمه  -167

 .133انوارالبهیه ص  -168

 .288شیخ شبلنجى معروف به مؤمن ص  -نورالابصار  -169

 .288شیخ شبلنجى معروف به مؤمن ص  -نورالابصار  -170

 .430، 431ص  12احقاق الحق ج  -171

 .256الفصول المهمه ص  -172

 .67ص  1بحارالانوار ج  -173

 .364، 365ص  75بحارالانوار ج  -174

 .255الفصول المهمۀ ص  - 220نورالابصار ص  -175

 .256نورالابصار ص  256الفصول المهمه ص  -176

 .257الفصول المهمه ص  -177

 .257و الفصول المهمه ص  221نور الابصار ص  -178

 .221و نورالابصار ص  256الفصول المهمه ص  -179

 .75احمد مغنیه ص  -ثلاثۀ ائمه  -180

 .72احمد مغنیه ص  - ثلاثۀ ائمۀ -181
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 .72احمد مغنیه ص  -ثلاثۀ ائمۀ  -182

 .180حدیث  148خصال شیخ صدوق ص  -183

 .288نورالابصار ص  -184

 .221و نورالابصار ص  257الفصول المهمه ص  -185

 .254الفصول المهمه ص  -186

 .535تحف العقول ص  -187

 .535ص  ،تحف العقول -188

 .535ص  ،تحف العقول -189

 .536تحف العقول ص  -190

 .192، ص 3کشف الغمه ج  -191

 .193ص  3کشف الغمه ج  -192

 .128خطبه الصلوة نهج البلاغه شرعى ص  -193

 .253نهج البلاغه شرقى ص  -194

 .383نهج البلاغه شرقى ص  -195

 .7سوه کهف آیه  -196

 .6سوره صافات آیه  -197

 .24سوره یونس آیه  -198

 .7آیه سوره حجرات  -199

 .297و  298ص  39بحارالانوار ج  -200

 .198ص  11وسائل الشیعه ج  -201

 .66ص  2وافى ج  -202

 .65ص  2وافى ج  -203

 .194ص  81بحارالانوار ج  -204

 .217، ص 11وسائل الشیعه ج  -205

 .216ص  11وسائل الشیعه ج  -206

 .216ص  11وسائل الشیعه ج  -207

 .219 ص 11وسائل الشیعه ج  -208

 .233ص  11وسائل الشیعه ج  -209
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 .219ص  11وسایل الشیعه ج  -210

 .161ص  11وسایل الشیعه ج  -211

 .212و  212ص  11وسائل الشیعه ج  -212

 .221ص  11وسائل الشیعه ج  -213

 .9سوره حشر آیه  -214

 .286ص  5تفسیر نورالثقلین ج  -215

 .غررالحکم -216

 .غررالحکم -217

 .حکمغررال -218

 .172، 175، 179ص  21وسائل الشیعه ج  -219

 .209ص  3اصول کافى ج  -220

 .207ص  3اصول کافى ج  -221

 .371نهج البلاغه شرقى ص  -222

 .488نهج البلاغه شرقى ص  -223

 .264سوره بقره آیه  -224

 .نهج البلاغه شرقى 265عهدنامه مالک اشتر ص  -225

 .103سوره نساءآیه  -226

 .194ص  3ف الغمه ج کش -227

 .38حدیث آخر مجلس  329امالى مفید ص  -228

 .185سوره بقره آیه  -229

 .از جلد 455 - 456زندگى دوازده امام ص  - 282ص  3فروع کافى ج  -230

 .313ص  3فروع کافى ج  -231

 .51ص  7وسائل الشیعه ج  -232

 .3ص  7وسائل الشیعه ج  -233

 .26ص  7وسائل الشیعه ج  -234

 .79ص  7وسائل الشیعه ج  -235

 .208 - 210آیت االله حسین مظاهرى ص  -عامل کنترل غرائز در زندگى انسان  -236

 .31سوره اعراف آیه  -237
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 .32سوره اعراف آیه  -238

 .1366تیرماه  -239

 .7کتاب ستیز با تهاجم فرهنگى ص  1371تیرماه  -240

 .437ص  12احقاق الحق ج  - 257الفصول المهمه ص  -241

 .435ص  12احقاق الحق ج  - 221نورالابصار ص  -242

 .430ص  12احقاق الحق ج  -243

 .536تحف العقول ص  -244

  .صحیفه المحامد -الفیۀ المآتم  -، تذکرة الهداة 46 - 47ص  -از اشعار آیت االله میرزا محمد نائینى  -245
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